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 گفتار پيش

) دانشجويان رشتة زبان و ادبيات 2جزوة حاضر براي درس متون نثر عربي (عربي
  است. واحد درسي تهيه و تدوين شده 2به ارزش  فارسي دانشگاه پيام نور
، معجزة جاويدان آخرين فرستادة الهي، حضرت قرآن كريمبا ظهور اسلام و نزول 

هـاي متعـدد و از زاويـاي     محمد صلي االله عليه و آله به زبان عربي، كه در حـوزه 
مختلف اعجازِ آن، ماية اعجـاب خواننـدگان و شـنوندگان رافـراهم آورده اسـت؛      

نه تنهـا در محـدودة جغرافيـايي حجـاز بلكـه در      » عربي مبين«ب شد كه زبان سب
  هاي فتح شده به دست مسلمانان نيز كاربرد وسيع داشته باشد. سرزمين

سان، ورود اسلام به ايران و علاقة وافر و ذهن خلّاق ايرانيان، راه نفوذ عربي  بدين
، زبـان عالمـان ايـن خطّـه     را به قلمرو امپراتوري شرقي هموار كرد و زبان عربـي 

اكثريت قريب بـه اتفـاق ايرانيـان نسـبت بـه اسـلام صـميمى        گرديد از سوي ديگر 
اند و در اين جهت هيچ يـك از ملـل    اى جز خدمت به اسلام نداشته اند و انگيزه بوده

رسد و شايد ايرانيـان در دنيـا نظيـر     اسلامى اعم از عرب و غيرعرب، به ايرانيان نمى
؛ يعنى هيچ ملتى نسبت به هيچ دينى و آيينى اين اندازه خدمت نكرده و نداشته باشند

   صميميت به خرج نداده است.
زبان پارسي دري با زبان عربي عجين گرديد و بـا عنايـت بـه قـالبي بـودن زبـان       

هاي خوبي بودند براي شـاعران و نويسـندگان    مايه هاي اين زبان دست عربي، واژه
هـاي اسـتفاده    مواضع سجع و قافيه از ايـن گونـه واژه   پارسي زبان كه به ويژه در

  كنند.
بعد از قرآن كريم  ـ كـه شـاخص اعـلاي فصـاحت و بلاغـت اسـت ـ سـخنان          

آوري  توسط سـيد رضـي جمـع    البلاغه نهجالسلام كه در كتاب  حضرت علي عليه
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  آيد ـ نمونة اعلاي سخن است. شده ـ همان گونه كه از نام كتاب برمي
ايي بيشتر دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي با سـخنان بليـغ و   به منظور آشن

فصيح، درس حاضر در سرفصل دورة كارشناسي ارشد منظور شـده؛ لـذا در ايـن    
و  البلاغه نهجهايي از  جزوه تلاش شده است برمبناي سرفصل وزارت علوم گزيده

  طرح و بررسي شوند. مقامات حريري
 53(آيـين زنـدگي) و    31هـاي   نامه البلاغه نهجگ سن گزينش مؤلفان، از متن گران

، مقدمه و مقامه هـاي اول و دوم در  مقامات حريري(آيين جهانداري) و از كتاب 
  گردد. درس به حضور تقديم مي 8فصل و  2قالب 

البلاغه تصحيح صبحي صالح و نيـز   لازم به توضيح است كه در اين گزيده از نهج
اسـتادولي و محمـد دشـتي بـه روش تطبيقـي       هاي حسين الاسلام و ترجمه فيض

  استفاده شده است.
شود كه مـوارد اصـلاحي    از شما استادان محترم و دانشجويان عزيز درخواست مي

  ارسال داريد. hyazdani45@yahoo.comو پيشنهادي خود را به رايانامة: 
  

  االله التوفيق و من
  نيمرتضي حاجي مزدرا ـ رودابه شاه حسيني  ـحسين يزداني 
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  مقدمه

كتابى است كه به اعتراف تمام دانشمندان جهـان، از نظـر فصـاحت و     البلاغه نهج
كـه در سـه بخـش     البلاغـه  نهـج بلاغت پس از قرآن كريم مثل و ماننـدى نـدارد.   

بـه نظـم    "رحمـه االله عليـه  "توسط سيد رضى  ''ها حكمت''، ''ها نامه''، ''ها بهخط''
در ايـن مـورد    "ره"درآورده شده كتـاب ارزشـمندى اسـت كـه شـريف رضـى       

السـلام   البلاغه كتابى است از سخنان مولى اميرالمؤمنين على عليـه  نهج''فرمايد:  مى
هـايى و از   و تازگي هايى و از جهت فصاحت شيوايى كه از جهت بلاغت شگفتي

زبان عرب و كلمات درخشان و نافذ دينى و دنيايى، گوهرهايى درخشان و تابـان  
در بردارد. آنچنان كه همه اين محاسن در هيچ سخنى يكجا جمع نشده و در هيچ 

گـاه   السـلام سرچشـمه و زيسـت    كتابى گرد نيامده است. زيرا اميـر مؤمنـان عليـه   
باشد كه قـوانين آن نيـز، از حضـرتش     ده مىفصاحت و رازهاى بلاغت آشكار ش

آورى شــد نــام آن را  اخــذ گرديــده اســت... و پــس از آن كــه ايــن كتــاب گــرد 
نهادم، زيرا اين كتاب درهاى بلاغت را بر روى  "راه آشكار بلاغت" ''البلاغه نهج''
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كنـد و جوينـده راه بلاغـت را بـه مقصـود       گشايد كه آن را مطالعـه مـى   كسى مى
نظـران   آيد، به همان اندازه كه صاحب دانشمند و دانشجوى را بكار مىرساند و  مى

    ''سخنور و پارسايان را به كار خواهد آمد.

تمام خطبا و سخنرانان به او اقتدا نموده و همة واعظان بليغ از سخن او استمداد "
اند. با اين همه، او مقدم است و آنها مؤخر؛ زيرا سخن او كلامي اسـت كـه    جسته
 االله عليـه و آلـه را بـه همـراه دارد     علم الهي و بوي عطر سـخن پيـامبر صـلي    آثار

رسـد.   گفتار او اقيانوسي است بيكرانه، كه سخن هيچ بليغـي بـه پايـة آن نمـي     ...
السلام به قـول فـرزدق متمثـل شـوم (كـه در       خواستم در افتخاركردن به امام عليه

  كند): خطاب مي» جرير«مورد افتخار به پدران خود به شخصي به نام 

  اولئک آبائی فجئنی بمثلهم                             اذا جمعتنا يا جرير المجامع

  )27: 1386(دشتي، 

 البلاغه راز و رمز كشش و جذبة نهج

جاذبه ساخته و همگان را بـه ايـن آشـيان     البلاغه را چنين پر واقعاً چه عواملي نهج
 بلند روح علوي شيفته كرده است؟

ها ممتاز نموده و در فرهنـگ   البلاغه، كه آن را از ديگر كتاب ترين ويژگي نهجبارز
پردازي زيبا، آرايش  و ادب اسلامي به آن جايگاهي برجسته بخشيده است، عبارت

لفظي و روح و آهنگ حماسي آن است. مفاهيم عالي و ماندگار آن كه بـا فطـرت   
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ن گـاه كـه بـه زيـور هنـر و      خورده و از سرچشمة وحي مايه گرفتـه، آ  انسان گره
بلاغت آراسته مي شود و صناعت هاي لفظـي و معنـوي، بـه خصـوص سـجع و      

آورد و  بخشد، روح شنونده را به تسـخير خـود درمـي    آهنگ كلام، به آن جان مي
كشـاند. از ايـن رو بسـياري بـر      جان شيفتة او را، كلمه به كلمه به دنبال خود مـي 

ــاحت و بلاغــــت نهــــج  ــايي و فصــ ــردهالبلا زيبــ ــد كــ ــه تأكيــ ــد غــ  .انــ

ــخن     ــب و س ــود ادي ــه خ ــد، ك ــي الحدي ــن اب ــي  اب ــت، م ــناس اس ــد ش  :نويس

فصاحت را بنگر كه چگونه افسار خود را به دست اين مرد داده و مهار خود را به 
آينـد و   او سپرده است. نظم عجيب الفاظ را تماشا كن كه يكي پس از ديگري مي

يي كه خود به خـود و بـدون زحمـت از     گيرند؛ مانند چشمه در اختيار او قرار مي
  ).145/16هـ، 1378جوشد (ابن ابي الحديد،  زمين مي

رواي ملك سخن و امير بيان است، در سخنان  ، كه فرمانالسلام عليهمولاي متقيان 
هاي بياني، اعـم از مجـاز، تشـبيه، اسـتعاره و كنايـه       خود از صناعات ادبي و شيوه

هـايي   هاي ژرف و معارف ناب را در قالـب  متاستفاده كرده و حقايق بلند و حك
تــر جملــه و عبــارتي در ســخنان حضــرت  شــورانگيز بــه بيــان آورده اســت. كــم

خورد كه مسجع و موزون نباشد. موزوني سـخن، شـكلي    به چشم مي السلام عليه
كه هم موجب التذاذ اسـت و   معين و قالبي متناسب براي سخن به وجود مي آورد

كنـد، هـم از خسـتگي و ملالـت مخاطـب       آن كمك مي هم به فهم سخن و حفظ
سازد. +يكساني الفاظ در عين  كاهد و هم شنونده را براي قبول معاني آماده مي مي

گوينــد، كــه انــواع متعــددي دارد و از همــة آنهــا در » جنــاس«اخــتلاف معنــا را 
  .البلاغه استفاده شده است نهج

و در آن ضـمن اسـتفاده از   البلاغـه داراي صـنعت سـهل و ممتنـع اسـت       نثر نهج
هاي دقيق بلاغي به كار گرفتـه شـده و    آهنگ، صنايع بديع و نكته هاي خوش واژه

 .در جاي جاي آن مقتضاي حال و تناسب ميان لفظ و معنـا رعايـت شـده اسـت    
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ها و بعضي از خطب، كه به اطنـاب نيـاز بـوده اسـت،      نامه ها، وصيت نامه در پيمان
طـولاني شـده اسـت و در مـواقعي همچـون      سخن در حد مطلوب و ضـرورت،  

كلمات قصار، كه مجازات ايجاز ضروري بوده است، عباراتي كوتاه در عين حـال  
اي از نثر سـادة مرسـل و    البلاغه، كه آميزه نغز و پربار استخدام شده است. نثر نهج

اي  مسجع است، به سبكي آن چنان استوار، جذاب، زيبا و طبيعي بيان شده كه پاره
نشين كلام به شـعري منثـور    بارات آن از لحاظ رواني، سلامت و موسيقي دلاز ع

  .مبدل شده است
 :كنـد  دو ويژگـي بيـان مـي    البلاغـه  نهـج شهيد مطهري (قدس سره)، براي جاذبـة  

ترين ايام، با دو امتياز همراه بوده اسـت   از قديمي السلام عليه كلمات اميرالمؤمنين
ده اسـت؛ يكـي فصـاحت و بلاغـت و ديگـر      ش ـ و با اين دو امتيـاز شـناخته مـي   

  .بودن بعدي بودن و به اصطلاح امروز چند جانبه چند
السـلام   هر يك از اين دو امتياز به تنهايي كافي است كه به كلمات امام علي عليـه 

ارزش فراوان بدهد، ولي توأم شدن اين دو با يكديگر، يعني ايـن كـه سـخني در    
ناً متضاد رفته و در عين حال كمال فصـاحت  مسيرها و ميدان هاي مختلف و احيا

السلام را قريب به حـد   و بلاغت را در همة آنها حفظ كرده باشد، سخن علي عليه
اعجاز قرار داده است و به همين جهت سخن آن امام همام در حـد وسـط كـلام    

اش گفته اند: فوق كـلام المخلـوق    مخلوق و كلام خالق قرار گرفته است و درباره
  .)81، جاذبه و دافعه علي عليه السلاملام الخالق (و دون ك
  البلاغه نهجالسلام در  هاي سخنان امام عليه ها و ويژگي جاذبه

  توان برشمرد:   هايرا اين گونه مي برخي از اين ويژگي
در برداشتن فنون سخنوري و جاذبه هاي فصاحت و بلاغت، جامعيـت سـخنان و   

در رفع نيازهاي فـرد و جامعـه، در برداشـتن     السلام فراواني رهنمودهاي امام عليه
ترين نكات حكمت نظري، ارائة رهنموردهاي اساسي در حكمت عملـي، در   عالي
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برداشتن اصول و مقررات علم سياست، استدلال هاي قوي و قانع كننـده، تجسـم   
مطالب و موضوعات با هنر بيان، در بردارندة مقررات و اصول كشورداري، معاني 

مند علمــي و اخلاقــي، تقويــت كننــدة روح شــهامت و بزرگــواري، والا و ارزشــ
صراحت در گفتار و صداقت در طرح مسائل تاريخي، تحليل تحـولات سياسـي،   

گـويي بـا زبـان فطـرت و      پرورش دهندة روح تعهد و احساس مسئوليت، سـخن 
هاي درمان و سـلامت، مبـارزه بـا     نشيني مطلب، معرفي دردها به همراه راه جان بر

زدگي، حمايت از محرومان، به حركت درآوردن مستضعفان، تكيه بر  و جهلجهل 
السـلام در عينيـت جامعـه     محوري، شـكل گـرفتن سـخنان امـام عليـه      حق و حق

گرايـي در   گرايي، احترام به آراي عمومي و حقوق ديگران، عـدالت  اسلامي، قانون
يري و قرآني و هاي زندگي، وجود مباحث ارزندة عقيدتي، تاريخي، تفس همة جنبه

گر، آنها را طـي قـرون و    ده ها مطلب ارزشمند ديگر، كه بايد افكار محققان تلاش
  .البلاغه سيراب شوند اعصار كشف كرده و از چشمه سار هميشه جاري نهج

نظير ساخته كه گفتار علوي و رفتـار   المعارف بي البلاغه را دايره ها نهج اين ويژگي
بايي تمام در برابر ديد عالميـان بـه نمـايش گذاشـته     السلام را با زي مرتضوي عليه

است؛ كتابي جامع كه پيروي از آن جان و جهان را دگرگون كـرده، دردهـاي بـي    
السلام روح همام  درمان آن را شفا مي بخشد، همان گونه كه جاذبة كلام علي عليه

ع هكـذا تصـن  « را از عالم ملك به عالم ملكوت به پـرواز درآورد و خـود فرمـود:   
  ).193البلاغه، خطبه  (نهج» المواعظ البالغه باهلها

البلاغـه را چنـد چيـز     آيت االله ناصر مكـارم شـيرازي، راز جاذبـه و اهميـت نهـج     
  :داند مي

گـويي و   كلـي  .گر مسائل عيني و ملموس زندگي است اول؛ آن كه اين كتاب بيان
  .پنداري نيست

بشريت است. هيچ گونه كتـابي   البلاغه مرهمي بر دردهاي جانكاه دوم؛ آن كه نهج
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هـاي محـروم فريـاد برنيـاورده اسـت؛ فريـادي آميختـه بـا          اين گونه براي انسـان 
ها و حركت دادن آنها به سوي هدف (گواه بارز اين مسأله، فرمـان   سازي توده آگاه

  به مالك اشتر و وصيت به فرزندان خود در بستر شهادت و... است
االله عليـه و آلـه، آزاد سـاختن آنـان از      بر صـلي تـرين اهـداف پيـام    سوم؛ از مهم .

 »وَ يَضَـــعُ عَــنهُم إِصـــرَهُم وَ الاَغــلالَ الَّتِـــی کانـَـت عَلَـــيهِم«زنجيرهـــاي اســـارت اســـت 
كنـد.   البلاغه اين هدف عالي را بـه بهتـرين وجـه تعقيـب مـي      )؛ نهج157(اعراف/

ها و  ههاي نفس، طاغوت، جهل و امراض اخلاقي، حتي خطب آزادسازي از اسارت
 .گيري اجتماعي در برخـورد بـا مسـائل سـر و كـار دارد      سخنان اخلاقي با موضع

البلاغه منادي عدالت اجتماعي و حمايت از مظلومـان اسـت و كتـاب     چهارم؛ نهج
چگونه زيستن، چگونه انديشيدن و چگونه پرستيدن. كتـاب زهـد، كتـاب عشـق،     

و كتــاب  كتــاب جنــگ، كتــاب حكمــت و فلســفه، كتــاب سياســت و حكومــت
  .برخورداري از دنيا و آخرت است

 .البلاغه از حيث عقايـد، احكـام، اخـلاق، فـردي و اجتمـاعي      پنجم؛ جامعيت نهج

كنـد و دقـايق هـر     شود چنان حق سـخنراني را ادا مـي   در هر موردي كه وارد مي
دهد كه گويي گويندة اين سخن، تمامي عمـر خـود را    ميدان را مو به مو شرح مي

رسي روي همان موضوع مشغول بوده و تخصصش منحصـراً همـان   به بحث و بر
  )177-183، 1360البلاغه،  است (كنگرة هزارة نهج

تر مي تـوان علـل متعـدد جاودانـه و پرجاذبـه و       علاوه بر اين ها، در نگاهي كامل
  :البلاغه را چنين برشمرد نشين ساختن نهج دل

تـرين سـبب    السـلام مهـم   ششم؛ شخصيت برجسته والاي اميرالمؤمنين علي عليـه 
البلاغه است؛ جامعيت شخص آن حضـرت، در خصـال    جاودانگي و جاذبيت نهج

االله  و صفات، قهراً در كلام ايشان تجلي يافته، كلام او پـس از رسـول خـدا صـلي    
هاي كمـال   تاز ميدان سيرتان و يكه ها، سرآمد زيبا عليه و آله سرچشمة تمام زيبايي
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همتا گشته  بديل و بي گفتارش نيز در عرصة بيان، بيو فضيلت است. از همين رو 
هـاي آن وجـود يگانـه. از آن     اي است از جلوه السلام جلوه است و كلام علي عليه

جا كه سخن و نوشتة هـركس بـه منزلـة فرزنـد جـان و آيينـة احسـاس اوسـت،         
البلاغة شريف نيز تبلوري از جهان پر رمز و راز روح مقدسـي اسـت كـه بـه      نهج

هـاي   هستي آن گونه پي برده بود كه فرمود: به راه هاي آسمان بيشتر از راه حقايق
ها ان هاهنا لعلما جما (و اشار الي صـدره)  «فرمود:  زمين آشنايم. شخصيتي كه مي

؛ بدان كه در اين جا علم فراواني است (و بـا دسـت بـه سـينه     »لو اصبت له حمله
البلاغـه،   دادم(نهـج  تم به آنها تعليم ميياف مباركش اشاره فرمود) اگر افراد لايقي مي

  ).14حكمت 
لو تنيت لي الوساده لافتيت اهل التوراه بتـوراتهم و  «و نيز در جاي ديگري فرمود: 

اهل الانجيل بانجيلهم و اهل الفرقان بفرقانهم حتي ينطق دكل منها و يقول ان علياً 
شـد،   مـن فـراهم مـي   ؛ اگر جايگاه قضاوت براي »قضي في بما انزل االله تعالي في

كردم و براي مسـيحيان طبـق    براي يهوديان بر اساس كتابشان تورات، قضاوت مي
كـردم، بـه    دادم و براي مسلمان به رهنمودهاي قرآن حكم مـي  انجيلشان فتوي مي

السلام در حق من  شده بگويند، علي عليه اي كه هر يك از طرفداران كتب ياد گونه
كه خداوند بزرگ نازل فرمـود حكـم و قضـاوت    بر اساس كتاب خودم به آن چه 

  ).38/1هـ:،  1392كرده است (شوشتري، 
  :ايشان همچنين مي فرمايد

االله عليه و آله، من هذه الامه احد، و لا يسوي بهـم مـن    لا يقاس بĤل محمد صلي«
جرت نعمتهم عليه ابدا؛ً هم اساس الدين، و عماد اليقين، اليهم يفيء الغالي و بهـم  

شـود   البلاغه، مقدمة سيد رضي)؛ كسي را با خاندان رسالت نمي (نهج» الييلحق الت
مقايسه كرد و آنان كه پروردة نعمت هدايت اهـل بيـت پيامبرنـد، بـا آنـان برابـر       

باشـند. شـتاب    نخواهند بود. عترت،  اساس دين، و ستون هاي استوار يقـين مـي  
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 .بپيونــدد كننــده بايــد بــه آنــان بــازگردد و عقــب مانــده بايــد بــه آنــان        

دانان، پس از قـرآن   مانند كه به اعتراف اديبان و سخن هفتم؛ فصاحت و بلاغت بي
  :جاي دارد، چنان كه سيد رضي مي گويد

البلاغـه،   كان اميرالمؤمنين مشرع الفصاحه و موردها... و عنه اخذت قوانينها (نهـج 
  مقدمه سيد رضي).

  .وي در موارد متعددي اين مطلب را اظهار نموده است
نكته؛ امر بلاغت در عربي ريشه در شعر و خطابة دوران قبل از ظهور اسلام دارد؛ 

  :اما دو نقيصة بارز داشت
هـاي بـدمنش و    الف) در بسياري از موارد، پوشانيدن لباس زيبا بر قامـت عفريتـه  

ها و چشم و ابـروي   گري و كژي بدگهر است. توصيف شمشير و شراب و غارت
دن اشك حسرت بر اطلال و دمـن و مـدح ظالمـان، كـه     باز و پاشي لعبتكي هوس

انصافاً پوشانيدن جامة زيباي بلاغت بر اندام مفهـومي زشـت و تـرويج فسـاد در     
  .بازار ادب است

ب) در بسياري از موارد الفاظ نامفهوم و پيچيده و دور از ذهن به كار گرفته شده 
  .است

يمي عالي و بلند در قالب الفاظ البلاغه از هر دو نقيصة فوق مبراست؛ مفاه اما نهج
هـا و سـخن او    ها و ناراسـتي  زيبا از ذهن، جان و زبان انسان معصوم از همة كژي

  )1376اي از كلام الهي است (خاقاني،  جلوه
هاي اصلع [امام علـي   هفتاد خطبه از خطبه«گفته است،  132)عبدالحميد عامري(م

اي پـي در پـي در    مچون چشـمه السلام] را حفظ كردم و از آن پس مطالب ه عليه
  ).8/1جوشيد (ابن ابي الحديد،  ذهن من مي

شود بـا يـك كتـاب سياسـي،      اي كه احساس نمي هشتم؛ تنوع مفاهيم آن، به گونه
ها را اميرالمـؤمنين   اخلاقي، عقيدتي و تاريخي روبرو هستيم، بلكه همة اين عرصه
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فاي هـر كـدام گوهرهـايي    السلام به سخنان خود درنورديده و از اعماق و ژر عليه
دهـد)چنان كـه قـرآن از نظـر جامعيـت و تنـوع و        بها به خواننده ارمغان مي گران

  )البلاغه نيز چنين است گوناگوني به طبيعت تشبيه شده است، نهج
البلاغه نشان دهندة يك دورة كوتاه از حكومت مردي الهي است كـه بـا    نهم؛ نهج
جتماعي، از قاسـطين، مـارقين و نـاكثين    هاي گوناگون ا هاي داخلي و طيف بحران

 .روبــرو بــود، و از آزمــون اداي رســالت زمامــداري ســرافراز بيــرون آمــد       

البلاغه گوياي تاريخ تطورات سياسي جامعه پس از جاهليت، بـه ويـژه    دهم؛ نهج
 .است االله عليه و آله پس از پيامبر صلي

، يعني حـاوي نـوعي   هاي گوناگون مردمان يازدهم؛ اين كتاب نشان دهندة روحيه
  .شناسي اجتماعي است روان

هاي آن را نشان مـي   اي كه وارد شده، اوج و قله دوازدهم؛ اين كتاب در هر عرصه
  :دهد، مثلاً

 .در ترســيم زنــدگي مــردان خــدا و پارســايان، خطبــة همــام و قاصــعه را دارد -

ــتر را دارد     - ــك اش ــة مال ــورداري، عهدنام ــين كش ــداري و آي ــورد زمام  .در م

السلام را  در وصاياي زندگي و سلوك اجتماعي و فردي، نامه به امام حسن عليه -
 .دارد

در معرفي خداوند و عجائب خلقت، خطبه هاي فراواني مثـل خطبـة پـر عمـق      -
  .نخستين را دارد

االله عليـه و آلـه و رنـج هـاي اهـل بيـت        در حوادث تلخ پـس از پيـامبر صـلي    -
  .دالسلام، خطبة شقشقيه را دار عليه

ــاي    - ــه هــــ ــد خطبــــ ــرآن، ماننــــ ــي قــــ  .را دارد 176در معرفــــ

  .در نماياندن خطر مرگ، معاد، عذاب و... خطبه هاي فراواني دارد -
 85منبع: نشريه انديشه حوزه، شماره 
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 السلام در شعر پارسي زيبايي سخن حضرت امير عليه

سـخن  از سخن پروردگار فروتـر و از  » دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقين«
) ويژگـي چشـمگير كـلام حضـرت     23/1البلاغه:  آفريدگان برتر است.(شرح نهج

ايشـان را     السلام فصاحت و بلاغت ناب آن اسـت كـه دريـاي ژرف انديشـه     عليه
ناشدني اسـت كـه    است. و به جهت همين زيبايي دريافتني و وصف گهربار نموده

رد و همگنـان را بـه   هـا نفـوذ دا   در طول تاريخ اين كـلام همچنـان در روح و دل  
ستايش زيبايي اين كلام آسماني واداشته است. و همين كشش و جذابيت زيبـايي  

يـي در   بـودن مفهـوم و انديشـه، راغبـه     السلام علاوه بر وزيـن  سخن حضرت عليه
وجود سخنوران ايجاد كرده تا اين كلام ارجمند را پيش چشم داشـته باشـند و از   

ها ببرند. نمونه را شـيخ اجـل سـعدي     بهرهآن در جهت فاخرتر كردن سخن خود 
يي اسـت   السلام در گلستان و بوستان او به اندازه است كه نفوذ كلام حضرت عليه

 كه بررسي آن بسياري از پژوهشگران را به خود جذب كرده:

  البلاغه: نهج«
ديـدن  : هركه به عيب خـود نگـرد از   مَن نَظَرَ فِی عَيبِ نفَسِهِ اشتـَغَلَ عَن عَيبِ غَيرهِ

  عيب ديگران بازماند.  
  بوستان:

  مكن عيب خلق اي هنرمند فاش            به عيب خود از خلق مشغول باش
  كسي خوشتر از خويشتندار نيست       كه با خوب و زشت كسش كار نيست  

  البلاغه: نهج
 تر دارم.   : تدبير پير را از چالاكي جوان دوست

  بوستان:
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  كه صيد آزموده است گرگ كهن       به رأي جهانديدگان كار كن   
  مترس از جوانان شمشيرزن            حذر كن ز پيران بسيار فن    

  البلاغه: نهج
: تـوانگري در غربـت، وطـن اسـت و     الغِنَی فِی الغُربةَِ وَطَنٌ. وَالفَقرُ فِی الوَطَنِ غُربةٌَ 

  تهيدستي در وطن، غربت است.
  گلستان:

ن غريـب نيسـت، هرجـا كـه رفـت خيمـه زد و       منعم به كوه و دشت و بيابـا  
  خوابگاه ساخت

وان را كه بر مراد جهان نيست دسترس              در زادبـوم خـويش غريـب    
  ]157: 1391فسنقري، همكاران، »[است و ناشناخت

  السلام: و يا بسنجيد سخن رودكي را با كلام حضرت عليه
  البلاغه: نهج« 

نيَا مَعکُوسَةٌ مَنکُ  اتُـهَا تنَغِيصٌ وَ مَواهِبـُهَا تَغصِـيصٌ إِنَّ الدُّ : به راستي كه كـار دنيـا   وسَةٌ لَذَّ
  هايش گلوگرفتني. هايش ناگوار، بخشش وارونه و ناقص است، گوارايي

  رودكي:
  اين جهان پاك خواب كردار است         آن شناسد كه دلش بيدار است

  اي تيمار استنيكي او به جايگاه بد است                 شادي او به ج
چــه نشــيني بــدين جهــان همــوار                 كــه همــه كــار او نــه همــوار 

  )73: 1391اويسي كهخا، »(است
  و يا پند ناصرخسرو را قياس كنيد:

  البلاغه: نهج«



 19ارشد زبان و ادبيات فارسي                                                         كارشناسي
 

كند نرمـي   : با كسي كه با تو درشتي ميوشِکُ أن يلَينَ لـَکَ ۀلِن لِمَن غالَظَکَ فَإنَّ + 
  م با تو نرم گردد.رود او ه كن كه اميد مي

  ناصر خسرو:  
به نرمي ظفر جوي بر خصم جاهل               كه كُه را به نرمـي كنـد پسـت    

  )70: 1384طغياني، »(باران
  و بسياري ديگر كه در اينجا مجال طرح نيست.

هاي اين كلام جاودانه، سخن به پايـان نخواهـد رسـيد تنهـا      در شمردن زيبايي
البلاغه نشان دهنـده مشـتي از خـروار     ويرسازي در نهجيي كوتاه به چند تص اشاره
  است:
  يك تابلوي تصويري زيبا از توصيف انسان حريص-
ماتحاً في غَربِ هواه كادحاً سعياً لدنياه: با دلو هوا و هوسهايش آخرين قطـره  «

آرزوهايش را از بن چاه بيرون كشان، و بـراي رسـيدن بـه خواسـتهايش در ايـن      
  ن.جهان كوشا

كسي است كه آب چـاه يـا   » ماتح«خورد،  يي زيبا به چشم مي در اينجا استعاره
دلـو بزرگـي اسـت كـه     » غـرب «كشد و  حوض راتا آخرين قطره خون بيرون مي

كشند. واژه هوا قرينه صـارفه اسـت    ها آب چاه يا حوض را با آن بيرون مي آبكش
را عاريه گرفتـه اسـت تـا     يابد كه گوينده اين مفاهيم و شنونده با شنيدن آن درمي

حالت انساني را توصيف كند كه پيوسته به دنبال آرزوهاي حيواني و خواسـتهاي  
غريزي خويش روان است و بي هيچ احساس وظيفه انساني و بدون خردورزيدن 

خواهد همه خواستهايش برآورده شود و كامياب گردد،  و درانديشه آينده بودن مي
كوشد تا همه آبهاي حوض را  دلوي بزرگ مي همانگونه كه يك شخص آبكش با
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  )67: 1381جعفري، »(بيرون بكشد.
  يك تشبيه تمثيلي كه شاهكار آن در اقتضاي حال مشبه آن است-
فكَُنت في ذلك كَناقلِ التَّمرِ إِلي هجرِ. أَو داعي مسدده إليَ النِّضَالِ:در اين كـار  «

ساند يا آنكه آموزگار خود را بـه مسـابقت   چونان كسي هستي كه خرما به هجر ر
  خواند.

هـاي امـام    نوع تشبيه تمثيلي است و جواب نامه معاويه و يكي از بهترين نامه 
هجـري نوشـته شـد. امـام       36السلام است كه پس از جنگ جمـل در سـال    عليه
السلام در طي افشاي ادعاهاي دروغين معاويه، عبارتي چنـان شـگرف و كـم     عليه

برد و او را از  سازد كه هوش را از سر معاويه مي به طوري پيوسته بيان مي نظير را
فهماند كه ادعاي اسلام داشتن و دعـوي   آورد و به او مي خواب جهالت بيرون مي

االله عليه و آله نمودن در برابر كسي كـه خـود قـرآن نـاطق و      شناخت پيامبر صلي
معنــي  اســت، ادعــايي بــياالله عليــه و آلــه  نزديكتــرين شــخص بــه پيــامبر صــلي

  )267: 1387فرد، همكاران،  كريمي»(است.
يك شاهكار توصيف از مفهومي غير تصـويري بـه واسـطه حسـن انتخـاب      -
  به: مشبه
. القَريِبَ  وَ إياّکَ وَ مُصادَقَةَ الکَذَّابِ فَإِنَّهُ کَالسَّرابِ يُـقَرِّبُ عَليکَ البَعيدَ وَ يُـبـَعِّدُ عَلَيکَ «

وغگو بپرهيز كـه او سـراب را مانـد ؛ دور را بـه تـو نزديـك و       و از دوستي با در
  )277همان: »(نزديك رابه تو دور نماياند.

  و يك شاهكار انتخاب وجه شبه: -
: همنشـين پادشـاه   صاحبُ السّلطانِ کَراکِبِ الاسَدِ يغُبَطُ بِمَوقِعِهِ وَ هُوَ اعلَمُ بِمَوضِـعِهِ «

ند و خود بهتر داند كـه در چـه   همچون شير سوار است؛ حسرت سواري او خور
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  )278همان:»(كار است.
يـي از چنـد قسـمت از كتـاب      در اينجا توجه خواننده ارجمند را بـه خلاصـه  

  رسانيم: البلاغه معطوف داشته و سخن را به پايان مي هاي نهج بخشي از زيبايي
كه توافق سخن با اوضاع و احـوال   –به حقيقت بايد گفت شرايط سخنوري «

السلام جمع نشده است. زيرا سخنان  اي هيچ اديبي مانند علي  عليهبر –است 
وي پس از قرآن بزرگترين نمونه بلاغت است. سخناني است كوتاه و آشـكار  
اما نيرومند و جوشان... در اثر هماهنگي، الفاظ و معاني و اغراض به صـورت  

بـا  كاملا رسايي درآمده است... انعكاس آن در گوش آدمي شـيرين و اثـرش   
تحريك احساسات توام است. به ويـژه هنگـامي كـه بـه منظـور حمايـت از       

نوايان و ستمديدگان درباره منافقان و حيله گران و دنياپرسـتان سـخن بـه     بي
السلام در اثر درستي به حدي رسـيد كـه حتـي     ميان آيد.... اسلوب علي  عليه

ا بـود كـه   سخنان مسجع وي از مرحله تصنع و مشقت به بلندي گراييد. اينج
هايي جدا جدا و موزون فراواني داشت  سخنان مسجع او با وجود اينكه جمله

اما دورترين چيز از تصنع و نزديكترين چيز به طبع سرشار بـود. هـم اكنـون    
يعلم عجيج الوحوش فـی الفلـوات «اين سخن مسجع و حد سلامت طبع را ببينيد:

ابحــار الغــامرات و تلاطــم المــاء و معاصــی العبــاد فــی الخلــوات و اخــتلاف النينــان فــی 

و اينك شما را به اين قافيه كه با طبع سالمي همـراه اسـت   » بالريـاح العاصـفات
ثــم زينهــا بزينــة الکواکــب و ضــياء الثواقــب و اجــدی فيهــا ســراجا «دهــيم:  توجــه مــي

گـوييم اسـلوب علـي      اگر مي»... مستطير و قمرا منير فی فلک دائر و سـقف سـائر
اي صراحت معني و بيان رسا و سلامت ذوق است منظور ايـن  السلام دار عليه

البلاغه ارجاع دهـيم. تـا بيبينيـد     هاي نهج است كه خواننده گرامي را به زيبايي
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داري سـرازير   هـاي عميـق و ريشـه    السلام چگونه از چشمه سخنان علي  عليه
شود. و با چه لباس هنري و زيبايي دلپسندي به جنبش درآمـده و جـاري    مي
السلام توجـه   گردد. اينك شما را به اين تعبيرات زيبا در سخنان علي  عليه مي
آدمي زير زبان خويش پنهان است. آنكس كه چـوب او نـرم باشـد    «دهيم: مي

شود مگر  گذارند پر مي هايش فراوان است. هر ظرفي به آنچه در آن مي شاخه
  »...  گردد. ظرف دانش كه فراخ مي

  ندگي:سخناني درشناخت انسان و ز
كنـد و تـو    دانش تو را نگهبـاني مـي  «انگيز توجه كنيد:  به اين سخنان شگفت

نگهبان مال هستي. بسا انساني كه به واسطه گفتار نيـك ديگـران دربـاره وي    
هـاي   گيـرد. هرگـاه دنيـا بـه كسـي روي آورد خـوبي        مورد آزمايش قرار مي

هـاي خـودش    بيدهد و هرگاه به او پشت كند خو ديگران را به او عاريت مي
كند. جمع كننـدگان مـال نـابود شـدند درحاليكـه زنـده        را هم از او سلب مي

  كند...   و خواننده اصالت انديشه و بيان را در اين سخنان ملاحظه مي» هستند.
  توانايي انشايي:

السلام به منظور توضيح و تاثير سخن جمـلات را ضـمن اسـتقبال     علي  عليه
رد. و كلمات فصـيحي كـه داراي انعكـاس بـود     ك هاي مترادف تكرار مي واژه

نمود و گاهي اقسام گوناگون تعبيرات را به دنبـال يكـديگر قـرار     انتخاب مي
داد. از جمله خبري به استفهامي و از استفهام بـه تعجـب و از تعجـب بـه      مي

يافت. موارد وقف در آن نيرومند و شـفا بخـش جانهـا بـود و      انكار انتقال مي
شگفتا به خدا قسم اجتماع آنان بـر باطـل و   «بلاغت آشكار:روح هنر و معني 

آورد. واي برشـما!   ميراند و غم و اندوه به بار مي تفرقه شما در حق دل را مي
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برنـد و شـما حملـه     ايـد. بـه شـما يـورش مـي      شما آماج تير آنان قرار گرفته
و  كنند جنگيد و معصيت خدا را مي جنگند و شما نمي كنيد.  و با شما مي نمي

السلام را در اين جملات كوتاه ببينيـد.   قدرت امام  عليه» شما خشنود هستيد.
رود  علي به منظور تحريك احساسات شنوندگان خود آهسته آهسته پيش مـي 

گردد. او در اينجا راهي را كه  تا بالاخره به كمك آنان به آرزوي خود نائل مي
رگز ناتوان نشـدم، نترسـيدم   ه«است. توام با بيان رسا و تاثير قوي است پيموده

  »...  و خيانت نكردم و سستي ننمودم.
بينم بيداريد اما در خوابيد و حاضريد اما غايبيـد و   چه شده است شما را مي«

  »....  گوييد اما لال هستيد باشيد و سخن مي شنوا هستيد اما كر مي
گان در عهد جاهليت و اسلام به ويژه در عصر پيامبر و خلفاي راشدين گويند

ها نياز شديدي داشتند با روش  زيادي وجود داشتند و از آنجا كه به سخنراني
سخنوري به صورتهاي گوناگون ادبي كاملا آشنا بودند اما در عهد پيامبر همه 

االله عليه و آلـه بـوده    معتقدند كه بزرگترين سخنور آن زمان پيامبر اسلام صلي
ر اعصـار، هـيچ كـس در    است و در عصر خلفاي راشدين و به طـور كلـي د  

السـلام نرسـيده اسـت. (جـرداق،      سخنوري به پايه علي بن ابي طالـب عليـه  
1373 :64-56(  
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  درس اول

  )31(نامة  1آيين زندگي
  
  

  السلام و من وصية له عليه -
  عند انصرافه من صفين:» بحاضرين«للحسن بن علي عليهما السلام، کتبها إليه 

  انسان و حوادث روزگار
يَا، السَّـاكِنِ مَسَـاكِنَ  مِنَ  نْـ الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ، الْمُدْبِرِ الْعُمُـرِ، الْمُسْتَسْـلِمِ لِلـدُّ

هَا غَداً؛ إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّـلِ مَـا لاَ يـُدْرَكُ، السَّـالِكِ سَـبِيلَ مَـنْ قـَدْ  الْمَوْتَى، وَ الظَّاعِنِ عَنـْ
ـــرَضِ الأَْ  ـــكَ، غَ ـــاجِرِ هَلَ يَا، وَ تَ نْـ ـــدُّ ـــدِ ال ـــةِ الأْيََّـــامِ، وَ رَمِيَّـــةِ الْمَصَـــائِبِ، وَ عَبْ ـــقَامِ، وَ رَهِينَ سْ

الْغُرُورِ، وَ غَريِمِ الْمَنَاياَ، وَ أَسِيرِ الْمَـوْتِ، وَ حَلِيـفِ الْهُمُـومِ، وَ قـَريِنِ الأَْحْـزَانِ، وَ نُصُـبِ 
  يفَةِ الأَْمْوَاتِ.الآْفَاتِ، وَ صَريِعِ الشَّهَوَاتِ، وَ خَلِ 

  رجمه:ت
  السلام  علي عليه از وصيت حضرت 

  السلام به حسن بن علي  عليه
  كه آن را در حاضرين هنگام بازگشت از صفين، نوشته است

از پدر پير نزديك به مرگ، معتـرف بـه چيرگـي زمانـه، عمـر پشـت سـر نهـاده، تسـليم          
ننده از آن در فرداي زمانه؛ بـه  حوادث روزگار، مسكن گزيده در ديار گذشتگان و كوچ ك

فرزند آرزوخواه چيزي كه به دست نيايد، و رونده راه كساني كه به هلاكت رسيدند، آماج 
ها، و بنده دنيا، و سوداگر فريبكاري دنيا،  ها، و در گرو روزگار، و شكار مصيبت تير بيماري
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هـا، و در   همـدم انـدوه   هـا، و  ها، و اسير مرگ، و همنشين غم و ورشكسته ناگواري و وامدار
  ها و جانشين مردگان. ها و بر زمين خورده شهوت معرض آفت

  توضيحات:
)؛ الحاضـرين  181البلاغـه، ص   : نام شهري است در اطراف صفين(فرهنگ نهجحاضـرين

حاضـر  «و » حاضر حلـب «هاي  و منظور از آن دو منطقه به نام» حاضر«صيغه تثنيه است از دو 
  )52/16لبلاغه، ا است(شرح نهج» قنسرين
: الفاني، پيرمرد فرتوت زيرا نزديك به فنا و مرگ است(المنجد، مادة فني)؛ حذف الفان

صـورت گرفتـه   » الزمـان «در اينجا به جهت وقف و بـراي بلاغـت در كنـار    » الفاني«در » ياء«
  )52/16البلاغه، است(شرح نهج
  )181البلاغه،ص  نهج : اعتراف كننده به (سختي و چيرگي) زمان(فرهنگالمقرّ للزمان

  : كوچ كننده؛ ظعَن: ذهب و سار(لسان، مادة ظعن)الضاعن
  )181البلاغه، ص  : هدف مرضها و بيماريها(فرهنگ نهجغرض الأسقام

ـــمرهْون(لسان، مــادة رهــن)، در گــرو، گروگــان؛ قــال  الرَّهِينــة  : الــرَّهنُ و فـــي معنــى ال
رهينـة )؛ 38المدثر/»(هركس در گرو اعمال خويش است.: کُلُّ نفَسٍ بِما کَسَبَت رَهينَةٌ «تعالي:
  )181البلاغه، ص  : در گرو روزگار؛ يعني او تحت قدرت روزگار است(فرهنگ نهجالأيام

  : الطَرِيدة، شكار(لسان، مادة رمي)الرمية
: طلبكار، بدهكار و مديون (المنجد، مادة غرم)؛ از واژگاني است كـه هـردو معنـي    غـريم

شود و در اينجا معني وامدار و بدهكار مورد نظر است؛ الغَرِيم: الـذي لـه    يمتضاد را شامل م
  الدين والذي علـيه الدينُ جميعاً، و الـجمع غُرمَاء(لسان، مادة غرم)

پيمـان؛ همچنـين هرچيـزي را گوينـد كـه مـلازم و همـراه چيـز          سوگند، هـم  : همحليـف
لانٌ حليف الجود،(لسان، مادة حلف)؛ و در ديگري باشد كه از آن جدا نشود، مثلا گويند: فُ

  اينجا معني دوم مورد نظر است
ــدا     نُصُـــب الآفـــات ــت جـ ــي از درد و آفـ ــات، يعنـ ــرض آفـ ــا، در معـ ــر آفتهـ : دربرابـ

  )181البلاغه، ص  شود(فرهنگ نهج نمي
: الطَّـرح   181البلاغـه، ص   : برزمين افتاده، زمـين خورده(فرهنـگ نهـج   الصـريع ـرْع؛ الص(
  (لسان، مادة صرع)/بالأَرض
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  علت نگارش وصيت نامه
، وَ إِقـْبَــالِ  هْرِ عَلَــيَّ يَا عَنِّــي، وَ جُمُــوحِ الــدَّ نْـ أَمَّــا بَـعْــدُ، فــَإِنَّ فِيمَــا تَـبـَيـَّنْــتُ مِــنْ إِدْبــَارِ الــدُّ

رَ  ، مَا يَـزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، وَ الاِهْتِمَامِ بِمَا وَراَئِي، غَيـْ أنَِّـي حَيْـثُ تَـفَـرَّدَ  الآْخِرَةِ إِلَيَّ
بــِي دُونَ هُمُــومِ النَّــاسِ هَــمُّ نَـفْسِــي، فَصَــدَفنَِي رأَْيــِي، وَ صَــرَفنَِي عَــنْ هَــوَايَ، وَ صَــرَّحَ لِــي 
  مَحْـــضُ أَمْـــرِي، فَأَفْضَـــى بــِـي إِلَـــى جِـــدٍّ لاَ يَكُـــونُ فِيـــهِ لَعِـــبٌ، وَ صِـــدْقٍ لاَ يَشُـــوبهُُ كَـــذِبٌ.

وَجَدْتُكَ كُلِّي، حَتَّـى كَـأَنَّ شَـيْئاً لـَوْ أَصَـابَكَ أَصَـابنَِي، وَ كَـأَنَّ الْمَـوْتَ وَجَدْتُكَ بَـعْضِي، بَلْ 
ـــابِي  ـــكَ كِتَ ـــتُ إِليَْ ـــرِ نَـفْسِـــي، فَكَتَبْ ـــا يَـعْنِينِـــي مِـــنْ أَمْ ـــنْ أَمْـــرِكَ مَ ـــانِي مِ عَنَ ـــانِي، فَـ ـــاكَ أتََ ـــوْ أتََ لَ

  تُ.مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنْ أنَاَ بقَِيتُ لَكَ أَوْ فنَِي
  ترجمه:

اما بعد، من از روي برگرداندن دنيا از مـن، و سركشـي روزگـار بـا مـن، و روي آوردن      
ام كه مرا از ياد غير خـود و انديشـه آنچـه در پيرامـونم       آخرت به سوي من چيزهايي دريافته

دارد. اما چون انديشه در كار خودم مرا از انديشه درباره ديگـران سـرگرم    مي گذرد، باز مي
ام بازداشته، و از هوا و هوسم منصرف ساخته، و حقيقت  ه، به طوري كه مرا از خواستهساخت

كارم بر من روشن گشته، از اين رو مرا به جديتي شوخي ناپذير، و راسـتگويي بـدون دروغ   
دانم، تا آنجا كه اگر مصـيبتي   تن خود بلكه همه جان خود مي  واداشته. و از طرفي تو را پاره

ي به من رسيده، و اگر مرگ بر تو وارد آيد گويي بر من آمده. پس به همان به تو رسد گوي
اندازه كه به فكر خود هستم به فكر تو نيز مشغول هستم و به همين جهت ايـن نامـه را بـراي    

  تو نوشتم كه به آن دلگرم باشي، چه براي تو زنده بمانم و چه زنده نمانم.
  توضيحات:

: الـميلُ عن الشـيء  181البلاغه، ص  هج: مرا منصرف كرد(فرهنگ نصدفنی وفد؛ الص(
  (لسان، مادة صدف)

: آن كار را واضح و آشكار گردانيد(المنجـد، مـادة صـرح)؛ صـرَّحه: بــينه      صَرَّحَ الأمـرَ 
: و در مثل آمده است حقيقت حق آشكار شد   هضـحالـحقُّ عن م رَّحأَظهر، وفـي الـمثل: صو

از آشكارشدن حق پنهان (لسان، مادة صـرح)؛ بنـابراين صـرَّح لـي محـض       و آن كنايه است
  .أمري: در اينجا يعني حقيقت كارم بر من روشن شد

هر دو جايز اسـت. رفـع بـه    » محض«: الخالص(لسان، مادة محض)؛ رفع و نصب محـض 
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انگاشته مـي  » عن محض«جهت فاعل بودن جايز است و نصب نيز جايز است زيرا در تقدير 
 )60/16البلاغه، شود(شرح نهج منصوب مي» محض«ود و در اثر حذف حرف جر ش

 :آن را در هم آميخت (المنجد، مادة شوب)شابَ، يَشوبُ، شَوْباً الشَّیءَ 

: آن كار براي فلانـي مهـم شـد و ذهـن او را مشـغول       عَنـا،  يعني، عناية و عنياً الأمرُ فلاناً
 كرد (المنجد، مادة عنيَ)

  سازيمراحل خود
لْبِــــكَ بــِــذكِْرهِِ، وَ  -أَيْ بُـنَــــيَّ  -فــَــإِنِّي أُوصِــــيكَ بتِـَقْــــوَى اللَّــــهِ  وَ لــُــزُومِ أَمْــــرهِِ وَ عِمَــــارةَِ قَـ

نَكَ وَ بَـيْنَ اللَّهِ إِنْ أنَْتَ أَخَذْتَ بِهِ!   الاِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ. وَ أَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَـيـْ
لْبَــكَ باِلْمَوْعِ  هِ بــِالْيَقِينِ، وَ نَـــوِّرْهُ باِلْحِكْمَــةِ، وَ ذَلِّلْــهُ أَحْـيِ قَـ ـوِّ ظــَةِ، وَ أَمِتْــهُ باِلزَّهَــادَةِ، وَ قَـ

هْرِ وَ فُحْــشَ  رْهُ صَــوْلَةَ الــدَّ يَا، وَ حَــذِّ نْـ ــرِّرْهُ باِلْفَنَــاءِ، وَ بَصِّــرْهُ فَجَــائِعَ الــدُّ بــِذكِْرِ الْمَــوْتِ، وَ قَـ
ــرْهُ بِمَــا أَصَــابَ مَــنْ كَــانَ تَـقَلُّــبِ اللَّيَــالِي وَ الأْيََّــ امِ، وَ اعْــرِضْ عَلَيْــهِ أَخْبَــارَ الْمَاضِــينَ، وَ ذكَِّ

تـَقَلـُوا، وَ  ـا انْـ لَكَ مِـنَ الأَْوَّلـِينَ، وَ سِـرْ فِـي دِيـَارهِِمْ وَ آثـَارهِِمْ، فـَانْظرُْ فِيمَـا فَـعَلـُوا وَ عَمَّ قَـبـْ
تـَقَلـُوا عَـنِ الأَْحِبَّـةِ، وَ حَلُّـوا دِيـارَ الْغُرْبـَةِ، وَ كَأنََّـكَ  أيَْنَ حَلُّوا وَ نَـزَلُوا! فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ  قَدِ انْـ

يَاكَ؛ وَ دعَِ الْقَـوْلَ  عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِـرْتَ كَأَحَـدِهِمْ. فَأَصْـلِحْ مَثـْـوَاكَ، وَ لاَ تبَـِعْ آخِرَتـَكَ بـِدُنْـ
أَمْسِكْ عَنْ طَريِقٍ إِذَا خِفْتَ ضَـلاَلتََهُ، فـَإِنَّ  فِيمَا لاَ تَـعْرِفُ، وَ الْخِطاَبَ فِيمَا لَمْ تُكَلَّفْ وَ 

رٌ مِنْ ركُُوبِ الأَْهْوَالِ. رَةِ الضَّلاَلِ خَيـْ   الْكَفَّ عِنْدَ حَيـْ
  ترجمه:

به ترس از پروردگار، و پيوسته در فرمان او بودن، و زنده كـردن   -اي پسرم–پس تو را 
تـر از رشـتة    كنم. و كدام رشته محكم ميدلت با ياد او، و چنگ زدن به ريسمان او سفارش 

  پيوند تو با خداست اگر بدان دست درآويزي!
آن را) با پرهيزگاري بميـران، و بـا يقـين      دلت را با پند و اندرز زنده ساز و (هوا و هوس

نيرومند كن، و با نور حكمت روشنايي ببخش، و با ياد مرگ فروتن ساز، و به اقرار به فنـا و  
هـاي   به ناگواريهاي دنيا بينا گردان و از پيشامدهاي ناگوار روزگار و نابكاري نيستي وادار و
ها و روزها برحذر دار. و اخبار گذشتگان را بر او بنما و آنچه را بر سر پيشينيان  گردش شب

آمده به او يادآوري كن. در ديارشان و آثارشان سير كن و بنگر كـه آنهـا چـه كردنـد و از     
رانجام به كجا فرود آمدند و جاي گرفتند. خواهي يافت كـه از ميـان   كجا كوچ كردند و س
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دوستان جدا شدند و به ديار تنهايي فرود آمدند و گويي تـو هـم در انـدك زمـاني يكـي از      

ات را آباد كن و آخرت خود را به دنيـاي خـويش    آنان خواهي شد؛ پس اقامتگاه هميشگي
ن، و گفتگو را در آنچه كه بـه تـو مربـوط    داني را رها ك مفروش. سخن گفتن در آنچه نمي

هراسـي، خـودداري كـن.     نيست را كنار بگذار. و از رفتن به راهي كه از گمراهي در آن مي
  زيرا خودداري به هنگام  سرگرداني گمراهي بهتر از ارتكاب خطرها و نگراني است.

  توضيحات:
بـلِ االلهِ جَميعـاً وَ لا وَاعتَصِـموا بِحَ «: اشاره دارد بـه آيـه شـريفه    الإعتصام بحبله

آل عمـران/  »(: و همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد و پراكنـده نشـويد  تَـفَرَّقـُوا
كل آيه در اينجا در يك تركيب لطيف از دو لفظ(الاعتصام بحبلـه) بـه    )،103

  )63/16، البلاغه شرح نهجصورت موجز آمده است(

يي است كـه   ير آيه شريفهدر واقع اين بخش تفسير و تعب أیُّ سَـبَبٍ أَوثـقُ...:
  ) 63/16، البلاغه شرح نهجپيشتر به آن اشاره شد (

، مادة لسان: القبـيح من القول والفعل، عمل و سخن زشت، زشتي (الفُحـش
 فحش)

 اخلاق اجتماعي
عَلَـهُ وَ أْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَ أنَْكِـرِ الْمُنْكَـرَ بيِـَدِكَ وَ لِسَـانِكَ، وَ بـَايِ  نْ مَـنْ فَـ

بِجُهْـــدِكَ، وَ جَاهِـــدْ فِـــي اللَّـــهِ حَـــقَّ جِهَـــادِهِ، وَ لاَ تأَْخُـــذْكَ فِـــي اللَّـــهِ لَوْمَـــةُ لاَئــِـمٍ. وَ خُـــضِ 
ينِ، وَ عَوِّدْ نَـفْسَكَ التَّصَبـُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَ  الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ، وَ تَـفَقَّهْ فِي الدِّ

خُلــُـقُ التَّصَـــبـُّرُ فِـــي الْحَـــقِّ وَ ألَْجِـــئْ نَـفْسَـــكَ فِـــي أُمُـــورکَِ كُلِّهَـــا إِلــَـى إِلَهِـــكَ، فَإِنَّـــكَ نعِْـــمَ الْ 
تُـلْجِئـُهَا إِلَى كَهْفٍ حَريِزٍ، وَ مَانِعٍ عَزيِزٍ. وَ أَخْلِصْ فِـي الْمَسْـألََةِ لِرَبِّـكَ، فـَإِنَّ بيِـَدِهِ الْعَطـَاءَ 

ـرَ وَ الْحِرْمَانَ، وَ أَكْثِـرِ ا ـمْ وَصِـيَّتِي، وَ لاَ تـَذْهَبَنَّ عَنْـکَ صَـفْحاً، فـَإِنَّ خَيـْ لاِسْـتِخَارةََ وَ تَـفَهَّ
فَعُ، وَ لاَ يُـنْتـَفَعُ بِعِلْمٍ لاَ يَحِقُّ تَـعَلُّمُ  رَ فِي عِلْمٍ لاَ يَـنـْ   هُ.الْقَوْلِ مَا نَـفَعَ. وَ اعْلَمْ أنََّهُ لاَ خَيـْ

  ترجمه:
كاران باشي و ناپسنديده را با دست و زبانت نهي كـن و  به كار نيك فرمان ده تا از نيكو

دهد، دوري گزين و در راه خـدا آن گونـه كـه     با كوشش تمام از كسي كه آن را انجام مي
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اي  شايسته است، جهاد كن و چنان باش كه در راه خدا هرگز سرزنش هيچ سـرزنش كننـده  
و و در دين كسب دانـش كـن و   ها فرو ر تو را باز ندارد. براي حق هرجا كه بود در گرداب

عادت ده و چه نيكو خلق و خويي است شكيبايي در   نفس خود را به شكيبايي بر ناملايمات
راه حق! در همة كارهايت نفس خود را به خداي خويش بسپار، كه در ايـن صـورت نفـس    

سپاري. تنها از پروردگارت درخواسـت كـن،    خود را به دژي محكم و پناهگاهي استوار مي
روزي كردن به دست اوست. و(در هر كار از خدا) طلب خيـر و نيكـويي    يرا بخشش و بيز

بسيار كن. وصيت و سفارش مرا خوب بفهم و از آن روي برمگردان. كه بهتـرين گفتـار آن   
است كه سودمند باشـد و بـدان دانشـي كـه سـودمند نيسـت، خيـري نـدارد و از علمـي كـه           

  شود. ده نمييي بر آموختن آن سزاوار نيست فايده
  توضيحات:

، لسـان : الـموضع الذي يقام به، وجمعه الـمثاوي، منـزل و خانـه (  الــمَثْوى
  مادة ثَوي)

، مـادة ودع)؛ و دع  المنجـد :فعل امر از ودع، يدع: رها كن، كنار بگذار(دعَ
عـرِفُ خُذ ما تَ «االله عليه و آله:  القولَ فيما....: برگرفته از فرموده پيامبر اكرم  صلي

  )63/16، البلاغه شرح نهج»(و دعَ ما لاتَعرِفُ 
 ، مادة كفف)المعجم الوسيط: بازداري، خودداري و امتناع(الکفّ 

: ركب، يركبَ، ركُوباً: متهورانه و بـدون انديشـه دسـت بـه كـاري      رکـوب
 ، مادة ركب)المنجدزدن(

 هول) ، مادةالمنجد: جمع الهول: ترس، كار ترسناك و خطرناك(الأهوال

( :بايِن   ، مادة بين)المنجدقطع رابطه كن؛ فعل امر از باينَ، يباينُِ

، مـادة  لسـان : جمع غمرة، الغَمرة: الـماء الكثـير؛ آب بسيار زياد،(الغمـرات 
 غمر)

: الـموضع الـحصين(دژ، قلعه)، حرزْ حرِيزٌ (دژ اسـتوار و محكـم)   الــحِرْز 
)؛ المنجدقوي(مادة حرز)؛ عزيز: محكم، ، لسان( العزُّ فــي الأَصـل:    ، مادة عزَّ

 ، مادة عزز)لسانالقوة والشدة والغلبة(
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صفَح عنــه: أعـرَض   )؛ 182، صالبلاغه فرهنگ نهج(: روي گرداندن؛صـفحاً 
 ، مادة صفح)لسانعنه: روي خود را از او برگردانيد(

 لزوم تربيت فرزند
بَـلَغْتُ سِنّاً، وَ رأَيَْـتُنِي أَزْدَادُ وَهْناً، باَدَرْتُ بِوَصِـيَّتِي إِليَْـكَ،  أَيْ بُـنَيَّ إِنِّي لَمَّا رأَيَْـتُنِي قَدْ 

بْـلَ أَنْ يَـعْجَـلَ بـِي أَجَلِـي دُونَ أَنْ أفُْضِـيَ إِليَْـكَ بِمَـا فِـي نَـفْسِـي،  هَا قَـ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالاً مِنـْ
أَوْ يَسْـبِقَنِي إِليَْـكَ بَـعْـضُ غَلَبَـاتِ الْهَـوَى أَوْ أَنْ أنُْـقَصَ فِي رأَْيِي كَمَا نقُِصْتُ فِي جِسْـمِي، 

يَا، فَـتَكُونَ كَالصَّعْبِ النـَّفُورِ. وَ إِنَّمَا قَـلْبُ الْحَدَثِ كَـالأَْرْضِ الْخَاليَِـةِ مَـا ألُْقِـيَ  نْـ وَ فِتَنِ الدُّ
بَادَرْتُكَ باِلأَْدَبِ قَـبْلَ أَنْ يَـقْسُوَ ق ـَ فِيهَا مِنْ شَيْ  لْبُكَ، وَ يَشْتَغِلَ لبُُّـكَ، لتَِسْـتـَقْبِلَ ءٍ قبَِلَتْهُ. فَـ

تَكُــونَ قَــدْ كُفِيــتَ  بِجِــدِّ رأَْيِــكَ مِــنَ الأَْمْــرِ مَــا قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ بُـغْيَتَــهُ وَ تَجْربَِـتَــهُ، فَـ
كُنَّـا نأَْتيِـهِ، وَ اسْـتَبَانَ   مَؤونةََ الطَّلَبِ، وَ عُوفِيتَ مِنْ عِلاَجِ التَّجْربِةَِ، فَأتَاَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ 

نَا مِنْهُ.   لَكَ مَا ربَُّمَا أَظْلَمَ عَلَيـْ
  ترجمه:

ام، به وصيت  پسرم! چون خود را سالخورده يافتم و ديدم كه رو به ضعف و سستي نهاده
مرگم  اي از آن را در اينجا آوردم، پيش از آنكه نمودن خويش به تو پيشدستي كردم و پاره

ام كاسـتي بيـابم    و نتـوانم آنچـه در خـاطر دارم بـه تـو برسـانم يـا در انديشـه         زودتر فرارسد
هاي دنيا پيش  اي هواهاي چيره شونده و آشوب همانگونه كه در جسمم كاستي يافتم يا پاره

از من به سوي تو پيشي گيرد و مانند شتري سركش و رمنـده شـوي (و ديگـر انـدرزهايم را     
زمين خالي و بي گياه است كه هر بذري در آن بپاشند، مي  نپذيري) و همانا دل جوان مانند

پذيرد. از اين رو زودتر به تأديب تو پرداختم پيش از آن كه دلت سخت گردد و عقل تو به 
چيز ديگري سرگرم شود، تا با انديشه تمام و كمال خود در كار(خويش) با آنچه كه تجربه 

نيـاز سـاختند، روبـرو شـوي و از رنـجِ       بـي كنندگان تو را از جسـتجو و تجربـه (دوبـاره)آن    
ها) (بـدون رنـج)    ها معاف گردي. و به تو از آن (تجربه نياز شده و از يافتن تجربه جستجو بي

رسد آنچه را كه ما (با رنج و زحمت بسيار) بدان رسيديم و برتو آشكار شود آنچه كه بر ما 
  تاريك و پوشيده بود.

  توضيحات:
 )182، ص البلاغه فرهنگ نهج(به پيري رسيدم : از نظر سنقد بلغت سناً 
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  ، مادة وهن)لسان: سستي(الوهن 
 ، مادة فضو)المنجد(: راز خود را به او گفتأَفضَی إِليَه بِسِرِّه

 ، مادة صعب)لسان(: چهارپايي كه  رام نيست؛ سركشالصَعب 

 ، مادة بغيَ)المنجد(: چيزي كه آن را مي طلبند، الطَلبة البُغيَة 

 ، مادة ظهر) لسان(: ظَهرَ، آشكار شدبانَ الشيءُ استَ  
*** 

، إِنِّي وَ إِنْ لَمْ أَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قَـبْلِي، فَـقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَ  أَيْ بُـنَيَّ
تـَهَـى فَكَّرْتُ فِي أَخْبَـارهِِمْ، وَ سِـرْتُ فِـي آثـَارهِِمْ؛ حَتَّـى عُـدْتُ كَأَحَـدِهِمْ؛ بـَلْ   كَـأنَِّي بِمَـا انْـ

ــرْتُ مَــعَ أَوَّلِهِــمْ إِلَــى عَرَفْــتُ صَــفْوَ ذَلِــكَ مِــنْ كَــدَرهِِ، وَ   إِلَــيَّ مِــنْ أُمُــورهِِمْ قــَدْ عُمِّ آخِــرهِِمْ، فَـ
تُ نَـفْعَهُ مِنْ ضَرَرهِِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَهُ، وَ تَـوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ، وَ صَرَفْ 

عَنْكَ مَجْهُولَهُ، وَ رأَيَْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَـعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ، وَ أَجْمَعْـتُ عَلَيْـهِ 
هْرِ، ذُو نيَِّـةٍ سَـلِيمَةٍ، وَ نَـفْـسٍ  مِنْ أَدَبِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَ أنَْتَ مُقْبِـلُ الْعُمُـرِ وَ مُقْتَبِـلُ الـدَّ

سْـــلاَمِ وَ  صَـــافِيَةٍ، وَ  ـــهِ، وَ شَـــرَائِعِ الإِْ ـــابِ اللَّـــهِ عَـــزَّ وَ جَـــلَّ وَ تأَْوِيلِ ـــيمِ كِتَ ـــدِئَكَ بتِـَعْلِ تَ أَنْ أبَْـ
أَحْكَامِـــهِ، وَ حَلاَلــِـهِ وَ حَرَامِـــهِ، لاَ أُجَـــاوِزُ ذَلــِـكَ بــِـكَ إِلــَـى غَيْـــرهِِ. ثــُـمَّ أَشْـــفَقْتُ أَنْ يَـلْتَـــبِسَ 

ــيْهِمْ، فَكَــانَ عَلَيْــكَ مَــا اخْتـَلَــفَ النَّــاسُ فِ  يــهِ مِــنْ أَهْــوَائِهِمْ وَ آراَئِهِــمْ مِثْــلَ الَّــذِي الْتَــبَسَ عَلَ
نْبِيهِــكَ لــَهُ أَحَــبَّ إِلــَيَّ مِــنْ إِسْــلاَمِكَ إِلــَى أَمْــرٍ لاَ آمَــنُ  إِحْكَــامُ ذَلــِكَ عَلَــى مَــا كَرهِْــتُ مِــنْ تَـ

قَـــكَ اللَّـــ هُ فِيـــهِ لِرُشْـــدِكَ، وَ أَنْ يَـهْـــدِيَكَ لِقَصْـــدِكَ، عَلَيْـــكَ بـِــهِ الْهَلَكَـــةَ وَ رجََـــوْتُ أَنْ يُـوَفِّـ
  فَـعَهِدْتُ إِليَْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

  ترجمه:
ام، ولي در رفتار آنان نگريسـته   پسرم! اگرچه من به اندازة عمر پيشينيان خود عمر نكرده

ــان انديشــيده و در آثارشــان ســير نمــوده  ــار آن ــان ام، چنانكــه (ماننــد) يكــي از آ و در اخب ن
ام؛ بلكه به سبب آنچه از  كارهاي آنـان بـه مـن رسـيده گـويي بـا اول تـا آخرشـان          گرديده
ام، بنابراين پاكيزگي(كردار) آنها را از تيرگي و سود آن را از زيانش شناختم و از هر  زيسته

ام  و نـامعلوم آن را از تـو    چيزي نابش را برايت برگزيده و زيبايش را برايـت اختيـار كـرده   
ام و چون كار تو براي من همان اهميتي را داشت كـه كـار يـك فرزنـد بـراي پـدر        اشتهبازد
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دلسوزش دارد و قصد تربيت تو را داشتم، بهتر ديدم كه اين سفارشات هنگامي باشد كه تو 

بري و داراي نيتي پاك و نفسي پاكيزه هستي و  نوجوان بوده و در آغاز روزگارت به سر مي
ب خداي بزرگ و تأويل آن و راههاي اسلام و احكـام و حـلال و   آغاز كنم از آموزش كتا

حرام آن را به تو و جز آن به چيزي ديگر نپردازم و چون ترسيدم كه بر تو اشتباه شود آنچه 
اند، مانند آنچه كـه برآنـان    هايشان در آن اختلاف كرده مردم از روي هوا و هوسها و انديشه
هرچند ميل بـه آگـاه كـردن تـو بـه ايـن امـور را         -ن آن اشتباه شده، از اين رو استوار ساخت

در نظرم خوشتر آمد از واگذاشتن تو  به كاري كه از تباهي آن بر تو آسوده نيستم  -نداشتم
و چون اميد دارم كه خداوند تو را به اسباب رشد و هدايتت توفيق دهـد و بـه مقصـدي كـه     

  كردم.داري رهنمون فرمايد، پس تو را به اين وصيت سفارش 
  توضيحات:

)؛ نَـخَــل الشـيء: صـفَّاه    182، ص البلاغـه  فرهنگ نهجالنخيل: برگزيده(
  ، مادة نخل)لسان(واختاره

  ، مادة وخي)المنجد: (بهترين را)برگزيدم (تَـوَخَّيتُ  
؛أشـفقَت منه:حذرتُـه   )182: 1370، البلاغـه  فرهنگ نهج(: ترسيدمأَشْـفَقْتُ  
توان به نوعي ترس نصـيحت   را مي» أَشفْقَتْ«، مادة شفق)؛ دراينجا لسان(

كننده بر عاقبت نصيحت شونده تعبير كـرد كـه از مهـرورزي و دوسـتي     
آيد؛ ترسي كه نصـيحت كننـده را بـه پنـد دادن و      خالصانه به وجود مي
والشَّفقة هـو أَن   دارد: الشَّفقة: الـخيفَةُ من شدةِ النُصح؛ برحذر داشتن وامي

 حوح (يكون الناصنْصح خائفاً علـى الـملوغِ النُّصمادة شفق)لسانمن ب ، 

 ، مادة لبس)المنجد: آن كار بر من مشتبه شد(إلتَبَس علیَّ الأمرُ 

؛ عهِد إِلـي فــيه أَي أَوصى(لسـان، مـادة عهـد)؛ عهـدت:      الوصـيَّة: العَهْدُ  
 سفارش كردم/
 روش تربيت

مَــا أنَــْتَ آخِــذٌ بــِهِ إِلــَيَّ مِــنْ وَصِــيَّتِي تَـقْــوَى اللَّــهِ وَ الاِقْتِصَــارُ وَ اعْلَــمْ يــَا بُـنَــيَّ أَنَّ أَحَــبَّ 
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عَلَى مَا فَـرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَ الأَْخْـذُ بِمَـا مَضَـى عَلَيْـهِ الأَْوَّلـُونَ مِـنْ آباَئـِكَ، وَ الصَّـالِحُونَ 

ـرُوا كَمَـا أنَـْتَ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِكَ، فَإِنَّـهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظَرُو  ا لأِنَْـفُسِهِمْ كَمَا أنَـْتَ نـَاظِرٌ، وَ فَكَّ
ــا لــَمْ يُكَلَّفُــوا، فَــإِنْ  مْسَــاكِ عَمَّ ــرٌ، ثــُمَّ رَدَّهُــمْ آخِــرُ ذَلِــكَ إِلَــى الأَْخْــذِ بِمَــا عَرَفــُوا، وَ الإِْ مُفَكِّ

عْلَــمَ كَمَــا عَلِمُــوا قْبَــلَ ذَلـِـكَ دُونَ أَنْ تَـ ــتْ نَـفْسُــكَ أَنْ تَـ لْــيَكُنْ طلََبـُـكَ ذَلـِـكَ بـِـتـَفَهُّمٍ وَ  أبََ فَـ
باِلاِسْـتِعَانةَِ  تَـعَلُّمٍ، لاَ بتِـَوَرُّطِ الشُّبـُهَاتِ، وَ عُلَقِ الْخُصُومَاتِ. وَ ابْدَأْ قَـبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ 

ـرْكِ كُـلِّ شَـائبَِةٍ أَوْلَجَتْـكَ  هَةٍ، أَوْ أَسْـلَمَتْكَ  بإِِلَهِكَ، وَ الرَّغْبَةِ إِليَْهِ فِـي تَـوْفِيقِـكَ، وَ تَـ فِـي شُـبـْ
إِلَى ضَلاَلَةٍ. فَإِن أيَْـقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَـلْبُكَ فَخَشَعَ، وَ تـَمَّ رأَْيـُكَ فـَاجْتَمَعَ، وَ كَـانَ هَمُّـكَ 
ــنْ  ــا تُحِــبُّ مِ ــكَ مَ ــعْ لَ ــمْ يَجْتَمِ ــكَ، وَ إِنْ لَ ــرْتُ لَ ــا فَسَّ ــانْظرُْ فِيمَ ــداً، فَ ــاً وَاحِ ــكَ هَمّ  فِــي ذَلِ
نَـفْسِكَ، وَ فَـرَاغِ نَظَرِكَ وَ فِكْرِكَ، فَاعْلَمْ أنََّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ، وَ تَـتـَوَرَّطُ الظَّلْمَاءَ. وَ 

مْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ. ينِ مَنْ خَبَطَ أو خَلَطَ، وَ الإِْ   ليَْسَ طاَلِبُ الدِّ
  ترجمه:

ت دارم تـو از وصـيت مـن فرابگيـري     كـه بهتـرين چيـزي كـه دوس ـ     -اي پسرم-و بدان 
پرهيزگاري و پرواي از پروردگـار اسـت و اكتفـا كـردن بـه آنچـه خداونـد بـر تـو واجـب           
گردانيده و فراگرفتن آنچه پدران نخستين و شايستگان خاندانت بر آن ره سپردند؛ زيرا آنان 

تــو  توجــه بــه خويشــتن را رهــا نكردنــد چنــان كــه تــو توجــه داري و انديشــيدند چنــان كــه
انديشي، سرانجام،  آخر همة اينها آنـان را بـه فراگـرفتن آنچـه شـناختند و خـودداري از        مي

زنـد از اينكـه تجربـة آنـان را      آنچه تكليف ندارند وادار ساخت. ولي اگر نفس تو سرباز مي
بپذيرد بدون آنكه بداند همچنان كه آنها دانستند، بايد كه خواست تو با دريافتن به انديشه و 

هـا و درآويخـتن بـه جـدلها و      انـدوزي باشـد نـه بـا گرفتـار شـدن در شـبهه        گ و دانـش درن
ها. و پيش از انديشه و نظر در آن، آغاز كن ياري جسـتن از خـداي خـود و روي     خصومت

اي كه تـو را در گـرداب    آوردن به سوي او براي توفيق به دست آوردنت و  ترك هر شائبه
سپارد. پس اگر بـاور كـردي دلـت صـاف و پـاك       مي افكند و يا به دست گمراهي شبهه مي

ات كامل و جمـع گشـته و كوشـش تـو در آن بـه       شده و فروتن و فرمانبردار است و انديشه
يك قصد بوده، پس در آنچه برايت شرح دادم  بنگر و اگر آنچه دوست داري از (سلامت) 

داري  انه گام برمـي ات برايت فراهم نشد، بدان كه كوركور نفست و آسودگي نظر و انديشه
افتي و طالب دين نيست كسي كه كوركورانه برود يا (حـق را بـه باطـل)     ها مي و در تاريكي

  تر است. بياميزد و (در اين صورت) خودداري از اين روش بهتر و خردمندانه
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  توضيحات:
  ، مادة ورط)لسان: فرو رفتن و گرفتار شدن در گودال يا گل و لاي(تَـوَرُّط

)المنجد( كرد : داخلأولَجَ  لَجمادة و ،  
 ، مادة فسر)لسان: البـيان؛ فَسرهَ: أَبانه: آن را بيان كرد و توضيح داد (الفَسْرُ 

بينا؛ و گويند هو يخبِطُ خَـبطَ عشـواء: او كوركورانـه عمـل      : كمالعشـواء 
 ، مادة عشو)المنجدكند( مي

 ضرورت توجه به معنويات
تِي، وَ اعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، وَ أَنَّ الْخَالِقَ هُوَ فَـتـَفَهَّمْ ياَ بُـنَيَّ وَصِيَّ 

ــمْ تَكُــنْ  يَا لَ نْـ ــيَ هُــوَ الْمُعَــافِي، وَ أَنَّ الــدُّ ــوَ الْمُعِيــدُ، وَ أَنَّ الْمُبْتَلِ الْمُمِيــتُ، وَ أَنَّ الْمُفْنِــي هُ
لَّـهُ عَلَيْـهِ مِـنَ النـَّعْمَـاءِ، وَ الاِبـْتِلاَءِ، وَ الْجَـزَاءِ فِـي الْمَعَـادِ، أوَ لتَِسْتَقِرَّ إِلاَّ عَلَى مَا جَعَلَهَا ال

ءٌ مِـنْ ذَلـِكَ فَاحْمِلْـهُ عَلَـى جَهَالتَِـكَ، فَإِنَّـكَ  مَا شَاءَ مِمَّا لاَ تَـعْلَمُ، فـَإِنْ أَشْـكَلَ عَلَيْـكَ شَـيْ 
ــهِ جَــاهِلاً ثــُمَّ عُلِّمْــتَ، وَ  ــا خُلِقْــتَ بِ ــرُ فِيــهِ  أَوَّلُ مَ ــا تَجْهَــلُ مِــنَ الأَْمــرِ، وَ يَـتَحَيـَّ ــرَ مَ ــا أَكْثَـ مَ

ــدَ ذَلِــكَ! فَاعْتَصِــمْ باِلَّــذِي خَلَقَــكَ وَ رَزَقَــكَ وَ  رأَْيــُكَ، وَ يَضِــلُّ فِيــهِ بَصَــرُكَ ثــُمَّ تُـبْصِــرُهُ بَـعْ
  تُكَ.سَوَّاكَ، وَ لْيَكُنْ لَهُ تَـعَبُّدُكَ، وَ إِليَْهِ رَغْبَتُكَ وَ مِنْهُ شَفَقَ 

بَـأَ عَنْـهُ الرَّسُـولُ  صَـلَّى االلهُ -وَاعْلَمْ ياَ بُـنَيَّ أَنَّ أَحَداً لـَمْ يُـنْبِـئْ عَـنِ اللَّـهِ سُـبْحَانهَُ كَمَـا أنَْـ
لُغَ   فَارْضَ بِهِ راَئِداً وَ إِلَى النَّجَاةِ قَائِداً فَإِنِّي -عَلَيهِ وَ آلِهِ  لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً. وَ إِنَّكَ لَنْ تَـبـْ

لَغَ نَظَرِي لَكَ. -وَ إِنِ اجْتـَهَدْتَ  -ي النَّظَرِ لنِـَفْسِكَ فِ    مَبـْ
  ترجمه:

وصيت و سفارشم را نيك درياب و بدان كه مالك مرگ همان مالك  -اي پسرم–پس 
زندگي است و آفريننده همان ميراننده و نـابود كننـده همـان بازگرداننـده و گرفتـار كننـده       

ا نخواهد ماند مگر بر آنچه كـه خـداي بـراي آن قـرار داده     همان رهاننده است و دنيا پا برج
ها و آزمايش و جزا در روز رسـتاخيز يـا چيـز ديگـري كـه او بخواهـد و تـو         است از نعمت

نداني. پس اگر چيزي از امور بر تو مشكل شد، آن را به پاي ناداني خود بگذار. زيرا تـو در  
ات در آن  داني و انديشه چيزها كه تو نمي آغاز آفرينشت نادان بودي آنگاه دانا شدي و بسا

ات در آن گمراه است ولي ديري نمي گذرد كه به آن بينـا گـردي! پـس     سرگردان و بينايي
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(به ريسمان) آن كه تو را آفريد و روزي داد و اندامي مـوزون بخشـيد چنـگ بـزن، و بايـد      

  اشد. آوردنت به سوي او و بيم و هراست از او ب ات براي او و روي بندگي
كه هيچ كس از سوي خداي سبحان خبر نداده چنانكه پيامبر اسـلام   -اي پسرم–و بدان 

-هآل و ليهلَّي االلهُ عخبر داده است. پس او را به عنوان پيشرو بدان و پيشواي نجـات قـرار    -ص
دادن به تو (در اين باب)كوتـاهي نكـردم. و تـو هـر چنـد كوشـش كنـي،         ده. و من از اندرز

  اي كه من در انديشة تو هستم در انديشة خويش نتواني بود. به اندازههرگز 
  توضيحات:

  ، مادة عود)المنجد: بازگرداننده(المعيد

 عَـافَی، يعُـافِی، مُعافـاةً و عافِيَـةً دوركننده بلا و عطا كننـده عافيـت؛   : المعـافي 
): خدا فلاني را بهبود بخشيد و بلا و بدي را از او دو ، المنجدر كرد((اللّه فُلاناً

  مادة عفو)  
): آن را هماهنـگ   سَوَّی، يُسَـوِّی، تَسـوِيةًَ تو را موزون آفريد؛  َ:سَوّاک  الشَّيء)

آن كـه   :الَّـذِی خَلَـقَ فَسَـوَّی«اشاره دارد به آيه شريفة: و درست و نيكو ساخت؛ 
 ]2الأعلي/ »[آفريد و درست اندام آفريد

فـي نُصـحك: و در نصـيحت تـو      :  يعني و لـم أقصـر  و لم آلـُک نصـيحة 
 كوتاهي نكردم،

 
تْـــكَ رُسُـــلُهُ، وَ لَرَأيَْـــتَ آثــَـارَ مُلْكِـــهِ وَ  وَ اعْلَـــمْ يــَـا بُـنَـــيَّ أنََّـــهُ لَـــوْ كَـــانَ لِرَبِّـــكَ شَـــريِكٌ لأَتََـ

، لاَ يُضَـادُّهُ فِـي سُلْطاَنهِِ، وَ لَعَرَفْتَ أَفـْعَالَهُ وَ صِفَاتهِِ، وَ لَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَـفَ نَـفْسَـهُ 
شْـيَاءِ مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَ لاَ يَـزُولُ أبََداً وَ لَمْ يَـزَلْ. أَوَّلٌ قَـبْلَ الأَْشْيَاءِ بِلاَ أَوَّليَِّةٍ، وَ آخِرٌ بَـعْدَ الأَْ 

فْـتَ ذَلـِكَ فَافـْعَـلْ  بِلاَ نِهَايةٍَ. عَظُمَ عَنْ أَنْ تَـثْبـُتَ ربُوُبيَِّتـُهُ بإِِحَاطـَةِ قَـلْـبٍ أَوْ بَصَـرٍ. فـَإِذَا عَرَ 
كَمَا يَـنْبَغِـي لِمِثْلِـكَ أَنْ يَـفْعَلَـهُ فِـي صِـغَرِ خَطـَرهِِ، وَ قِلَّـةِ مَقْدُرتَـِهِ، وَ كَثـْـرَةِ عَجْـزهِِ، و عَظِـيمِ 
ـفَقَةِ مِـنْ سُـخْطِهِ. فَإِنَّـ هُ حَاجَتِهِ إِلَى ربَِّـهِ، فِـي طلََـبِ طاَعَتِـهِ، وَ الخَشـيَةِ مِـنْ عُقُوبتَِـهِ، وَ الشَّ

هَكَ إِلاَّ عَنْ قبَِيحٍ.   لَمْ يأَْمُرْكَ إِلاَّ بِحَسَنٍ، وَ لَمْ يَـنـْ
  ترجمه:

كه اگر پروردگارت را شريكي بود پيامبران او نيز نزد تو مي آمدنـد   -اي پسرم–و بدان 
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بردي، ولـي او   مي هاي پادشاهي و سلطنت او را مي ديدي و به كردار و صفات او پي و نشانه
ت چنانكه خود را وصف كرده. احدي در فرمانرواييش با او ستيز و مخالفت خداي يكتا اس

شود و هميشه خواهد بود. اولي است كه پيش از همه چيـز بـوده    كند و هرگز نابود نمي نمي
آنكـه نهـايتي داشـته باشـد.      ولي آغازي ندارد و آخري است كه پس از همه چيز هست بـي 

برد و چون به اين امر  ديده بتوان به پروردگاريش پي تر از آن است كه با احاطه دل و بزرگ
بردي پس چنانكه از چون تويي سزاوار است، با +كوچي قدر و منزلت و كمي توانايي و  پي

زيادي ناتواني و بسياري نيازمندي بـه پروردگـارش، اقـدام نمـا در طلـب طـاعتش و بـيم از        
امـر نكـرده و جـز از كـار زشـت      كيفرش و ترس از خشمش. زيرا او تو را جز به كار نيـك  

  بازنداشته است.
  توضيحات:

تميز است و منصوب. و بـه جهـت لازم بـودن فعـل، مفعـول        »نُصـحاً «
  )76/16، البلاغه شرح نهجخطا است(» نصحاً و يا نصيحةً «دانستن 

  ، مادة ألا)المنجددر آن كار كوتاهي كرد( أَلا يأَلُو، ألَوًا، (فِی الأَمرِ):   
)؛ الـخَطَرُ: ارتفاع القَدرِ 183، ص البلاغه فرهنگ نهجمنزلتش(: قدر و خطـره

 ، مادة خطر)لسان(الـمنزلةوالـمالُ والشرف و

 ، مادة سخط)لسانللشيء و عدم الرِّضا به( الكراهيةُ : خشم؛ السُّخْطُ  
 گرايي آخرت ضرورت

يَا وَ حَالِهَـــ نْـ بَأْتــُـكَ عَـــنِ الـــدُّ بَأْتــُـكَ عَـــنِ يــَـا بُـنَـــيَّ إِنِّـــي قــَـدْ أنَْـ ا، وَ زَوَالِهَـــا وَ انتِْقَالِهَـــا، وَ أنَْـ
هَـا.  الآْخِرَةِ وَ مَا أُعِدَّ لأَِهْلِهَا فِيهَا، ضَـرَبْتُ لـَكَ فِيهِمَـا الأَْمْثـَالَ لتِـَعْتَبِـرَ بِهَـا، وَ تَحْـذُوَ عَلَيـْ

ـوْمٍ سَـفْرٍ نَـبَـا بِهِـمْ  يَا كَمَثـَلِ قَـ نْـ مَنْـزِلٌ جَـدِيبٌ، فـَأَمُّوا مَنْـزلاًِ خَصِـيباً وَ إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبـَرَ الـدُّ
ــفَرِ، وَ جُشُــوبةََ  ــدِيقِ، وَ خُشُــونةََ السَّ ــرَاقَ الصَّ ــقِ، وَ فِ ــاءَ الطَّريِ ــاحْتَمَلُوا وَعْثَ ــاً مَريِعــاً فَ جَنَاب

مِـنْ ذَلـِكَ ألََمـاً، وَ لاَ  ءٍ  المَطْعَمِ، ليَِأْتُوا سَعَةَ دَارهِِمْ وَ مَنْزِلَ قَـرَارهِِمْ، فَـلَيْسَ يَجِـدُونَ لِشَـيْ 
ــرَوْنَ نَـفَقَــةً فِيــهِ مَغْرَمــاً. وَ لاَ شَــيْ  ــرَّبَـهُمْ مِــنْ مَنْــزلِِهِمْ، وَ أَدْنــَاهُمْ مِــنْ  يَـ ــا قَـ ءَ أَحَــبُّ إِلَــيْهِمْ مِمَّ

  مَحَلَّتِهِمْ.
نَبَـا بِ  ـوْمٍ كَـانوُا بِمَنْـزِلٍ خَصِـيبٍ، فَـ هِـمْ إِلـَى مَنْـزِلٍ جَـدِيبٍ، وَ مَثَلُ مَنِ اغْتـَرَّ بِهَـا كَمَثـَلِ قَـ
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لَــيْسَ شَــيْ  ءٌ أَكْــرَهَ إِلــَيْهِمْ وَ لاَ أَفْظــَعَ عِنْــدَهُمْ مِــنْ مُفَارَقــَةِ مَــا كَــانوُا فِيــهِ إِلــَى مَــا يَـهْجُمُــونَ  فَـ
  عَلَيْهِ، وَ يَصِيرُونَ إِليَْهِ.

  ترجمه:
ختم و از پسرم! من تـو را از دنيـا و چگـونگي آن و نـابودي و دگرگـوني آن َآگـاه سـا       

هـا   آخرت و آنچه براي اهل آن در آن جا آماده گشـته بـاخبر نمـودم و دربـاره آن دو مثـال     
برايت زدم تا از آن عبرت و پند گرفته و از آنها پيروي كني. همانا مثل كساني كه  دنيا را به 

اند مانند مثل گروه مسـافراني اسـت كـه منـزل خشـك و بـي گيـاه آنـان را          آزمايش شناخته
اي خـوش آب و هـوا    ر ساخته كه از آنجا كوچ كنند و به سوي منزلي سرسبز و منطقهمجبو

حركت كنند، پس رنج راه و دوري يار و سختي سفر و ناگواري خوراك را بر خود هموار 
ها درد  نمايند تا به سراي وسيع و جايگاه اقامتگاهشان برسند، از اين رو از اين همه سختي مي

شـمرند و هـيچ چيـز در     اي را در اين راه تـاوان نمـي   د و هيچ هزينهكنن و رنجي احساس نمي
آيندتر از آنچه كه آنان را به منزلشان نزديـك سـازد و بـه محلشـان برسـاند       نظر آنان خوش

  نيست.
اند به داستان قومي ماند كه در منزلي سرسـبز و   و داستان كساني كه فريب آن را خورده

گياه آمدند. پس هيچ چيـز در نظـر    و به منزلي خشك و بيخرم بودند، ولي موافق آنها نبود 
ايشان نارواتر و ناگوارتر از جدايي از جايي كه در آن بودند نيست آنگاه كه  ناگهـان بـدان   

  آيند. (جاي نو) رسيده و به سوي آن مي
  توضيحات:

و منصوب؛ حـذا،  » لتَعتبَِرَ«: فعل مضارع معطوف به مضارع منصوب تحَـذُوَ 
  ، مادة حذو)المنجد: پيروي كرد (حَذواً يَحذُو، 

نيا   )183، ص البلاغه فرهنگ نهج(: دنيا را آزمودخَبـَرَ الدُّ
  ، مادة سفر)لسان(: جمع سافر؛ الـمسافرونالسَّفْر

: آن مكان به فلاني نساخت[آن مكان مناسب حال فلانـي  نَـبَا المکـانُ بِفُـلانٍ  
  ، مادة نبو)المنجدنبود] (
  )183، ص البلاغه فرهنگ نهج(خشك و بي آب و علف: زمين الجديب
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  )183، ص البلاغه فرهنگ نهج: قصد كردند[مادة أمم] (أموا
  )183البلاغه، ص  : ناحيه (فرهنگ نهجالجناب

  ،  مادة مرع)المنجد(: سرسبز و خرم المريع 
، ص البلاغـه  فرهنگ نهـج ( : سختي و مشقت راه[مادة وعث]وعثـاء الطريـق 

183(  
  ، مادة جشب)المنجد(گواري و ناپسندي غذا: ناجشوبة
  ، مادة غرم)المنجد: تاوان و غرامت، ضرر و زيان (المَغرَم

، المنجـد : به وسيله فلان چيز فريب خورد؛ به آن فريفتـه شـد(  اغتـرَّ بِکَـذا 
  مادة غرر)

): آن كار بسيار أفظـع (الأمرُ : بسيار ناپسند؛ اسم تفضيل از فَظُع، يفظُع،فَظاعةً
  ، مادة فظع)المنجدو بيش از حد ناپسند شد(زشت 

  )183،ص البلاغه فرهنگ نهجرسند( : ناگهان به آن مييَهجُمُونَ عَلَيه 
وَ أَحسِـن کَمَـا أَحسَـنَ اللـّهُ «برگرفته از آيـه شـريفه     أحسن كَما تُحب أن....:

  ]77قصص/ »[: و همچنان كه خدا به تو نيكي كرده، نيكي كنإِليَکَ 
  روابط اجتماعيمعيارهاي 

نَــكَ وَ بَــــيْنَ غَيْـــرِكَ، فَأَحْبِـــبْ لِغَيْـــرِكَ مَـــا تُحِـــبُّ  يـَـا بُـنَـــيَّ اجْعَـــلْ نَـفْسَـــكَ مِيزَانـــاً فِيمَـــا بَـيـْ
ــا  ــمَ، وَ أَحْسِــنْ كَمَ ــا لاَ تُحِــبُّ أَنْ تُظْلَ ــمْ كَمَ ــا، وَ لاَ تَظْلِ ــرَهُ لَهَ ــا تَكْ ــهُ مَ ــرَهْ لَ لنِـَفْسِــكَ، وَ اكْ

نَ إِليَْـــكَ، وَاسْـــتـَقْبِحْ مِـــنْ نَـفْسِـــكَ مَـــا تَسْـــتـَقْبِحُهُ مِـــنْ غَيْـــرِكَ، وَ ارْضَ مِـــنَ تُحِـــبُّ أَنْ يُحْسَـــ
النَّاسِ بِمَا تَـرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَـفْسِكَ، وَ لاَ تَـقُلْ مَا لاَ تَـعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَـعْلـَمُ وَ لاَ تَـقُـلْ مَـا 

  لاَ تُحِبُّ أَنْ يُـقَالَ لَكَ.
عْجَابَ ضِـدُّ الصَّـوَابِ، وَ آفـَةُ الأْلَْبَـابِ. فَاسْـعَ فِـي كَـدْحِكَ وَ لاَ تَكُـنْ وَ اعْلَمْ أَ  نَّ الإِْ

  خَازنِاً لِغَيْرِكَ، وَ إِذَا أنَْتَ هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ.
نچـه را  پسرم! هميشه در آنچه بين تو و ديگري هست، خودت را ميـزان قـرار ده. پـس آ   
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پسندي براي ديگـري   پسندي براي ديگري هم بپسند و آنچه را براي خود نمي براي خود مي
خواهي مورد ستم واقع شوي. و نيكـي كـن چنـان كـه      هم مپسند. و ستم مكن چنان كه نمي

پنـداري از خـودت نيـز     دوست داري به تو نيكي شود. آنچه را از ديگران قبيح و ناپسند مـي 
شوي براي آنها از جانـب خـود.    ز مردم راضي باش به آنچه كه تو راضي ميناپسند پندار و ا

داني اندك باشد. و به ديگران مگوي آنچـه را   داني مگو اگر چه آنچه مي چيزي را كه نمي
  كه دوست نداري به تو گفته شود. 

و بدان كه خودبيني برخلاف راه درست و مايه تباهي خردهاست. پس در كسب روزي 
تـرين   دار ديگران مبـاش. و هرگـاه بـه مقصـدت راه يـافتي، فـروتن       اما خزانه خويش بكوش

  حالات را براي پروردگارت داشته باش.
  توضيحات:

  ، مادة لبب)  لسان(: العقْلُ والـجمع أَلباب وأَلبْباللُّبُّ 
ديت در عمل چه در باب دنيا و چه در بـاب آخـرت،   : تلاش و جالكَـدْحُ 

ـــيا وبــاب الكَــدْحُ فـــي اللغــة ال ـــحِرْصُ والــدُّؤُوبُ فـــي العمــل فـــي بــاب الدن ــعْيُ وال سَّ

، مادة كدح) المنجدكسب روزي كردن( الكَدح:، مادة كدح)؛ لسان(الآخـرة
  و در اينجا معني دنيوي آن مورد نظر است.

تعبيـر  » كوشش«را در اينجا به » سعي«: برخي از شارحان فَاسعَ فی کدحک
انـد و جملـه را    دانسته» انفاق«ه فصيح به معني اند و آن را يك كلم نكرده

آوري انفـاق كـن و    مالي را كه به دسـت مـي  «اند كه:  اينگونه تعبير كرده
» ولا تكن خازنـا لغيـرك  «و بدين گونه اين جمله را با جمله بعد » ببخش

الكدح هاهنـا هـو المـال الـذي     «دانند:  در هماهنگي و ارتباط بيشتري مي
  ) 85/16البلاغه،  شرح نهج»(ي فيه انفاقهكدح في حصوله و السع

  آوري زاد و توشه تلاش در جمع
وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَريِقاً ذَا مَسَـافَةٍ بعَِيـدَةٍ، وَ مَشَـقَّةٍ شَـدِيدَةٍ، وَ أنََّـهُ لاَ غِنَـى بـِكَ فِيـهِ 

ةِ الظَّهْـرِ، فـَلاَ تَحْمِلَـنَّ عَلَـى ظَهْـرِكَ عَنْ حُسْنِ الاِرْتيَِادِ، وَ قَدْرِ بَلاَغِكَ مِنَ الزَّادِ، مَعَ خِفَّـ
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فَـوْقَ طاَقتَِكَ، فَـيَكُونَ ثقِْلُ ذَلِكَ وَباَلاً عَلَيْكَ، وَ إِذَا وَجَـدْتَ مِـنْ أَهْـلِ الْفَاقـَةِ مَـنْ يَحْمِـلُ 

يـُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِليَْـهِ فَا لْـهُ إِيَّـاهُ، وَ لَكَ زاَدَكَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، فَـ غْتَنِمْـهُ وَ حَمِّ
لَعَلَّـكَ تَطْلُبـُهُ فـَلاَ تَجِـدُهُ. وَ اغْتـَنِمْ مَـنِ اسْتـَقْرَضَـكَ  أَكْثِرْ مِنْ تَـزْوِيدِهِ وَ أنَْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَـ

  فِي حَالِ غِنَاكَ، ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَـوْمِ عُسْرَتِكَ.
  ترجمه:

يت راهي است دور و دراز و پـر رنـج و گـداز. و بـي نيـاز از آن      و بدان كه در پيش رو
يي فراهم كني كـه بتوانـد تـو را در عـين      نيستي كه به خوبي در جستجو باشي و زاد و توشه

سبكباري به مقصد رساند. پس بيش از توانت بر پشت خود بار مگذار كه سنگيني آن وبـالِ  
ات را (از دنيا) تـا روز قيامـت    ا يافتي كه توشهبر تو خواهد شد و هرگاه از نيازمندان كسي ر

بر پشت خود بردَ و آن را فرداي قيامت، به هنگـام نيازمنـديت بـه تـو برسـاند، او را غنيمـت       
اش بيفزا در حاليكـه توانـا هسـتي، كـه شـايد(به       بدان و آن را بر دوش او بنه. و بر زادو توشه
نيازيـت از تـو وام    و كسـي را كـه در زمـان بـي    هنگام نياز و ناتواني) او را بجـويي و نيـابي.   

  ات آن را به تو بازدهد. خواهد غنيمت شمار تا در روز تنگدستي
  توضيحات:

مـادة  ، المنجدآن چيز را طلبيد و خواستار شد( إرتـادَ، يَرتـادُ، إِرتياداً(الشَّـیءَ):
  رود)

رات و نـه  : كفايت و بس بودن؛ زاد و زندگاني به اندازه اموالبَلاغ و البُلغـَة
  ، مادة بلغ)المنجدبيشتر(

وَ اعْلـَمْ أَنَّ أَمَامَـكَ عَقَبَـةً كَـؤوداً، الْمُخِـفُّ فِيهَـا أَحْسَـنُ حَـالاً مِـنَ الْمُثْقِـلِ، وَ الْمُبْطِــئُ 
هَا أَقـْبَحُ حَالاً مِنَ الْمُسْـرعِِ وَ أَنَّ مَهْبِطـَکَ بِهَـا لاَ مَحَالـَةَ إِمَّـا عَلَـى جَنَّـةٍ أَوْ عَ  لَـى نـَارٍ، عَلَيـْ

ــــكَ،  ــــلَ حُلُولِ بْ ــــزِلَ قَـ ــــكَ وَ وَطِّــــئِ الْمَنْ ــــلَ نُـزُولِ بْ ــــدْ لنِـَفْسِــــكَ قَـ ــــدَ الْمَــــوْتِ «فَارْتَ لَــــيْسَ بَـعْ فَـ
يَا مُنْصَرَفٌ.» مُسْتـَعْتَبٌ  نْـ   وَ لاَ إِلَى الدُّ

  ترجمه:
و بــدان كــه در پــيش رويــت گردنــه ســخت و دشــواري اســت كــه ســبكبار در آن جــا 

انبار است و كندرونده در آن بدحالتر از تندرو است و بـه ناچـار فـرود    تر از گر احوال خوش
تو از آنجا يا بر بهشت است يا بر دوزخ. پس پيش از فرود آمدنت در طلب (فـراهم آوردن  
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توشه و امكانات) باش و پيش از  وارد شدنت منزل را آماده ساز، كـه پـس از مـرگ مجـال     

  نخواهد بود.رضايت خواستن نيست و بازگشتي به دنيا 
  توضيحات:

)لسان(، سخت و دشوار و صعب العبور عَقَبَةٌ كَؤُودٌ: صَعْبَةٌ  مادة كأََد ،  
  )183، ص البلاغه فرهنگ نهج:سبكبار(المخف 
  )183، البلاغه فرهنگ نهج:گرانبار(المثقل 

 ـؤَ: كند رونده، اسم فاعل از بطُالمبطیء ؤُ، بِطـاء و بطُـوأً: كنـد شـد،     ، يبطُ
  ، مادة بطؤ)المنجدد، عقب ماند(درنگ كر

ــاده كــرد  وَطَّــأَ (الشــیءَ):  ــراهم و آم ــادة وطــأ)لســان(آن چيــز را ف ؛ ، م
  :فراهم ساز و آماده كن(فعل امر)وَطِّیءِ 

ــتعتب«: مصــدر ميمــي از المســتعتب  ــگ رضــايت خواســتن (» اس فرهن
  )183، ص البلاغه نهج

ــگ فره، رجــوع و بازگشــت(»انصــرف«: مصــدر ميمــي از المنصــرف  ن
  )183، صالبلاغه نهج
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  درس دوم

  )31(نامة  2آيين زندگي 
  

  
  هاي رحمت الهي نشانه

عَاءِ، وَ  ـــكَ فِـــي الـــدُّ ـــدْ أَذِنَ لَ ـــمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ قَ ـــدِهِ خَـــزَائِنُ السَّ ـــمْ أَنَّ الَّـــذِي بيَِ وَ اعْلَ
جَابــَةِ، وَ أَمَــرَكَ أَنْ تَسْــألََهُ ليِـُعْطِ  ــلَ لَــكَ باِلإِْ يَــكَ، وَ تَسْــتـَرْحِمَهُ ليِـَرْحَمَــكَ، وَ لَــمْ يَجْعَــلْ تَكَفَّ

نَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْهُ، وَ لَمْ يُـلْجِئْكَ إِلـَى مَـنْ يَشْـفَعُ لـَكَ إِليَْـهِ، وَ لـَمْ يَمْنـَعْـكَ إِنْ  نَكَ وَ بَـيـْ بَـيـْ
قْمَـةِ، وَلـَم يُـعَيِّـرکَ  باِلإنابـَةِ، وَ لـَمْ يَـفْضَـحْكَ حَيْـثُ  أَسَأْتَ مِنَ التـَّوْبـَةِ، وَ لـَمْ يُـعَاجِلْـكَ باِلنـِّ

ناَبةَِ وَ لـَمْ يُـنَاقِشْـكَ باِلْجَريِمَـةِ وَ لـَمْ  دْ عَلَيْكَ فِي قَـبُولِ الإِْ الْفَضِيحَةُ بِكَ أَوْلَى، وَ لَمْ يُشَدِّ
كَ وَاحِـدَةً، وَ يوُئِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ نُـزُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَـنَةً، وَ حَسَـبَ سَـيِّئَتَ 

تَهُ سَمِعَ  حَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْراً، وَ فَـتَحَ لَكَ باَبَ الْمَتَابِ، وَ باَبَ الاِسْتِعْتَابِ، فَإِذَا ناَدَيْـ
ــهُ ذَاتَ نَـفْسِــكَ، وَ  ثثَْتَ ــكَ، وَ أبَْـ ــهِ بِحَاجَتِ ــمَ نَجْــوَاكَ، فَأَفْضَــيْتَ إِليَْ ــهُ عَلِ ــدَاكَ، وَ إِذَا ناَجَيْتَ نِ

  إِليَْهِ هُمُومَكَ، وَ اسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ، وَ اسْتـَعَنْتَهُ عَلَى أُمُورِكَ،  شَكَوْتَ 
  شرايط اجابت دعا

ــارِ، وَ  ــادَةِ الأَْعْمَ ــنْ زيَِ ــرُهُ، مِ ــهِ غَيـْ ــدِرُ عَلَــى إِعْطاَئِ ــا لاَ يَـقْ ــهِ مَ ــنْ خَــزَائِنِ رحَْمَتِ وَ سَــألَْتَهُ مِ
ةِ الأْبَْدَانِ، وَ سَعَةِ الأَْ  رْزاَقِ. ثمَُّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مَفَاتيِحَ خَزَائنِِهِ بِمَا أَذِنَ لَكَ فِيـهِ مِـنْ صِحَّ

عَاءِ أبَْـوَابَ نعِْمَتِهِ، وَ اسْتَمْطَرْتَ شَآبيِبَ رحَْمَتِهِ،   مَسْألَتَِهِ، فَمَتَى شِئْتَ اسْتـَفْتَحْتَ باِلدُّ
  ترجمه:

ه دست اوسـت بـه تـو اجـازه دعـا و      ها و زمين ب هاي آسمان و بدان آن خدايي كه خزانه
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درخواست داده و خود اجابت آن را ضمانت كرده و به تو  فرمان داده كه از او بخواهي تـا  
به تو عطا كند و از او رحم بطلبي تا بر تو رحم آورد. و ميـان تـو و خـودش كسـي را  قـرار      

ميـانجي و شـفيع ببـري و     نداده كه او را از تو بپوشاند و تو را ناگزير نساخته كه به درگاه او
اگر بدي كني تو را از توبه باز نداشته و در كيفر تو شتاب ننموده و به خاطر توبه و پشيماني 
سرزنشت نكرده و آنجا كه سزاوار رسوايي بودي، رسوايت نساخته و در پذيرفتن توبه بر تو 

مـت نوميـد نفرمـوده،    سخت نگرفته و به جريمه گناه تو را در تنگنا قرار نداده و تو را از رح
ات را ده برابـر بـه    بلكه خودداري تو از گناه را كار نيك شمرده و گناهت را يكـي و نيكـي  

حساب آورده و درِ توبه و درِ بازگشت از بدي را بر تو گشوده. پس هرگاه او را فراخواني، 
اجتـت  ندايت را مي شنود و هرگاه با او مناجات كني، به نجوايت آگاه است. پس تو نيـز ح 

هايت به او شـكوه كـردي و    را به درگاه او بردي و راز دلت را بر او آشكار ساختي و از غم
هـاي   هايـت را از او خواسـتي و در كارهايـت از او يـاري جسـتي و از گنجينـه       زدودن اندوه

رحمتش آنچه را كه غير او به بخشيدنش توانـا نيسـت، چـون طـول عمـر و سـلامت بـدن و        
. و سپس او كليدهاي خزائنش را در دست تو نهاد به واسطه  اجـازه  فراخي روزي، خواستي

دادن به تو براي درخواست نمودن از او. پس هرگاه بخواهي به سبب دعا درهاي نعمتش را 
  باراني. هاي رحمتش را مي گشايي و باران مي

  توضيحات:
  )مادة سوء ،لسان(: اگر گناه و كار بدي كردي، أساء: بدي كرد إن أَسَأتَ 

لَـهُ عَشـرُ «....: اشاره دارد به آيه شريفهحسب سيئتک واحدة مَن جَاءَ باِلحَسَنَةِ فَـ

: هر كس كار نيكي انجـام دهـد   أَمثالِهَا وَ مَن جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَلا يُجزَیَ إِلاَّ مِثلَهَا
ده برابر پاداش خواهد گرفت و هر كسي كه كار بدي انجام دهد بـيش از  

  ]160انعام/»[اهد ديدكار بدش كيفر نخو
)لسان: بر او آشكار كردي(أبثثته    ، ماده بثَّ
  ، مادة مطر)لسان: [از خداوند]طلب باران كرد(إستمطر 
  شأب)مادة لسان، (است» الشُؤبوب«: ريزش باران و مفرد آن شَآبيِب 
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ـــهِ، فَـــإِنَّ الْعَطِيَّـــةَ عَلَـــى قَـــدْرِ   ـــرَتْ عَنْـــكَ  فَـــلاَ يُـقَنِّطنََّـــكَ إِبْطَـــاءُ إِجَابتَِ النـِّيَّـــةِ. وَ ربَُّمَـــا أُخِّ
جَابةَُ ليَِكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لأَِجْرِ السَّائِلِ، وَ أَجْزَلَ لِعَطاَءِ الآْمِـلِ. ءَ  وَ ربَُّمَـا سَـألَْتَ الشَّـيْ   الإِْ

ــرٌ لـَـكَ، فـَـلاَ تُـؤْتـَـاهُ، وَ أُوتيِــتَ خَيْــراً مِنْــهُ عَــاجِلاً أَوْ آجِــلاً، أَوْ صُــرِفَ عَنْــكَ لِمَــ ا هُــوَ خَيـْ
قَـــى لــَـكَ  لْـــتَكُنْ مَسْـــألَتَُكَ فِيمَـــا يَـبـْ لَــرُبَّ أَمْـــرٍ قــَـدْ طلََبْتَـــهُ فِيـــهِ هَـــلاَكُ دِينِـــكَ لــَـوْ أُوتيِتَـــهُ، فَـ فَـ

قَى لَهُ. قَى لَكَ وَ لاَ تَـبـْ فَى عَنْكَ وَباَلهُُ؛ فَالْمَالُ لاَ يَـبـْ   جَمَالهُُ، وَ يُـنـْ
  ترجمه:

تو را نا اميد سازد، زيرا بخشش الهي به اندازه نيت است و بسا پس تأخير اجابت او مبادا 
اجابت تو به تأخير افتد تا پاداش براي درخواسـت كننـده بزرگتـر و بخشـش بـراي اميـدوار       

شود و بهتر از  آن در دنيا يـا   نمايي و به تو داده نمي افزونتر گردد و بسا چيزي را درخواست
شود به خاطر آنكه آن (بازداشتن) براي  از تو بازداشته ميشود. يا آنكه  آخرت به تو عطا مي

خواهي كه اگر به تو داده شود تباهي دينت در آن نهفتـه   تو خير است. زيرا بسا چيزي را مي
ات درباره چيزي باشد كه نيكويي آن  برايت بماند و ناگواري آن از  است. پس بايد خواسته

  تو نيز براي آن نخواهي ماند. ماند و تو دور باشد؛ و مال براي تو نمي
 

  ضرورت ياد مرگ
يَا، وَ لِلْفَنَـاءِ لاَ لِلْبـَقَـاءِ، وَ لِلْمَـوْتِ لاَ  نْـ  وَ اعْلَمْ ياَ بُـنَيَّ أنََّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلآْخِرَةِ لاَ لِلدُّ

وَ أنََّـكَ طَريِـدُ الْمَـوْتِ الَّـذِي  لِلْحَيَاةِ؛ وَ أنََّكَ فِي قُـلْعَةٍ وَ دَارِ بُـلْغَةٍ، وَ طَريِقٍ إِلـَى الآْخِـرَةِ،
ــى حَــذَرِ أَنْ  ــنْ مِنْــهُ عَلَ ــهُ، وَ لاَ بـُـدَّ أنََّــهُ مُدْركُِــهُ، فَكُ ــهُ، وَ لاَ يَـفُوتـُـهُ طاَلبُِ لاَ يَـنْجُــو مِنْــهُ هَاربُِ

هَـا باِلتـَّوْبـَةِ  نَـكَ يدُْركَِكَ وَ أنَْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ، قَدْ كُنْـتَ تُحَـدِّثُ نَـفْسَـكَ مِنـْ ، فَـيَحُـولَ بَـيـْ
  وَ بَـيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا أنَْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَـفْسَكَ.

  ترجمه:
اي نـه بـراي دنيـا و بـراي نيسـتي نـه        كه تو براي آخرت آفريده شده -اي پسرم–و بدان 

براي هستي و براي مرگ نه براي زندگي و تو در محل گـذر و سـراي ناپايـدار و در راه بـه     
اش از او نجـات   اشي و تو شكار تحت تعقيب مرگي هستي كه نه گريزندهب سوي آخرت مي

آورد. پـس، از آن   دارد و ناگزير او را به دست مـي  اش دست از او برمي يابد و نه جوينده مي
برحذر باش كه مبادا درحالي تو را دريابد كه تو در حين گناه باشي و با خود درباره توبه از 

شود و در اين صورت خـود را   و و آن (انديشه توبه) فاصله ميگفتي كه مرگ ميان ت آن مي
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  اي. به تباه ساخته
  توضيحات:

  ، مادة قلع)لسان(: منزل گذرا و موقت القلعة
  ، مادة طرد)المنجد: شكار تحت تعقيب(طريدة: تحت تعقيب، طريد

  
هِ، وَ تُـفْضِـي بَـعْـدَ الْمَـوْتِ إِليَْـهِ، ياَ بُـنَيَّ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَ ذِكْـرِ مَـا تَـهْجُـمُ عَلَيْـ 

هَـرَكَ. وَ  يَبـْ حَتَّى يأَْتيَِكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ، وَ شَدَدْتَ لـَهُ أَزْرَكَ، وَ لاَ يأَْتيَِـكَ بَـغْتَـةً فَـ
هَـا، وَ تَكَـالبُِ  يَا إِليَـْ نْـ قَـدْ نَـبَّـأَكَ اللَّـهُ إِيَّاكَ أَنْ تَـغْتـَرَّ بِمَا تَـرَى مِـنْ إِخْـلاَدِ أَهْـلِ الـدُّ هَـا، فَـ هِمْ عَلَيـْ

هَا، وَ نَـعَتْ هِيَ لَكَ نَـفْسَهَا، وَ تَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا،    عَنـْ
  شناخت دنياپرستان

فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلاَبٌ عَاوِيةٌَ، وَ سِبَاعٌ ضَاريِةٌَ، يَهِـرُّ بَـعْضُـهَا عَلَـی بَـعْـضٍ، وَ يأَْكُـلُ عَزيِزُهَـا 
ليِلَهَــا، وَ يَـقْهَــرُ كَبِيرُهَــا صَــغِيرَهَا. نَـعَــمٌ مُعَقَّلَــةٌ، وَ أُخْــرَى مُهْمَلَــةٌ، قَــدْ أَضَــلَّتْ عُقُولَهَــا، وَ ذَ 

ركَِبَــتْ مَجْهُولَهَــا. سُــرُوحُ عَاهَــةٍ بــِوَادٍ وَعْــثٍ، لــَيْسَ لَهَــا راَعٍ يقُِيمُهَــا، وَ لاَ مُسِــيمٌ يُسِــيمُهَا. 
نْـيَ  ــمُ الــدُّ ــاهُوا فِــي سَــلَكَتْ بِهِ تَ ــدَى، فَـ ــارِ الْهُ ــنْ مَنَ ــقَ الْعَمَــى، وَ أَخَــذَتْ بأِبَْصَــارهِِمْ عَ ا طَريِ

ــا، وَ نَسُــوا مَــا  ــوا بِهَ ــمْ وَ لَعِبُ ــتْ بِهِ لَعِبَ ــا، وَ اتَّخَــذُوهَا ربَـّـاً، فَـ ــي نعِْمَتِهَ ــوا فِ ــا، وَ غَرقُِ رَتِهَ حَيـْ
  وَراَءَهَا.

  ترجمه:
شوي و پس از مرگ  د آنچه به ناگاه بر آن وارد ميپسرم! بسيار به ياد مرگ باش و به يا

آيد تو خود را از آن پاييده و كمـرت را در برابـر    بدان درآيي. تا وقتي مرگ به سراغت مي
آن بسته باشي و مبادا به ناگاه بر تو وارد شود كه بر تو چيـره گـردد. برحـذر بـاش از اينكـه      

و دشمني آنان بر سر آن كه همانا خداوند فريفته شوي به دلبستگي اهل دنيا  به آن و حرص 
هايش را بر تـو آشـكار    تو را از آن خبر داده و دنيا نيز خود را براي تو وصف كرده و زشتي

انـد كـه بـر يكـديگر      كننده و جانوراني درنده هايي پارس پرستان سگ ساخته است، زيرا دنيا
زرگـان آنـان كوچكانشـان را    خورنـد و ب  كشند و زورمندان آنها ضعيفانشان را مـي  زوزه مي

شده كه مهار خود را  شده و بعضي رها دهند. شتراني هستند گروهي بسته تحت تسلط قرا مي
گذر رها  اند و براي چريدن آفت و زيان در زميني سست و سخت راهه رفته گسيخته و به بي
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د. دنيا آنهـا را بـه   اند. نه شباني دارند كه نگاهشان دارد و نه چوپاني كه آنها را به چرا بر شده
راه كوري و گمراهي برده و ديدگانشان را از ديدن نشان راه هدايت بسته اسـت. از ايـن رو   

انـد و آن را خـداي خـود قـرار      روند و در نعمت آن فـرو رفتـه   در گمراهي و سرگرداني مي
را در پـي   اند و آنچـه  اند. هم دنيا آنان را بازي داده و هم آنان به بازي دنيا سرگرم شده داده

  اند. آن است فراموش كرده
  توضيحات:

  )184، ص البلاغه فرهنگ نهجكردن( : خود را از چيزي حفظحذر
  )پشت، كمر(لسان،مادة أزر: الأزر
  )، مادة بغتلسان(بناگهان، ناگهاني بغَتَةً:
  ، مادة بهر)لسانشود( : چيره مييبهر

  ، مادة عوي)المنجد(كننده : پارسالعاوية
، يَهِرُّ    ، مادة هرر)لسانسگ زوزه كشيد( ، هَرّاً(الکلبُ):هَرَّ

  ، مادة سرح)المنجدمواشي به چرا رفتند( سرح، تسرح، سُروحاً[المَواشی]: 
: آفت از هرنوعي مثل زمين آفـت زده يـا كچلـي شـتر و بيمـاري      العاهة 

  ، مادة عوه)المنجدچهارپايان(
فرهنـگ  ( :زمين نرمي(شنزار) كه حركت بر روي آن دشوار اسـت الوعـث 

  )184، ص البلاغه نهج
، البلاغه فرهنگ نهجبرد(مادة سوم)( : كسي كه حيوانات را به چرا ميمسـيم
  )184ص

  آرامش در طلب
رُوَيـْـداً يُسْــفِرُ الظَّـــلاَمُ، كَــأَنْ قــَـدْ وَرَدَتِ الأَْظْعَــانُ؛ يوُشِــكُ مَـــنْ أَسْــرَعَ أَنْ يَـلْحَـــقَ! وَ  

تْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَ النـَّهَـارَ، فَإِنَّـهُ يُسَـارُ بـِهِ وَ إِنْ كَـانَ وَاقِفـاً، وَ اعْلَمْ ياَ بُـنَيَّ أَنَّ مَنْ كَانَ 

 يَـقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً.
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لُغَ أَمَلَكَ، وَ لَنْ تَـعْدُوَ أَجَلَـكَ، وَ أنََّـكَ فِـي سَـبِيلِ مَـنْ كَـ  انَ وَ اعْلَمْ يقَِيناً أنََّكَ لَنْ تَـبـْ

لَكَ. فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ، وَ أَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ، فَإِنَّـهُ رُبَّ طلََـبٍ قـَدْ جَـرَّ إِلـَى  قَـبـْ

لَــيْسَ كُــلُّ طاَلــِبٍ بِمَــرْزُوقٍ وَ لاَ كُــلُّ مُجْمِــلٍ بِمَحْــرُومٍ. وَ أَكْــرمِْ نَـفْسَــكَ عَــنْ   حَــرَبٍ؛ فَـ

بْــذُلُ مِــنْ نَـفْسِــكَ كُــلِّ دَنيَِّــةٍ وَ إِنْ سَــاقَـتْكَ إِلـَـى ال عْتَــاضَ بِمَــا تَـ رَّغَائـِـبِ، فَإِنَّــكَ لـَـنْ تَـ

ــرُ خَيْــرٍ لاَ يُـنَــالُ إِلاَّ  عِوَضــاً. وَ لاَ تَكُــنْ عَبْــدَ غَيْــرِكَ وَ قــَدْ جَعَلَــكَ اللَّــهُ حُــرّاً. وَ مَــا خَيـْ

  بِشَرٍّ وَ يُسْرٍ لاَ يُـنَالُ إِلاَّ بِعُسْرٍ؟!

مَطاَيـَا الطَّمَــعِ، فَـتـُورِدَكَ مَنَاهِـلَ الْهَلَكَـةِ. وَ إِنِ اسْــتَطَعْتَ أَلاَّ  وَ إِيَّـاكَ أَنْ تُوجِـفَ بـِكَ  

نَكَ وَ بَـيْنَ اللَّهِ ذُو نعِْمَةٍ فَافـْعَلْ فَإِنَّكَ مُـدْرِكٌ قِسْـمَكَ، وَ آخِـذٌ سَـهْمَكَ، وَ  يَكُونَ بَـيـْ

  نَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُ.إِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانهَُ أَعْظَمُ وَ أَكْرَمُ مِ 
  ترجمه:

  آرامش در طلب
ها رسـيدند. كسـي كـه بشـتابد      اندكي درنگ كن تا تاريكي از ميان برود. گويي كجاوه

كسـي كـه مـركبش شـب و روز اسـت او را بـه        -اي فرزندم–زود باشد كه بپيوندد. و بدان 
  پيمايد گرچه آسوده خاطر نشسته باشد. اشد و راه را مياندازند گرچه ايستاده ب حركت مي

روي و تـو   رسيد و از اجلت فراتر نمي و به يقين بدان كه هرگز به آرزوي خود نخواهي 
در همان راهي هستي كه پيشينيان بودند. پس در طلب (دنيا) كاستي بده و در آنچه به دست 

اي  دادن سرمايه بيانجامد. و هر جويندهآيد نيكو روش باش. چه بسا طلبي كه به از دست  مي
روزي يابنده نيسـت و هـر ميانـه رويـي محـروم نخواهـد بـود. نفـس خـود را از هـر زبـوني            

هايت برساند، زيرا هرگز برابر آنچه كه از شخصيت خود  دار هرچند تو را به خواسته گرامي
آزاد قـرار  كني، عوضي نخواهي يافت و بنده ديگـري مبـاش كـه خداونـد تـو را       صرف مي

داده. آن خيري كه جز با شرّ به دست نيايد و آن گشايشي كه جز با دشواري فـراهم نگـردد   
  اي دارد؟! چه فايده

هاي طمع تو را بـه تاخـت و تـاز وادارنـد و بـه آبشـخورهاي        برحذر باش از اينكه توسن
پـس   تباهي وارد آورند! اگر بتواني كاري كني كه ميان تـو و خـدا صـاحب نعمتـي نباشـد،     

چنان كن. زيرا تو به نصيب و قسمت خود خواهي رسيد و بهره خويش را دريافـت خـواهي   
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كرد و همانا اندك از سوي خداوند سبحان برتر و ارزشمندتر از بسيار از سوي خلق اوسـت  

  هرچند كه همه از اوست.
  توضيحات:

والرُّؤْد: الرَّود  ؛است به معني اندكي مهلت بده» الرَّود«: مصغر مصدر رُوَيـداً 
(الـمُهْلَة فـي الشيء وقالوا   ، مادة رود)لسان: رويداً أَي مهلاً

  ، مادة سفر)البلاغه فرهنگ نهج(: تاريكي برطرف شدأسفَرَ الظَّلامُ  
  ، مادة ودع)لسان(: ساكن و آرامالوادع 
، مـادة  المنجـد (): اسب را به سرعت دوانيـد أَوجَفَ، يوُجِفُ، إِيجافاً (الفَرَسَ  
  ، مادة وجف)لسان(؛ الوجف: سرْعةُ السيرجف)و
  ، مادة نهل)لسان»(المنهل«:آبشخورها و مفرد آن المَناهِل 

  هاي پراكنده سفارش
وَ تَلاَفِيكَ مَا فَـرَطَ مِنْ صَـمْتِكَ أيَْسَـرُ مِـنْ إِدْراَكِـكَ مَـا فـَاتَ مِـنْ مَنْطِقِـكَ، وَ حِفْـظُ  

وكَِاءِ، وَ حِفْظُ مَا فِي يَدِيْكَ أَحَـبُّ إِلـَيَّ مِـنْ طلََـبِ مَـا فِـي يـَدَی مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْ 

ــرٌ مِــنَ  ــةِ خَيـْ ــرٌ مِــنَ الطَّلَــبِ إِلــَى النَّــاسِ، وَ الْحِرْفــَةُ مَــعَ الْعِفَّ غَيْــرِكَ. وَ مَــرَارةَُ الْيَــأْسِ خَيـْ

ـرَ أَهْجَـرَ،  الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ. وَ الْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِـرِّهِ وَ رُبَّ  سَـاعٍ فِيمَـا يَضُـرُّهُ! مَـنْ أَكْثَـ

هُمْ.  ــرِّ تــَبِنْ عَــنـْ هُمْ، وَ بــَايِنْ أَهْــلَ الشَّ ــرَ أبَْصَــرَ. قَــارِنْ أَهْــلَ الْخَيْــرِ تَكُــنْ مِــنـْ وَ مَــنْ تَـفَكَّ

ــانَ الرِّفْــقُ  ــمِ! إِذَا كَ ــعِيفِ أَفْحَــشُ الظُّلْ ــمُ الضَّ ــرَامُ! وَ ظلُْ ــامُ الْحَ ــئْسَ الطَّعَ ــانَ  بِ خُرْقــاً كَ

ــرُ النَّاصِــحِ، وَ  اءُ دَوَاءً. وَ ربَُّمَــا نَصَــحَ غَيـْ وَاءُ دَاءً، وَ الــدَّ الْخُــرْقُ رفِْقــاً. ربَُّمَــا كَــانَ الــدَّ

غَــشَّ الْمُسْتـَنْصَــحُ وَ إِيَّــاكَ وَ الاِتِّكَــالَ عَلَــى الْمُنَــى فَإِنَّـهَــا بَضَــائِعُ النَّــوكىَ، وَ الْعَقْــلُ 

بْـلَ أَنْ تَكُـونَ غُصَّـةً. حِفْظُ التَّجَارِ  رُ مَا جَرَّبْتَ مَـا وَعَظـَكَ. بـَادِرِ الْفُرْصَـةَ قَـ بِ، وَ خَيـْ

ــؤُوبُ. وَ مِــنَ الْفَسَــادِ إِضَــاعَةُ الــزَّادِ، وَ  ــيْسَ كُــلُّ طاَلِــبٍ يُصِــيبُ، وَ لاَ كُــلُّ غَائــِبٍ يَـ لَ

رَ لـَكَ. التَّـاجِرُ مُخَـاطِر، وَ مَفْسَدَةُ الْمَعَـادِ. وَ لِكُـلِّ أَمْـرٍ عَاقِبَـةٌ، سَـوْفَ يأَْ  تيِـكَ مَـا قـُدِّ
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ـرَ فِـي مُعِـينٍ مَهِـينٍ، وَ لاَ فِـي صَـدِيقٍ ظنَِـينٍ. سَـاهِلِ  رُبَّ يَسِيرٍ أنَْمَى مِنْ كَثِيـرٍ! لاَ خَيـْ

عُــودُهُ، وَ لاَ تُخَــاطِرْ بِشَــيْ  هْرَ مَــا ذَلَّ لــَكَ قَـ ــرَ مِنْــهُ، وَ إِيَّــاكَ أَنْ  الــدَّ تَجْمَــحَ  ءٍ رجََــاءَ أَكْثَـ

  بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ.
  ترجمه:

تر است از جبران آنچه به سـبب   رود، آسان و جبران آنچه به خاطر سكوتت از دست مي
رود. و نگاهداري آنچه در ظرف است به محكم بودن بنـد آن اسـت.     گفتارت از دستت مي

در دست ديگري و نگهداري آنچه در دست تواست در نظر من خوشتر است از طلب آنچه 
است. و تلخي نااميدي بهتر از درخواست كردن از مردم اسـت و فقـر و نـاداري آميختـه بـا      
پاكدامني بهتر از توانگري آميخته با فسق و فجور است. و هركس راز خويش را بهتـر نگـاه   

  دارد. چه بسا كوشايي كه در راه زيان خود مي كوشد! مي
شـود. بـا نيكـان     افتد و هركـه بيانديشـد، بينـا مـي     سرايي مي هر كس بسيار گفت، به ياوه

همنشين باش تا از ايشان گردي و از بدان دوري گزين تا از آنان جدا باشي. چـه ناپسـنديده   
خوراكي است، خوراك حرام!  و ستم به نـاتوان، زشـتترين سـتمها اسـت! آنجـا كـه مـدارا        

رمان. و بسا كـه پنـد دهـد    درشتي است، درشتي مداراست. بسا كه درمان درد باشد و درد د
كسي كه پند دهنده(خيرخواه) نيست و بسا خيانت ورزد كسي كه از او پندي خواسته شـده  

  است.
  توضيحات:

السـلام شـامل امثـال حكمـي      هاي حضرت امير عليه در اين بخش فرموده
  بسياري است

 نظير: أنت قادر علي أن تجعلَ صمتكَ كلاماً و لست و تلافيـک مـا فـرط...:
تـواني سـكوتت را بـه سـخن      بقادرٍ علي أن تجعلَ كلامك صمتاً: تو مي

البلاغـه،   تبديل كني اما قادر به تبديل سخنت به سكوت نيستي.(شرح نهج
97/16(  

كلُّ سيرٍ أوَ خيط يشَد به فَـم  بندند. بندي كه با آن دهانه مشك را مي: الوكِاء
  ، مادة وكي)لسانالسقاء أوَ الوعاء(
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از امثال معروف عربي است كه به هنگـام توصـيه    حفظ ما في الوعـاء....: 
  )263/1، مجمع الامثالرود ( و احتياط به كار مي حزمبه 

حفظ ما في يدك....: نظير البخلُ خيرٌ من سوالِ البخيلِ: بخـل ورزيـدن از   
  ) 98/16، البلاغه شرح نهجدرخواست از بخيل بهتر است.        (

  )98/16،البلاغه شرح نهجو ناداري؛ نقصان الحظ و عدم المال(: فقر الحرفة
  ، مادة هجر)لسان(: ياوه گفتأَهجَرَ  
: تفكر بصيرت عقـل است(شـرح   من تفکر أبصر: نظيـر الفکـرُ تحـديقُ العقـلِ  

  )99/16البلاغه،  نهج
  ، مادة خرق)لسان(: درشتي و سختگيري الخُرق 
  ، مادة وكل)لساناعتماد كرد(: خود را به او سپرد، به او إِتَّکَلَ   
  ، مادة نوك)لسان: الأَحمقُ، وجمعه النَّوكىَ: احمقها(والأنَْـوَكُ  

...: نظير إِذا لم تَعظكْ التجربةُ فَلم تُجـرَّب: اگـر از روزگـار    خيـرُ مـا جَرَّبـتَ 
شـرح  يي نيستي [انسان خامي هسـتي]. (  درس نگرفته باشي انسان آزموده

  )102/16، البلاغه نهج
) آب،: يؤوب  (من السفَرِ   ، مادة أوب)المنجد(: از سفر بازگشتيؤوب،أَوباً

، مادة نمي)؛ أنمي: رشد كننـده تـر،   لساننما، ينمي: زياد شد و رشد كرد(
  .بالنده تر

  ، مادة هون)لسان: حقير، فرومايه(مَهِين
  ، مادة قعد)المنجد:شتر جوان(قعود

عِنْـدَ صَـرْمِهِ عَلَـى الصِّـلَةِ، وَ عِنْـدَ صُـدُودِهِ عَلَـى اللَّطـَفِ وَ  فْسَكَ مِنْ أَخِيكَ ن ـَاحْمِلْ 

تهِِ  ــدَ شِــدَّ نُـوِّ، وَ عِنْ ــدِهِ عَلَــى الــدُّ ــدَ تَـبَاعُ ــذْلِ، وَ عِنْ ــودِهِ عَلَــى الْبَ ــدَ جُمُ ــةِ، وَ عِنْ الْمُقَاربََ
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لَهُ عَبْدٌ، وَ كَأنََّـهُ ذُو نعِْمَـةٍ عَلَيْـكَ. عَلَى اللِّينِ، وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، حَتَّى كَأنََّكَ 

فْعَلَــهُ بِغَيْــرِ أَهْلِــهِ. لاَ تَـتَّخِــذَنَّ عَــدُوَّ  وَ إِيَّــاكَ أَنْ تَضَــعَ ذَلــِكَ فِــي غَيْــرِ مَوْضِــعِهِ، أَوْ أَنْ تَـ

تـُعَــادِيَ صَــدِيقَكَ، وَ امْحَــضْ أَخَــاكَ النَّصِــيحَةَ، حَسَــنَةً كَانــَ تْ أَوْ صَــدِيقِكَ صَــدِيقاً فَـ

هَـا عَاقِبَـةً، وَ لاَ ألَـَذَّ مَغَبَّـةً. وَ لـِنْ  قبَِيحَةً، وَ تَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَإِنِّي لـَمْ أَرَ جُرْعَـةً أَحْلَـى مِنـْ

لِمَــنْ غَالَظَــكَ، فَإِنَّــهُ يوُشِــكُ أَنْ يلَِــينَ لَــكَ، وَ خُــذْ عَلَــى عَــدُوِّكَ باِلْفَضْــلِ فَإِنَّــهُ أَحْلَــى 

هَـا إِنْ بـَدَا الظَّفَرَيْنِ.  وَ إِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَـفْسِكَ بقَِيَّـةً يَـرْجِـعُ إِليَـْ

لَهُ ذَلِكَ يَـوْماً مَا. وَ مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظنََّهُ، وَ لاَ تُضِيعَنَّ حَـقَّ أَخِيـكَ اتِّكَـالاً 

نَهُ، فَإِ  نَكَ وَ بَـيـْ نَّهُ ليَْسَ لَكَ بأَِخٍ مَنْ أَضَعْتَ حَقَّهُ. وَ لاَ يَكُنْ أَهْلُكَ أَشْقَى عَلَى مَا بَـيـْ

الْخَلْقِ بِكَ، وَ لاَ تَـرْغَبَنَّ فِيمَنْ زَهِدَ عَنْكَ، وَ لاَ يَكُونَنَّ أَخُـوكَ أَقـْـوَى عَلَـى قَطِيعَتِـكَ 

ـــوَى  سَـــاءَةِ أَقـْ ـــى الإِْ ـــى صِـــلَتِهِ وَ لاَ يَكُـــونَنَّ عَلَ ـــكَ عَلَ حْسَـــانِ. وَ لاَ مِنْ ـــى الإِْ ـــكَ عَلَ مِنْ

يَكْبـُرَنَّ عَلَيْكَ ظلُْمُ مَنْ ظلََمَكَ، فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتهِِ وَ نَـفْعِـكَ، وَ لـَيْسَ جَـزَاءُ مَـنْ 

  سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ.
  ترجمه:

خـردان اسـت. خردمنـدي حفـظ      بر حذر باش از اعتماد بر آرزوهـا كـه آن سـرمايه كـم    
يي كه به دست آوردي، آن است كه تو را پند دهد. فرصت را  ست و بهترين تجربهها تجربه

اي، از سفر  اي يابنده نيست و هر رفته غنيمت شمار پيش از آنكه مايه اندوه شود. هر جوينده
هـا  از دسـت دادن توشـه و تبـاهي آخـرت اسـت. هركـاري را         گردد. از جمله تباهي بازنمي

رسد. بازرگان خطر كننده است. بسـا   قدر شده به زودي به تو ميپاياني است. آنچه برايت م
  تر(پربركتر) است. اندكي كه از بسيار بالنده

در ياري دهنده حقير و فرومايه خيري نيست همچنـين در دوسـت بـدگمان. روزگـار را     
آسان بگير مادامي كه شتر روزگار رام تو است. هيچ چيزي را به اميد بيشـتر از آن بـه خطـر    

  فكن و بپرهيز از اينكه توسن لجبازي و ستيزه تو را به سركشي وادارد.مي
وادار ساز خود را به پيوندجستن بـا بـرادرت هنگـام پيونـد گسسـتن او و بـه مهربـاني و         

دوستي هنگام روي گرداندن او و به بخشش هنگام بخـل ورزيـدن او و بـه نزديكـي هنگـام      
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به عذرپذيري هنگام جـرم او، بـه طـوري كـه      دوري جستن او و به نرمي هنگام درشتي او و
گويي تو بندة او هستي و او ولي نعمت تواست. و مبادا كه آن را در غير جاي خود بـه كـار   
بري، و يا آن را در حق نااهلان به جاي آري! هرگز دشمن دوستت را به دوستي مگيـر كـه   

ر نظرش) نيـك آيـد و   اي. خالصانه خيرخواه برادرت باش، خواه (د با دوستت دشمني كرده
اي را  خواه زشت. خشم خود را جرعه جرعه  فرو بر، كه مـن عاقبـت و فرجـام هـيچ جرعـه     

  تر و لذيذتر از آن نديدم. شيرين
كن باشد كه او هم با تو نرم گردد. با دشمنت بـه   كند، نرمي با كسي كه با تو درشتي مي

ست. اگر خواستي پيونـد خـويش   ترينِ دو پيروزي ا احسان و نيكي رفتار كن كه اين شيرين
) خودت را برايش باقي گذار كه اگر روزي از  را با برادرت ببري، جاي مقداري از (دوستيِ
روزها آن دوستي برايش آغاز شد، بتوانـد برگـردد. هـر كـه گمـان راسـت بـه تـو داشـت،          

ر اسـت  اي كه ميانتان برقرا گمانش را راست بدان. حق برادرت را به اعتماد دوستي صميمانه
ات بـه   تباه مساز، زيرا كسي كه حقّش را پايمال سازي ديگر برادر تو نيسـت. مبـادا خـانواده   

گيـرد، رغبـت مـورز. مبـادا      ترين خلق باشند. به كسي كه از تـو كنـاره مـي    سبب تو بدبخت
برادرت در بريدن از تو توانمندتر از پيوستن تو به او باشد. و مبادا (نيتش) در بدي كردن بـه  

تر از نيكي كردن به تو باشد. و مبادا ستم كسي كه به تو ظلم كرد بر تو گـران آيـد.    قوي تو
كوشد و پاداش كسي كه تو را شاد كرده ايـن نيسـت    چرا كه  او به زيان خود و سود تو مي

  كه به او بدي كني.
  توضيحات:

 ديزيـا ....: نظير: من طلب الفضلَ حرِم الاصلَ: هر كـس  و لا تخاطر بشیءٍ 
  )106/16 البلاغه، شرح نهجبخواهد از اصل سرمايه نيز محروم ميشود(

و خصم صديقي ليس لي بِصديق: دشمن دوسـت   ...: نظير: لا تتخـذنَّ عـدو
  )107/16، البلاغه شرح نهجمن دوست من نخواهد بود(

): عاقبت و پايان كارالمغبة  َلسان، مادة غب)  
  ، مادة لين)لسانو نرمي كن(: فعل امر از لان، يلين: ملايمت لِن 
نظير اين مثل مشهور: إذا عـزَّ أخـوك فَهـن: هرگـاه      لـن لمـن غالظـک...: 
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دوسـت تـو تكبــر ورزيـد[يا ســخت گرفـت]، تــو فروتنـي نما[ياآســان      
  )108/16البلاغه،  شرح نهجبگير](

: پايمـال كـردن   إضاعةُ الحقوقِ داعيةُ العقـوقِ نظير  ولا تضيعن حق اتکالا....:
، البلاغـه  شـرح نهـج  هـا اسـت.(   ران سبب بروز اختلاف و ستيزهحق ديگ

110/16(  
وَ اعْلَــمْ يـَـا بُـنَــيَّ أَنَّ الــرِّزْقَ رِزْقـَـانِ: رِزْقٌ تَطْلُبـُـهُ، وَ رِزْقٌ يَطْلُبـُـكَ، فـَـإِنْ أنَـْـتَ لـَـمْ تأَْتـِـهِ 

يَـاكَ، أتَاَكَ. مَا أَقـْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَـةِ، وَ الْجَفَـاءَ عِنْـدَ الْ  غِنَـى! إِنَّمَـا لـَكَ مِـنْ دُنْـ

مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثـْوَاكَ، وَ إِنْ کُنـتَ جَازعِـاً عَلَـى مَـا تَـفَلَّـتَ مِـنْ يـَدَيْكَ، فـَاجْزَعْ عَلَـى  

 كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِليَْكَ. اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قـَدْ كَـانَ، فـَإِنَّ الأْمُُـورَ أَشْـبَاهٌ؛ وَ 

ــــتَّعِظُ  فَعُــــهُ الْعِظــَــةُ إِلاَّ إِذَا باَلَغْــــتَ فِــــي إِيلاَمِــــهِ، فَــــإِنَّ الْعَاقِــــلَ يَـ ــــنْ لاَ تَـنـْ لاَ تَكُــــونَنَّ مِمَّ

ـــزَائِمِ  ـــومِ بِعَ ـــكَ وَارِدَاتِ الْهُمُ ـــرَحْ عَنْ ـــرْبِ. اطْ ـــتَّعِظُ إِلاَّ باِلضَّ ـــائِمَ لاَ تَـ ـــالآدَبِ، وَ الْبـَهَ بِ

نِ. مَنْ تَـرَكَ الْقَصْدَ جَارَ، وَ الصَّاحِبُ مُنَاسِبٌ، وَ الصَّدِيقُ مَـنْ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِي

عَـدُ   صَدَقَ غَيْبُهُ. وَ الْهَوَى شَريِكُ الْعَمَى، وَ رُبَّ بعَِيدٍ أَقـْـرَبُ مِـنْ قَريِـبٍ، وَ قَريِـبٍ أبَْـ

ى الْحَـقَّ ضَـاقَ مَذْهَبـُهُ، وَ مَـنِ مِنْ بعَِيدٍ، وَ الْغَريِبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لـَهُ حَبِيـبٌ. مَـنْ تَـعَـدَّ 

نَـكَ وَ بَــيْنَ اللَّـهِ  اقـْتَصَرَ عَلَى قَدْرهِِ كَانَ أبَْـقَى لَهُ. وَ أَوْثـَقُ سَـبَبٍ أَخَـذْتَ بـِهِ سَـبَبٌ بَـيـْ

هُــوَ عَــدُوُّكَ. قَــدْ يَكُــونُ الْيَــأْسُ إِدْراَكــاً، إِذَا كَــانَ الطَّمَــ ــمْ يُـبَالِــكَ فَـ عُ سُــبحَانهَُ. وَ مَــنْ لَ

هَلاَكاً. ليَْسَ كُلُّ عَوْرةٍَ تَظْهَرُ، وَ لاَ كُلُّ فُـرْصَةٍ تُصَابُ، وَ ربَُّمَا أَخْطأََ الْبَصِيرُ قَصْـدَهُ، 

لْتَــهُ، وَ قَطِيعَــةُ الْجَاهِــلِ  ــرَّ فَإِنَّــكَ إِذَا شِــئْتَ تَـعَجَّ ــرِ الشَّ وَ أَصَــابَ الأَْعْمَــى رُشْــدَهُ أَخِّ

مَنْ أَمِـنَ الزَّمَـانَ خَانـَهُ، وَ مَـنْ أَعْظَمَـهُ أَهَانـَهُ. لـَيْسَ كُـلُّ مَـنْ رَمَـى تَـعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ. 

أَصَابَ. إِذَا تَـغَيـَّرَ السُّلْطاَنُ تَـغَيـَّرَ الزَّمَانُ. سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَـبْلَ الطَّريِقِ، وَ عَنِ الْجَارِ 

ارِ. إِيَّـاكَ أَنْ تـَذْكُرَ مِـنَ الْكَـلاَ  مِ مَـا يَكُـونُ مُضْـحِكاً، وَ إِنْ حَكَيْـتَ ذَلـِكَ عَـنْ قَـبْلَ الدَّ
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  غَيْرِكَ.
  ترجمه:

جـويي و روزيـي    كه روزي دو گونه است: روزيي كه تو آن را مـي  -اي پسرم–و بدان 
آيد. چه زشت اسـت كـرنش بـه     جويد كه اگر درپي آن نروي، او به نزد تو مي كه تو را مي

ات (در آخـرت) را   ه تو از دنيا آن است كه با آن خانـه وقت نياز و جفا هنگام بي نيازي! بهر
كني بر آنچـه از ميـان دو دسـتت رفتـه، پـس بـر تمـامي         تابي مي آباد سازي. اگر زاري و بي

واسـطه    تابي كن. برهان بياور بر آنچـه نيسـت بـه    چيزهايي كه هرگز به دستت نرسيده نيز بي
ا از كساني باشـي كـه پنـد سـودي برايشـان      آنچه بوده. زيرا امور مشابه يكديگر هستند. مباد

ندارد مگر هنگامي كه در آزردن و رنج رساندن به آنهـا بكوشـي. زيـرا خردمنـد بـه ادب و      
هـايي را كـه بـه تـو      پذيرند مگر با كتـك. انـدوه   پذيرد و چهارپايان پند نمي آموزش پند مي

  هاي شكيبايي و يقينِ نيكو از خود دور ساز. آورد، با نيت روي مي
روي را تـرك كنـد بـه انحـراف افتـد. دوسـت همنشـين، خويشـاوند اسـت.           هر كه ميانه

دوست آن است كه پنهانش  نيز (با تو) راست باشـد. هـوا شـريك كـوري اسـت. چـه بسـا        
ترنـد و بسـا نزديكـاني كـه از بيگانگـان دورترنـد. غريـب         بيگانگاني كه از نزديكان نزديك

حق تجاوزكند راه بر او تنـگ گـردد. هركـه بـه      كسي است كه دوستداري ندارد. هر كه از
اي كـه بـدان    تـرين رشـته   مانـد. محكـم   تر مـي  قدر و مرتبه خويش اكتفا كند، براي او پايدار

پـروا باشـد،    چنگ زني، رشتة پيوند تو ميان تو  وخداي سبحان است و هر كه درباره تو بـي 
جـب تبـاهي اسـت. هـر     دشمن توست. گاهي نا اميدي، دست يافتن است آنجا كه طمـع مو 

گردد. بسا كه بينا راهش را گم كنـد و   شود و هر فرصتي دريافته نمي اي آشكار نمي پوشيده
اش را بيابـد. بـدي را بـه تـأخير افكـن، زيـرا هرگـاه خواسـتي بـه سـوي آن            نابينا رسـتگاري 

  تواني بشتابي. بريدن از جاهل برابر پيوند با خردمند است. مي
اشد، (زمانه) به او خيانـت كنـد و هـر كـه آن را ارجمنـد شـمارد،       هر كه از زمانه ايمن ب

(زمانه) او را خوار سازد. نه هر كه تير افكند به هدف زند. هرگاه سلطان تغيير كند، زمانه نيز 
تغيير خواهد كرد. پيش از راه از همراه بپرس، و پـيش از خانـه از همسـايه بپـرس. بپرهيـز از      

  آن را از زبان ديگري حكايت كني. اينكه سخن مضحكي بگويي اگرچه
  توضيحات:

 ، مـادة ثـوي)  لسان: الـموضع الذي يقام به: منزلگاه، محل اقامت (الــمَثْوى
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  در اينجا سراي آخرت
  ؛ در اينجا از دست رفت،  مادة فلت)المنجد(: رها شدتفلت 
  ة ألم)، مادالمنجد(، إيلاماً: او را به درد آورد: آزردن؛ آلَمه، يؤلمهإيلام 
نظيــر العبــد يقــرَع بالعصــا       و العاقــلُ تَكفيــه  فــإنَّ العاقــل يــتعظ....: 

كنند] در حاليكه انسـان   زنند[ادب مي برده را با چوب مي الإشـارةُ[الملامة]:
 /)251/2، مجمـع الامثـال  آزاد را يك اشاره [يـك سـرزنش]كافي اسـت(   

زيِمةُ: الصوالع زْمعزائم: جمع عزيمة؛ الع) ، مادة عزم)[ وجـه معنـي   لسانبرُ
شود] القصـد: الطريـق المعتـدل،     عزم واراده و نيت نيز ازآن برداشت مي

  )117/16، البلاغه شرح نهجميانه روي(
  ، مادة جور)لسانَ: از راه منحرف شد، از ميانه روي خارج شد(جار

ن آنها روتري من ترك القصد...نظير: خيرُ الأمورِ أوسطُها: بهترين كارها ميانه
  )312/1،مجمع الامثالاست(

و يصم: علاقه تو به چيـزي  ي : نظير: حبك الشيء يعمالهـوی شـريک العمـی
  )248/1، مجمع الامثال( كند. تو را كور و كر مي

شـرح  حبيب: منظور از حبيب در اينجا محب(دوستدار) است نه محبوب(
  )118/16، البلاغه نهج

من جهِلَ قَدره هتَـك سـترهَ: هـركس حـد و      ...: نظيرمـن اقتصـر علـی قـدره
، حليـة الاوليـاء  اندازه خود را نشناسد پرده آبروي خود را دريده اسـت.( 

255/10(  
: هر چيزي كه از آشكار شدنش انسان را شـرم و عـار آيـد[ و لازم    العـورة

و شكاف خطرناك در مرزها، كمينگاه  هر گونه خلل  است پوشيده باشد]،
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، مادة عور)؛ و از اين جهـت احتمـالا بـر    لسانو پنهان شدن( براي استتار
  شود شود نيز اطلاق مي صيدي كه براي فرار از شكار شدن پنهان مي

   ضرةَ كوجـودالم مدقطيعة الجاهل...: نظير اين سخن متكلمان است كه ع
  ) 120/16، البلاغه شرح نهج: نبود زيان برابر با وجود منفعت است(المنفعة
  ه زنانجايگا

وَ إِيَّــاكَ وَ مُشَـــاوَرةََ النِّسَــاءِ فــَـإِنَّ رأَْيَـهُـــنَّ إِلـَـى أَفْـــنٍ، وَ عَـــزْمَهُنَّ إِلـَـى وَهْـــنٍ. وَ اكْفُـــفْ  

ةَ الْحِجَــابِ أبَْـقَــى عَلَــيْهِنَّ، وَ لــَيْسَ  عَلَــيْهِنَّ مِــنْ أبَْصَــارهِِنَّ بِحِجَابــِكَ إِيَّــاهُنَّ، فــَإِنَّ شِــدَّ

مِـــنْ إِدْخَالــِـكَ مَـــنْ لاَ يوُثــَـقُ بــِـهِ عَلَـــيْهِنَّ، وَ إِنِ اسْـــتَطَعْتَ أَلاَّ يَـعْـــرفِْنَ  خُـــرُوجُهُنَّ بأَِشَـــدَّ 

رَكَ فَافـْعَلْ. وَ لاَ تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرهَِا مَا جَاوَزَ نَـفْسَـهَا، فـَإِنَّ الْمَـرْأَةَ ريَْحَانـَةٌ، وَ  غَيـْ

كَرَامَتِهَـا نَـفْسَـهَا، وَ لاَ تُطْمِعْهَـا فِـي أَنْ تَشْـفَعَ لِغَيْرهَِـا. وَ ليَْسَتْ بِقَهْرَمَانـَةٍ وَ لاَ تَـعْـدُ بِ 

ــقَمِ، وَ  ــرَةٍ، فــَإِنَّ ذَلــِكَ يــَدْعُو الصَّــحِيحَةَ إِلــَى السَّ غَــايُـرَ فِــي غَيْــرِ مَوْضِــعِ غَيـْ إِيَّــاكَ وَ التـَّ

مِكَ عَمَـلاً تأَْخُـذُهُ بـِهِ، فَإِنَّـهُ أَحْـرَى . وَ اجْعَـلْ لِكُـلِّ إِنْسَـانٍ مِـنْ خَـدَ  الْبَريِئَةَ إِلـَى الرَّيـْبِ 

ــرُ، وَ  ــهِ تَطِي ــإِنَّـهُمْ جَنَاحُــكَ الَّــذِي بِ ــرمِْ عَشِــيرَتَكَ، فَ ــدْمَتِكَ. وَ أَكْ ــوا فِــي خِ أَلاَّ يَـتـَوَاكَلُ

  أَصْلُكَ الَّذِي إِليَْهِ تَصِيرُ، وَ يَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ.
  ترجمه:

شان رو به سستي و عزمشان رو به ضـعف اسـت. بـا     ، كه انديشهبپرهيز از مشورت با زنان
گـرفتن   پوشيده داشتن آنان، ديدگانشان را (از نگاه به نامحرمـان) پوشـيده دار، زيـرا سـخت    

پوشش براي حفظ آنهـا بهتـر اسـت. و بيـرون رفـتن آنهـا بـدتر نيسـت از واردكـردن افـراد           
  و را نشناسند.نامطمئن بر آنها و اگر توانستي كاري كن كه غير ت

و زن را در امور خويش بيش از حد مسلط مكن. زيرا زن گل خوشبوي بهاري است نـه  
روي مكن و او را به طمع مينداز كه شفاعت ديگري را  كارفرما. و در گرامي داشتن او زياده

كند. بپرهيز از غيرت ورزيدن بيجا كه اين كار زن درستكار را به نادرستي و زن پاكدامن را 
  خواند. بددلي فرا ميبه 

اي معين كن تا او را نسبت به همان بازخواست كنـي.   براي هر يك از زيردستانت وظيفه
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كــردن بــه تــو را بــه يكــديگر واگــذار نكننــد.   زيــرا ايــن كــار ســزاوارتر اســت تــا خــدمت 
كنـي و اصـل و    خويشاوندانت را گرامي بدار زيرا آنان پرو بال تو هستند كه با آن پرواز مي

گردي و دسـت تـو هسـتند كـه بـا آن(بـر خصـم) حملـه          تو هستند كه به ايشان باز مي ريشة
  كني.  مي

  توضيحات:
( الأَفْـنُ: ـأفنَُ، أفنَـاً: انديشـه اش سسـت و     لسانالنقصنَ، يمادة أفن)؛ أَف ،

  ، مادة أفن)المنجدواهي شد(
 ، مادة حري)المنجدتر، سزاوارتر( : شايستهالأحری 

  ، مادة صير)المنجد(: مراجعت كرد، بازگشتصارَ، يَصيرُ،صَيراً  
  دعا

رَ الْقَضَـاءِ لـَكَ فِـي الْعَاجِلَـةِ وَ الآْجِلَـةِ، وَ   يَاكَ، وَ اسْألَْهُ خَيـْ أَسْتـَوْدعِ اللَّهَ دِينَكَ وَ دُنْـ

يَا وَ الآْخِرَةِ، وَ السَّلاَمُ.  نْـ   الدُّ
  ترجمه:

نوشت را براي تو در حـال و آينـده   سپارم و  بهترين سر دين و دنياي تو را به خداوند مي
  و دنيا و آخرت از او خواستارم، والسلام.
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  درس سوم

  )53(نامة  1آيين جهانداري
  

  
  
  السلام و من كتاب له عليه-

كتبه للأشتر النخعي، لما ولاه على مصر و أعمالها حـين اضـطرب أمـر أميرهـا     
  ن محمد بن أبي بكر و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاس

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِـيٌّ أَمِيـرُ الْمُـؤْمِنِينَ، مَالـِكَ بـْنَ الْحَـارِثِ الأَْشْـتـَرَ فِـي عَهْـدِهِ 

هُ مِصْـــرَ: جِبايـَـةَ خَرَاجِهَـــا، وَ جِهَــادَ عَـــدُوِّهَا، وَ اسْتِصْــلاَحَ أَهْ  لِهَـــا، وَ إِليَْــهِ، حِــينَ وَلاَّ

 عِمَارةََ بِلاَدِهَا.
  هاي شخصي سفارش

ــهِ وَ   رَائِضِ ــنْ فَـ ــهِ: مِ ــهِ فِــي كِتَابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ ــهِ، وَ اتِّـبَ ــارِ طاَعَتِ ثَ ــوَى اللَّــهِ، وَ إِيْـ ــرَهُ بتِـَقْ أَمَ

ودِهَـا وَ إِضَـاعَتِهَا، وَ سُنَنِهِ، الَّتِي لاَ يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلاَّ باِتِّـبَاعِهَا، وَ لاَ يَشْقَى إِلاَّ مَعَ جُحُ 

أَنْ يَـنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانهَُ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانهِِ؛ فَإِنَّهُ، جَلَّ اسْمُهُ، قـَدْ تَكَفَّـلَ بنَِصْـرِ مَـنْ 

  نَصَرَهُ، وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ.
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ــ  ــهَوَاتِ، وَ يَـزَعَهَ ــنَ الشَّ ــهُ مِ ــرَ نَـفْسَ ــرَهُ أَنْ يَكْسِ ــنـَّفْسَ وَ أَمَ ــإِنَّ ال ــدَ الْجَمَحَــاتِ، فَ ا عِنْ

  أَمَّارةٌَ باِلسُّوءِ، إِلاَّ مَا رحَِمَ اللَّهُ.
  

  السلام عليه از نامه آن حضرت
 به مالك اشتر نخََعي

هنگامي كه او را به مصر و توابع آن به فرمانروايي برگزيد، زماني كه 
ترين  آن طولاني بكر نابسامان گشته بود. وحكومت امير آنجا محمدبن ابي

  تر است هاي نيكو جامع پيماني است كه نوشته و در نكته
  

  به نام خداوند بخشنده مهربان
اين فرماني است كه بنده خدا علي اميرمؤمنان، به مالك بن حارث اشتر حارث 
در پيمان خود كه به او امر فرموده، هنگامي كه او را به فرمانـداري مصـر برگزيـد    

ات و پيكار با دشمنان و اصلاح امور مـردم و آبـاداني شـهرهاي    براي گردآوري مالي
  آن.

دهد بـه پرهيزگـاري و تـرس از خـدا، و برگزيـدن طاعـت او، و        او را فرمان مي
پيروي از آنچه در كتاب خود به آن امر فرموده، از واجبات و مستحباتي كـه هـيچ   

گردد مگـر   نميشود مگر به واسطه پيروي از آنها، و نگون بخت  كس نيكبخت نمي
با انكار و تباه ساختن آنها. و بايد كه خداي سبحان را به دل و دست و زبان يـاري  

ياري كردن كسي كه او را ياري رسـاند   -كه نامش بزرگ است –رساند، كه خداي 
 و عزيز داشتن كسي كه او را ارجمند بدارد، به عهده گرفته است.

ها فرونشاند و آن را بـه   برابر شهوت دهد كه (ميل) نفس را در و او را فرمان مي
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دهـد مگـر آنكـه     ها باز دارد، زيرا نفس همواره به بدي فرمـان مـي   هنگام سركشي
  خداوند رحم آورد.

  توضيحات:
براى پى بردن به اهميت اين عهدنامه ـ پـيش از آنكـه محتـواى آن در يـك نگـاه       

  بررسى شود ـ توجه به نكات زير لازم است:
هـاى نهـج البلاغـه اسـت كـه آيـين        تـرين و پرمحتـواترين نامـه    ىاين نامه طولان

اصـولى پايـدار كـه هرگـز كهنـه       و كـرده كشوردارى را از تمام جهـات بررسـى   
  شود در آن ترسيم شده است. نمى

ها براي  انديشمندان تأكيد دارند و مطالعات متعدد نيز نشان داده است كه حكومت
اختار سياسـي ـ كـه قـانون ، مقامـات و      برقراري تعامل بين عناصر سازندة هر س ـ

هـاي   مشـي  شـود ـ نيازمنـد و موظـف بـه تهيـه و تنظـيم خـط         مردم را شامل مـي 
السـلام بـه مالـك     اند. در اين راستا، بررسي فرمان حضرت امام علي عليه ارتباطي

اشتر، با روش تحقيق اسنادي و در چهـارچوب زبـان و ادبيـات علـوم ارتباطـات      
ن مهم است كه آن حضرت، به نـوعي تأكيـد دارنـد كـه هـيچ      اجتماعي، بيانگر اي

تواند بدون ارتباط با شهروندان خود عمل كند و بايد بين حكومـت   حكومتي نمي
هـاي حكـومتي) بـا مـردم و بـرعكس، جريـان مـداوم         (حاكم، نهادهـا و دسـتگاه  

تـوان در   ها، عقايد و ... برقـرار باشـد. در ايـن حـوزه مـي      اطلاعات، دستورالعمل
هـايي بـراي تمـامي جوامـع      هايي از محتواي عهدنامة مالك اشتر، رهيافـت  خشب

بشري مشاهده كـرد، از جملـه: توجـه و احتـرام يكسـان بـه تمـامي شـهروندان،         
سازي  هاي اجتماعي كه شهروندان به آنها تعلق دارند و فراهم مشخص كردن گروه

هـايي   ن فرصـت كـرد  امكان تعامل بين حكومت با قشرهاي مختلف جامعه، فراهم
براي برقراري ارتباط مستقيم، مباحثه و گفت وگوي عموم شهروندان با بـالاترين  

هـاي اجتمـاعي    هـايي بـراي دسترسـي گـروه     كردن زمينه مقامات حكومتي، فراهم
تر به مراكز قدرت و نيز انتقال نيازهاي آنان به حكومت، بدون آنكـه ايـن    ضعيف

كردن  قدم باشند، و فراهم انتظارات خود پيش طبقه از شهروندان در بيان تقاضاها و
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هاي متنوع ارتباطي بـراي بيـان انتقادهـا و ارائـة نظـرات شـهروندان و يـا         فرصت
  هاي اجتماعي به مقامات حكومتي. گروه

الامـام علـى صـوت نويسنده معروف مسيحى جورج جرداق در كتـاب خـود بـه نـام     
ه انسـان اختلافـى در ميـان ايـن     مى نويسد: بسيار مشكل اسـت ك ـ  العدالـة الانسـانية

عهدنامه و اعلاميه جهانى حقوق بشر بيابد، بلكه تمام نكـات اساسـى موجـود در    
شود. اضافه بر اين در عهدنامـه   اين اعلاميه در عهدنامه امام(عليه السلام) ديده مى

امام چيزى است كه در اعلامية جهانى حقوق بشـر نيسـت و آن عواطـف عميـق     
  ر تمام اين نامه سايه افكنده است. بايد توجه داشت كه اعلامـي انسانى است كه ب

جهانى حقوق بشر بيش از هزار و سيصد سال بعـد از ايـن عهدنامـه، آن هـم بـه      
كمك گروهى از متفكران از سراسر جهان تدوين شده ولى در عـين حـال هنـوز    

الاى مهم آن خالى بودن از مسائل معنـوى و ارزش هـاى و    نقايصى دارد و نقيص
  انسانى است.

  توضيحات:
  وَلاّهُ: او را به فرمانروايی برگزيد

  أعمال: توابع و نواحی اطراف

  اضطرب: نابسامان و آشفته شد

  ، مادة جبی)لسانگردآوری ماليات( :جباية الخراج

  ، مادة جحد)لسان: انکار کردن(الجحود

  : نابود و تباه کردنإضاعة

وَ ليََنصُرَنَّ اللَّـهُ مَـن ينَصُـرُهُ:البته خـدا «ه شريفه : برگرفته از آيقد تکفل بنصر من نصره

  ]۴۰حج/»[ياری دهد آن کس را که وی را ياری دهد.

ـــوَزعُْ   ـــنفْسِ عـــن هَواهـــا(ال ، مـــادة وزع)؛ يَـزَعَها(فعـــل مضـــارع مثـــال واوی لســـان: كـــفُّ ال

  )۱۹۷، ص البلاغه فرهنگ نهجدارد( آن را باز می»): وزع«از



 62              متون نثر عربي                                                             
 

   )۱۹۷، ص البلاغه فرهنگ نهج(ها : سرکشیالجَمَحَات

 اخلاق رهبري

لَــكَ، مِــنْ   بـْ هَــا دُوَلٌ قَـ ثــُمَّ اعْلَــمْ يــَا مَالــِكُ، أنَِّــي قــَدْ وَجَّهْتــُكَ إِلــَى بــِلاَدٍ قــَدْ جَــرَتْ عَلَيـْ

مُـورِ عَدْلٍ وَ جَوْرٍ، وَ أَنَّ النَّاسَ يَـنْظرُُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثـْلِ مَـا كُنْـتَ تَـنْظـُرُ فِيـهِ مِـنْ أُ 

لَكَ، وَ يَـقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَـقُولُ فِيهِمْ، وَ إِنَّمَا يُسْـتَدَلُّ عَلَـى الصَّـالِحِينَ  الْوُلاَةِ قَـبـْ

خَائِرِ إِليَْـكَ ذَخِيـرَةُ الْعَمَـلِ  لْـيَكُنْ أَحَـبَّ الـذَّ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَـى ألَْسُـنِ عِبَـادِهِ، فَـ

ــالِحِ، فَامْلِــكْ  ــالنـَّفْسِ  الصَّ ــحَّ بِ ــإِنَّ الشُّ ــكَ، فَ ــا لاَ يَحِــلُّ لَ ــوَاكَ، وَ شُــحَّ بنِـَفْسِــكَ عَمَّ هَ

لْبَــكَ الرَّحْمَــةَ لِلرَّعِيَّــةِ، وَ الْمَحَبَّــةَ  هَــا فِيمَــا أَحَبَّــتْ أَوْ كَرهَِــتْ. وَ أَشْــعِرْ قَـ نْصَــافُ مِنـْ الإِْ

فَانِ: لَهُمْ، وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِ  غْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّـهُمْ صِـنـْ مْ سَبُعاً ضَاريِاً تَـ

هُمُ الزَّلـَلُ، وَ تَـعْـرِضُ لَهُـمُ  ينِ، أَو نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْـقِ، يَـفْـرُطُ مِـنـْ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ

مْ مِـنْ عَفْـوِكَ وَ صَـفْحِكَ الْعِلَلُ، وَ يُـؤْتَى عَلَى أيَـْدِيهِمْ فِـي الْعَمْـدِ وَ الْخَطـَاءِ، فـَأَعْطِهِ 

ـوْقَـهُمْ، وَ  مِثْلَ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَـرْضَـى أَنْ يُـعْطِيَـكَ اللَّـهُ مِـنْ عَفْـوِهِ وَ صَـفْحِهِ، فَإِنَّـكَ فَـ

ـتَلاَكَ  كَ! وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ، وَ ابْـ وَالِي الأَْمْرِ عَلَيْكَ فَـوْقَكَ، وَ اللَّهُ فَـوْقَ مَنْ وَلاَّ

بِهِـمْ. وَ لاَ تَـنْصِــبَنَّ نَـفْسَـكَ لِحَــرْبِ اللَّـهِ فَإِنَّــهُ لاَ يـَدَ لــَكَ بنِِقْمَتِـهِ، وَ لاَ غِنَــى بـِكَ عَــنْ 

ــى  ــةٍ، وَ لاَ تُسْــرعَِنَّ إِلَ ــبْجَحَنَّ بِعُقُوبَ ــوٍ، وَ لاَ تَـ ــدَمَنَّ عَلَــى عَفْ نْ ــهِ. وَ لاَ تَـ ــوِهِ وَ رحَْمَتِ عَفْ

هَا مَ  نْدُوحَةً، وَ لاَ تَـقُولَنَّ: إِنِّـي مُـؤَمَّرٌ آمُـرُ فَأُطـَاعُ، فـَإِنَّ ذَلـِكَ إِدْغَـالٌ باَدِرةٍَ وَجَدْتَ مِنـْ

ينِ، وَ تَـقَرُّبٌ مِنَ الْغِيَرِ. وَ إِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أنَْتَ فِيهِ مِنْ  هَكَةٌ لِلدِّ فِي الْقَلْبِ، وَ مَنـْ

ى عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَـوْقَكَ، وَ قُدْرتَهِِ مِنْكَ عَلَى مَـا سُلْطاَنِكَ أبَُّـهَةً أَوْ مَخِيلَةً، فَانْظرُْ إِلَ 

لاَ تَـقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَـفْسِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يطُاَمِنُ إِليَْكَ مِنْ طِمَاحِكَ، وَ يَكُفُّ عَنْـكَ مِـنْ 

  ءُ إِليَْكَ بِمَا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ! غَرْبِكَ، وَ يفَِي

هـايي   ه من تو را به شهرهايي فرستادم كه پيش از تـو دولـت  اي مالك، بدان ك
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نگرنـد   اند، و مردم به كارهاي تو همان گونه مي دادگر و ستمگر بر آنها فرمان رانده
گوينـد   نگري، و درباره تو همان را مي كه تو در كارهاي حكمرانان پيش از خود مي

سطه سخناني كه پروردگار بـر  گويي. و همانا  صالحان را به وا كه تو درباره آنان مي
تـوان شـناخت. پـس بايـد بهتـرين       سازد، مـي  زبان بندگانش درباره آنها جاري مي

ها در نظر تو اندوخته كردار نيك باشد. پـس اختيـار نفسـت را بـه دسـت       اندوخته
بگير، و بر نفس خود از آنچه براي او حلال نيست بخل بورز، كه بخل ورزيـدن بـر   

شمارد. دل  بت به اوست در آنچه خوش دارد يا ناخوش مينفس، انصاف داشتن نس
خود را لبريز از مهرباني و محبت و لطف به رعيـت كـن، و مبـادا بـر آنـان بسـان       

اند: يا با تو  حيواني درنده باشي كه خوردنشان را غنيمت شماري، كه آنان دو دسته
  باشند. برادر ديني هستند و يا همنوع تو در آفرينش مي

شـود، و بـه عمـد يـا      ز آنان سر خواهد زد، و  علتهايي عارضشان ميخطاهايي ا
خطا دچار لغزش هايي خواهند شد. پس از گذشت و چشم پوشي خود نصيبشـان  

شـوي كـه خداونـد تـو را از گذشـت و       ده همانگونه كه دوست داري و خشنود مي
تو بـالاتر از  چشم پوشي خود بهرمند سازد. زيرا تو بالاتر از آنها قرار داري، و حاكم 

توست، و خداوند برتر از هر كسي است كـه تـو را بـه حكومـت گمـارده. و همانـا       
  كفايت كارشان را از تو خواسته و آنان را وسيله آزمودن تو  قرار داده است.

و مبادا خود را براي جنگ با خدا آماده كني، كه تو را در برابـر خشـم او هـيچ    
نيـازي نيسـت. از هـيچ بخشايشـي      ت او  بيتواني نيست، و تو را از گذشت و رحم

تـواني   پشيمان مشو، و به هيچ مجازاتي شادمان مباش. هرگز به خشـمي كـه مـي   
اند،  يي بيابي، شتاب مكن. و هرگز مگو كه مرا بر شما امير ساخته براي آن راه چاره

فرمان مي دهم و بايد اطاعت شوم، كه اين پندار سبب فساد دل و سستي ديـن و  
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هاســت. و هرگــاه ســلطنت و حكومــت برايــت كبــر و  شــدن زوال نعمــتنزديــك 
بيني پديد آورد، به عظمت پادشاهي خدا كه بالاتر از تو قـرار دارد و بـه    خودبزرگ

قدرتي كه بر تو دارد و تو خود آن قدرت را بر خود نداري، بنگر. كه اين نگريستن، 
دارد  ازي را از تو باز ميسركشي و برتري جويي تو را فرو مي نشاند و تندي و سرفر

  گردد. و عقلي كه از تو دور و پنهان شده به تو باز مي
  توضيحات:

فرهنــگ شُــحَّ بنَِفسِــکَ ...:(از آلــوده شــدن بــه غيــر حــلال) نفــس خــويش را دريــغ دار (

 ) فعل امر مضاعف۱۹۷، ص البلاغه نهج

   ، مادة ضرو)المنجد: ج ضواری، حيوان درنده(الضاری
، مشتمل بر نهى از درنـدة شـكارى   ونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهمو لا تكعبارات 

بودن است كه نبايد خوردنش را غنيمت شمرد. اين نهى مؤكد به نون تاكيـد و در  
  سبع «است كه خود از معانى امر و نهى است. عبارت » تحذير«برگيرندة معنى 

ديـن و خـوردن،    هـاى در  يى است كه بـا لـوازم و اسـناد ويژگـى     ، استعاره»ضـاری
صورت استعاة مكنيه پيدا كرده است و در كتب بلاغـت، نمونـة آن ايـن بيـت از     

  :معلقة زهير بن ابى سلمى است

 له لبد اظفاره لم تقلم   لدى اسد شاكى السلاح مقذف            •

له لبد اظفاره لم تقلم له  از شواهد مختصر و مطـول تفتـازانى در بحـث     •
 السلام) ، كنگرة بين المللي امام علي عليه1379ل، استعاره است (جليل تجلي

كند.  يعني من نزد شيري هستم كه سلاح او تيز است و در جنگ ها حمله مي(
  اند. گردنش داراي يال و كوپال است و چنگال او را نگرفته

شاعر در مقام توصيف قهرماني است كه در ذهن دارد حال اگـر اسـد را    •
بريم در اين حال بلاغتش از بين مي رود. ولي اگـر  در معناي رجل شجاع به كار ب
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شود يعني شـيري كـه هـم سـلاحش تيـز       مراد همان شير باشد بلاغت حاصل مي
كند و هم يال و كوپال دارد و چنگالش هم به قوت خودش  است و هم حمله مي

باقي است. واضح است كه اگر اسد را در رجل شجاع به كار ببريم، رجل شـجاع  
ال دارد نه چنگال ولي اگر در خود شير استعمال شود هـم مبالغـه در   نه يال و كوپ

 شود و هم معناي آن صحيح در مي آيد.) شجاعت تأمين مي

،مـادة لسـانپوشـی کـرد( : أَعـرَضَ عَـن ذَنبِـه: از گنـاه او چشمصَفَحَ (عنـه) يَصْـفَح صَـفْحاً 

 صفح)

) از تــو کفايــت (خداونــد »):کَفَــی«اســتکفاک أمرهم(فعــل ماضــی بــاب اســتفعال از  

  )۱۹۷، ص البلاغه فرهنگ نهجدر زمامداری و تدبير مصالح مردم را خواسته است(

ةُ، توان و نيرو(الـيَدُ     ، مادة يدی)لسان: القُوَّ

  ، مادة نقم)لسان: العُقوبةَُ، کيفردادن، خشم(النـِّقْمةُ  

بـه جهـت : لام در اينجا لام مقحمة است و مراد از آن اضافه اسـت [لا يد لک بنقمة

  )۳۴/۱۷، البلاغه شرح نهجتاکيد و تخصيص] مانند لا أبا لک(

ــبْجَحُ، بجحــاً   ، مــادة بجــح) فعــل مفــرد لســان:فَــرِحَ، لاتــَبجَحَنَّ: شــادمان مبــاش(بَجَــحَ، يَـ

  مذکر مخاطب به همراه نون تاکيد ثقيله

 فرهنـگزنـد(  يی که هنگام خشـم و غضـب از انسـان سـر می : کار يا سخن عجولانهبادرة

  )۱۹۷، ص البلاغه نهج

، ص البلاغـه فرهنگ نهج: وسعت و گشادگی در اينجا به معنای راه چاره است(مندوحة

۱۹۷(  
)؛ داخـــل کـــردن چيـــزی در چيـــزی کـــه ۳۴/۱۷، البلاغـــه شـــرح نهج: الإفســـاد(الإدغـــال

  )۱۹۷، ص البلاغه فرهنگ نهجموجب فساد و تباهی آن شود(
)؛آنچـه موجـب تضـعيف و سسـتی ۳۴/۱۷،البلاغـه شـرح نهج:ضعف و سقم (المنهکة 
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  )۱۹۷، ص البلاغه فرهنگ نهجشود( می
، البلاغـه نهج فرهنـگ: دگرگونيها و تغييرات،حوادث روزگار کـه تغييـر دهنـده اسـت(الغِيَر

  )۱۹۷ص 

  ، مادة أبه)لسان: العَظَمَة و الكِبر(الأبَُّـهَة 

  ، مادة خيل)المعجم الوسيط: الکِبر(المَخِيلَة 
، مـــادة لســـان، مـــادة طمـــن)/ طِمـــاح: تکبـــر و برتـــری جـــويی(لســـانشـــاند(ن يطُـــامن: فرومی

  طمح)
، مـــادة غـــرب)؛ حـــد الســـيف ويســـتعار للســـطوة و لســـانالغَرْب:الــــحِدَّة، تنـــدی و تيـــزی( 

ــه شمشــير و اســتعاره از خشــم و ســرعت در خشــونت اســت( يالســرعة فــ شــرح الــبطش: لب
  )۳۴/۱۷، البلاغه نهج
، مادة فـَيَأَ)؛ يفَـیءُ إِليَـکَ: بـه سـوی تـو بـاز لسانالأمر): رجََعَ إِلـيه( فاءَ، يفَِـيءُ، فـَيْئاً (إلی 
  گردد می

  ، مادة عزب)لسان: غابَ و بَـعُدَ: پنهان و دور شد(عَزَبَ  
  پرهيز از غرور

كُـلَّ جَبَّـارٍ،   إِيَّاكَ وَ مُسَامَاةَ اللَّهِ فِي عَظَمَتِهِ وَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبـَرُوتهِِ، فـَإِنَّ اللَّـهَ يـُذِلُّ  

  وَ يهُِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ.

ــهِ   ــكَ فِي ــنْ لَ ــكَ، وَ مَ ــةِ أَهْلِ ــنْ خَاصَّ ــنْ نَـفْسِــكَ، وَ مِ أنَْصِــفِ اللَّــهَ وَ أنَْصِــفِ النَّــاسَ مِ

مَهُ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإِنَّــكَ إِلاَّ تَـفْعَــلْ تَظْلِــمْ! وَ مَــنْ ظلََــمَ عِبَــادَ اللَّــهِ كَــانَ اللَّــهُ خَصْــ

ــزعَِ أَو  ــاً حَتَّــى يَـنْ ــانَ لِلَّــهِ حَرْب ــهُ، وَ كَ تَ ــنْ خَاصَــمَهُ اللَّــهُ أَدْحَــضَ حُجَّ ــادِهِ، وَ مَ دُونَ عِبَ

غْيِيــرِ نعِْمَــةِ اللَّــهِ وَ تَـعْجِيــلِ نقِْمَتِــهِ مِــنْ إِقَامَــةٍ عَلَــى  يَـتُــوبَ. وَ لــَيْسَ شَــيْ  ءٌ أَدْعَــى إِلَــى تَـ

  دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ، وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ باِلْمِرْصَادِ. ظلُْمٍ، فَإِنَّ اللَّهَ سَميعٌ 

بپرهيز از اينكـه خـود را در عظمـت بـا خداونـد برابـر بـداني، و در جبـروت و         
سـازد و هـر    كبريايي به او همانند سازي، كه خداوند هـر گردنكشـي را خـوار مـي    

  گرداند. بيني را پست و بي ارزش مي متكبر خود بزرگ
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ا با انصاف رفتار كن و از جانب خودت و خويشاوندان نزديكت و هركس از با خد
افراد رعيتت كه دوستش داري با مردم منصف باش، كـه اگـر چنـين نكنـي سـتم      
خواهي كرد. و هر كس به بندگان خدا ستم كند، خداوند به جاي بنـدگانش بـا او   

گردانـد، و   ميدشمن گردد. و خداوند با هر كس كه دشمن باشد، حجتش را باطل 
آن كس پيوسته در جنگ با خدا باشد تا آن كه (از ستم) دست بردارد و توبه كند. 
و هيچ چيز بيش از پافشاري بر ستمكاري به زوال نعمت خـدا و تعجيـل كيفـر او    

كنــد، زيــرا خداونــد دعــاي ســتمديدگان را شــنوا اســت و در كمــين  كمــك نمــي
  ستمكاران است.
  توضيحات:

ـــا او رقابـــت  ســـامَی، يُســـامِی،  مُســـاماةً (الرَّجُـــلَ): متقـــابلا بـــر آن مـــرد فخـــر فروخـــت و ب
 )۱۹۸، ص البلاغه فرهنگ نهج، مادة سَمَوَ)؛المساماة: همتايی و برابر کردن(المنجدکرد(

 ، مادة هون)المنجدأهانَ، يهُينُ، إِهانةًَ: آن را سبک و ناچيز شمرد(

  )، مادة خيلالمنجدمختال: خرامنده متکبر و مغرور(

إنَّ اللَّــــهَ لايُحِــــبُّ کُــــلَّ مُختــــالٍ فَخــــورٍ: خداونــــد «کُــــلّ مختــــال: برگرفتــــه از آيــــه شــــريفه 

  ]۱۸لقمان/ »[خودپسندان گردنفراز را دوست نمی دارد

، مـادة دحـض)؛ برگرفتـه لسـانأَدْحَضَ حُجَّتَه: أبَطلََهـا، حجـت و برهـان او را باطـل کـرد(

شوری »[ربَِّهِم: حجت آنها نزد خداوند باطل است حُجَّتـُهُم داحِضَةٌ عِندَ «از آيه شريفه

 /۱۶[  

بـدل از » الطـاء[«، مـادة ضـهد) لسـانالاضْطِهاد:الظلـم والقَهْـرُ، المُضـطَهِد: سـتمديده(

  باب افتعال آمده است]» تاء«
  مردم گرايي

هَــا فِــي   الْعَــدْلِ، وَ أَجْمَعُهَــا وَ لْــيَكُنْ أَحَــبَّ الأْمُُــورِ إِليَْــكَ أَوْسَــطهَُا فِــي الْحَــقِّ، وَ أَعَمُّ
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ــةِ  ــةِ، وَ إِنَّ سُــخْطَ الْخَاصَّ ــةِ يُجْحِــفُ بِرِضَــى الْخَاصَّ لِرِضَــى الرَّعِيَّــةِ، فَــإِنَّ سُــخْطَ الْعَامَّ

يُـغْتـَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ. وَ ليَْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ أثَْـقَلَ عَلَى الْوَالِي مَؤونةًَ فِي الرَّخَاءِ، 

لْحَــافِ، وَ أَقــَلَّ شُــكْراً وَ  نْصَــافِ، وَ أَسْــأَلَ باِلإِْ أَقــَلَّ مَعُونــَةً لــَهُ فِــي الْــبَلاَءِ، وَ أَكْــرَهَ لِلإِْ

هْرِ مِــنْ  ــاتِ الــدَّ عْطــَاءِ، وَ أبَْطــَأَ عُــذْراً عِنْــدَ الْمَنْــعِ، وَ أَضْــعَفَ صَــبْراً عِنْــدَ مُلِمَّ عِنْــدَ الإِْ

ةُ لِلأَْعْـدَاءِ، الْعَامَّـةُ الْخَاصَّةِ. وَ إِنَّمَـ  أَهْلِ  ينِ، وَ جِمَـاعُ الْمُسْـلِمِينَ، وَ الْعُـدَّ ا عِمُـادُ الـدِّ

لُكَ مَعَهُمْ. لْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهُمْ، وَ مَيـْ   مِنَ الأْمَُّةِ؛ فَـ

تـرين آنهـا در (راه) حـق باشـد. و در      ترين كارها نزد تو ميانه و بايد كه محبوب
هاي مـردم   عيت فراگيرترين باشد. زيرا خشم تودهترين و در خشنودي ر عدالت عام

هاي  برد. ولي خشم خواص در برابر با خشنودي توده خشنودي خواص را از بين مي
تـر، و بـه    مردم ناچيز است. و هيچ يك از افراد رعيت به هنگـام خوشـي پرهزينـه   

فشارتر، و هاشان پا تر، و در خواسته و به عدالت ناراضي تر،  كننده هنگام بلا كم ياري
هـا) پـوزش ناپـذيرتر، و بـر      تر، و هنگام منع (خواسـته  سپاس به هنگام بخشش كم

هاي روزگار ناشكيباتر از خواص نيست. در صورتي كه ستون دين و اجتماع  سختي
اند. پـس بايـد    مسلمانان و ساز و برگ و آمادگي در برابر دشمنان همين توده امت

  به آنان باشد.  به آنها گرايش داشته باشي و ميل تو
  توضيحات:

 ، مادة سخط)لسانالسُّخْطُ: ضِدُّ الرِّضا، خشم و ناخشنودی(

  ، مادة جحف)لسانبَـرَد( يُجحِفُ بِه: می 

  ، مادة مَأَنَ)المنجدالمَؤونةَ: سختی و دشواری و ثقل و سنگينی(

  ، مادة)المنجدالرَّخاء: رفاه، در ناز و نعمت بودن(

 )۱۹۸، ص البلاغه فرهنگ نهجتقاضا( الإلحاف: اصرار در سوال و 

 ، مادةَ بَطؤ)، أبَطأََ: کندتر(اسم تفضيل)لسانأبَْطأَ علـيه الأَمْرُ: تأََخَّرَ( 
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 ، مادة صغو)لسانالصغو: ميل( 
  رازداري مردمان

عَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْــكَ، وَ أَشْــنَأَهُمْ عِنْــدَكَ، أَطْلَــبـُهُمْ لِمَعَائــِبِ النَّــاسِ   ؛ فــَإِنَّ فِــي وَ لْــيَكُنْ أبَْـ

هَــا، فَإِنَّمَــا  ــا غَــابَ عَنْــكَ مِنـْ النَّــاسِ عُيُوبــاً، الْــوَالِي أَحَــقُّ مَــنْ سَــتـَرَهَا، فَــلاَ تَكْشِــفَنَّ عَمَّ

عَلَيْــكَ تَطْهِيــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، وَ اللَّــهُ يَحْكُــمُ عَلَــى مَــا غَــابَ عَنْــكَ، فَاسْــتُرِ الْعَــوْرةََ مَــا 

رَهُ مِـنْ رَعِيَّتِـكَ. أَطْلِـقْ عَـنِ النَّـاسِ عُقْـدَةَ كُـلِّ اسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ اللَّ  هُ مِنْكَ مَـا تُحِـبُّ سَـتـْ

غَـــابَ عَـــنْ كُـــلِّ مَـــا لاَ يَضِـــحُّ لَـــكَ، وَ لاَ  حِقْـــدٍ، وَ اقْطــَـعْ عَنْـــكَ سَـــبَبَ كُـــلِّ وِتْـــرٍ، وَ تَـ

  تَشَبَّهَ باِلنَّاصِحِينَ.تَـعْجَلَنَّ إِلَى تَصْدِيقِ سَاعٍ، فَإِنَّ السَّاعِيَ غَاشٌ، وَ إِنْ 

ترين  و بايد كه دورترين افراد رعيت از تو و منفورترين آنان نزد تو كاوش كننده
هايي است كه حاكم سزاوارتر از هـر   آنها در عيبهاي مردم باشد. زيرا در مردم عيب

كس ديگر به پوشاندن آنهاست. پس، از آنچه (از عيبهاي مردم) كـه از تـو پنهـان    
ه برمدار. زيرا وظيفه تو پاكيزه كردن آن چيزي است كـه بـر تـو آشـكار     است، پرد

تـواني   فرمايـد. پـس تـا مـي     است، و خداوند بر آنچه از تو پنهان است، حكـم مـي  
  هاي (مردم) را بپوشان، تـا خداونـد هـم بپوشـاند آنچـه را كـه تـو دوسـت         زشتي

دل بگشـا. و از خـود    ي از مـردم را از  داري از رعيت پنهان بماند. گره هر كينه مي
رشته پيوند هر نوع دشمني و انتقام را جدا كن. و خود را نسبت به هرچـه برايـت   

  آشكار نيست (اثبات نشده) به غفلت زن.
چـين   چينـي شـتاب مكـن، زيـرا سـخن      پنداشتن (سخن) هر سخن و در راست

  دهندگان نمايد. دهنده است هر چند خود را به صورت پند خيانتكار و فريب
  يحات:توض

، ص البلاغه فرهنگ نهج»](شنأ«ترين و منفورترين آنها[اسم تفضيل از  أشنأهم: دشمن

۱۹۸( 
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  )۱۹۸، صالبلاغه فرهنگ نهجالوتر: دشمنی(

، ص البلاغـه فرهنـگ نهج، تغافل کن، خود را به غفلـت بـزن(»تغابی«تغاب: فعل امر از

۱۹۸(  
  مشاوران

ــدْخِلَنَّ فِــي مَشْــوَرتَِكَ بَخِــيلاً   ــرَ، وَ لاَ وَ لاَ تُ ــدُكَ الْفَقْ ــنِ الْفَضْــلِ، وَ يعَِ ــكَ عَ ــدِلُ بِ  يَـعْ

ــالْجَوْرِ، فَــإِنَّ الْبُخْــلَ وَ  ــرَهَ بِ ــزَيِّنُ لَــكَ الشَّ جَبَانــاً يُضْــعِفُكَ عَــنِ الأْمُُــورِ، وَ لاَ حَريِصــاً يُـ

  الْجُبْنَ وَ الْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ باِللَّهِ.

دارد و  خيل را در مشورت خود وارد مكن كه تو را از فضل و بخشش باز مـي و ب
ترساند. و نـه ترسـو را، كـه تـو را از (اقـدام در) امـور سسـت         از فقر و درويشي مي

آرايد، زيرا بخـل و   سازد. و نه حريص را، كه به ناروا حرص و آز را در نظرت مي مي
دگماني به خداوند همه آنهـا را  ترس و حرص غرايز مختلف گوناگوني هستند كه ب

  آورد. گرد مي
  توضيحات:

  شود: در اين بخش نكته هايى به قرار زير ملاحظه مى
، سه ميدان براى خود باز كرده كه بـا  "لا تـدخلن"الف. نهى تحذيرى در آغاز جمله 

عطف در ميدان ممنوع بعدى به قرينه حذف شده اسـت و سـه گـروه بخـيلان و     
ترسويان نبايد مورد رايزنى مالك اشـتر و همـه فرمانروايـان    حريصان ، آزمندان و 

  .يى از ايجاز كرده است قرار گيرند و حذف به قرينه، ايجاد درجه

  .ب. نهى به معنى تحذير و مؤكد به نون تاكيد است يعنى تحذير اندر تحذير

همـراه صـفتى آمـده اسـت      "بخيل، ترسو، حريص"ج. هر كدام از اين سه گروه 
ايــن  .يعــدل عــن الفضــل، يضــعفك عــن الامــور، يــزين لــك الشــره بــالجورتيــب: بــدين تر

اوصاف كه همه با جملة فعليه مصدر به مضارع بيان شـده اسـت، يـك جملـه در     
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اسـت و   ''''هرگاه با او مشورت كنـى '''' ان ادخلته فى مشورتكتقدير دارد و آن 
  .ها زينة ايجاز را بالا برده است اين حذف

اين تحذيرها، غايت ايجاز به كار رفته است، چرا كـه از رايزنـان    بندى د. در جمع
بخيل و ترسو و حريص به مصدر اين اوصاف منتقل شده كـه حـرص و جـبن و    

(جليـل   .گيـرد  بخل است و مصدر در حسن افادة معنى، همة مشتقات را در برمى
 السلام) ، كنگرة بين المللي امام علي عليه1379تجليل، 

 ، مادة عدل)المعجم الوسيطازداشت(: بازگشت، بعدل

  ، مادة وعد)، ترساندالمنجد:وَعَدَ، يعَِدُ، وَعيداً: تهديد کرد،(يعَدُک

الشَّيطانُ يعَِدکُُمُ الفَقـرَ وَ يـَأمُرکُُم «...: اشاره دارد به آيه شريفهولاتدخلنّ فی مشورتک

بقـره/ »[خوانـد رامیدهد و به ناشايسـتی ف باِلفَحشاءِ: شيطان شما را از تهيدستی بيم می

، البلاغـه شـرح نهجکنند.( تفسير می»  بخل«را در اينجا » فحشاء«] و مفسران ۲۶۸

۴۱/۱۷(  

)المنجد: گوناگون(شَتَّی   ، مادة شَتَّ
  وزيران

لَكَ وَزيِـراً، وَ مَـنْ شَـركَِهُمْ فِـي الآْثـَامِ فـَلاَ يَكُـونَنَّ   إِنَّ شَرَّ وُزَراَئِكَ مَنْ كَانَ لِلأَْشْرَارِ قَـبـْ

ـــرَ  هُمْ خَيـْ ـــنـْ ـــتَ وَاجِـــدٌ مِ ـــإِنَّـهُمْ أَعْـــوَانُ الأْثََمَـــةِ، وَ إِخْـــوَانُ الظَّلَمَـــةِ، وَ أنَْ ـــكَ بِطاَنــَـةً، فَ لَ

ــنْ لــَهُ مِثْــلُ آراَئِهِــمْ وَ نَـفَــاذِهِمْ، وَ لــَيْسَ عَلَيْــهِ مِثْــلُ آصَــارهِِمْ وَ أَوْزاَرهِِــمْ وَ  الْخَلَــفِ مِمَّ

ــ ــمْ يُـعَ ــنْ لَ ــامِهِم، مِمَّ ــكَ أَخَــفُّ آثَ ــهِ: أُولئَِ ــهِ، وَ لاَ آثِمــاً عَلَــى إِثْمِ اوِنْ ظاَلِمــاً عَلَــى ظلُْمِ

عَلَيْـــكَ مَئُونــَـةً، وَ أَحْسَـــنُ لَـــكَ مَعُونــَـةً، وَ أَحْنَـــى عَلَيْـــكَ عَطْفـــاً، وَ أَقَـــلُّ لِغَيْـــرِكَ إِلْفـــاً، 

ــةً لِخَلَوَاتــِكَ وَ حَفَلاَتــِكَ، ثــُمَّ لْــيَ  ــوَلَهُمْ بِمُــرِّ فَاتَّخِــذْ أُولئَِــكَ خَاصَّ ــرُهُمْ عِنْــدَكَ أَقـْ كُنْ آثَـ

ـا كَـرهَِ اللَّـهُ لأَِوْليَِائـِهِ، وَاقِعـاً ذَلـِكَ  الْحَقِّ لَكَ، وَ أَقَـلَّهُمْ مُسَـاعَدَةً فِيمَـا يَكُـونُ مِنْـكَ مِمَّ

ى أَلاَّ يطُـْرُوكَ مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَعَ. وَ الْصَـقْ بأَِهْـلِ الـْوَرعَِ وَ الصِّـدْقِ؛ ثـُمَّ رُضْـهُمْ عَلـَ



 72              متون نثر عربي                                                             
 

طْـــرَاءِ تُحْـــدِثُ الزَّهْـــوَ، وَ تــُـدْنِي مِـــنَ  فْعَلْـــهُ، فــَـإِنَّ كَثـْـــرَةَ الإِْ وَ لاَ يبَجَحُـــوكَ ببَِاطِـــلٍ لــَـمْ تَـ

  الْعِزَّةِ.

بدترين وزيران تو كساني هسـتند كـه وزيـر بـدكاران پـيش از تـو بودنـد و در        
مراز تو باشـند، زيـرا آنـان    جستند. پس مبادا از نزديكان ه گناهان آنها شركت مي

تواني بهترين جايگزين را بـراي   پيشگان و برادر ستمگران هستند، و تو ميياور گنه
آنان بيابي از كساني كه مانند آنان رأي و كارداني دارند و بار گناهي مثل بار گران 
گناهان آنان بر دوش ندارند. از كساني كه هـيچ سـتمگري را بـر سـتمش و هـيچ      

شان براي تو سبكتر و ياريشـان   اند. اينان هزينه ا بر گناهش ياري ندادهگنهكاري ر
براي تو نيكوتر و ميل و رغبتشان به تو از روي مهرباني بيشتر و اُنسشان با غير تـو  

هـاي خـود از نزديكـان و خـواص      ها و نشست كمتر است. پس اينان را براي خلوت
  قرار بده.

  توضيحات:
 ، مادة أَصَرَ)لسان»(لأصر و الإصرجمع ا«: سنگينی، گناهآصار

  ، مادة حنو)المنجدتر( : مهربانالأَحنَی 

از ريشــــــه » تــَــــروضُ «فعــــــل امــــــر از » رُض«: آنهــــــا را تمــــــرين و عــــــادت بــــــده[رُضــــــهُم

  )۱۹۸، ص البلاغه فرهنگ نهج»](روض«

ـــمَدْحِ والكَــذِبُ فـــيه، ســتايش بــيش از حــد کــه غاالإِطــراءُ   ـــحَدِّ فـــي ال ـــجاوَزةَُ ال ــا : مُ لبــا ب

  ، مادة طرو)لساندروغ و غلو آميخته است(

  ، مادة زهو)لسان: تکبر و خودپسندی(الزَّهْوُ 
  اعتماد به مردم

ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزلَِةٍ سَوَاءٍ، فَإِنَّ فِي ذَلـِكَ تَـزْهِيـداً لأَِهْـلِ  وَ لاَ يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِي 

حْسَانِ، وَ تَدْ  حْسَانِ فِي الإِْ هُمْ مَـا الإِْ سَاءَةِ! وَ ألَْزمِْ كُلاč مِـنـْ سَاءَةِ عَلَى الإِْ ريِباً لأَِهْلِ الإِْ
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ءٌ بـِأَدْعَى إِلـَى حُسْـنِ ظـَنِّ راَعٍ بِرَعِيَّتِـهِ مِـنْ إِحْسَـانهِِ  ألَْزَمَ نَـفْسَهُ. وَ اعْلـَمْ أنََّـهُ لـَيْسَ شَـيْ 

ـــ ـــيهِمْ، وَ تَـ ـــهِ الْمَؤونــَـاتِ عَلَ ـــيْهِمْ، وَ تَخْفِيفِ ـــهُ إِلَ ـــيْسَ لَ ـــا لَ رْكِ اسْـــتِكْرَاهِهِ إِيَّـــاهُمْ عَلَـــى مَ

لْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِّ بِرَعِيَّتِكَ، فـَإِنَّ حُسْـنَ  قِبـَلَهُمْ. فَـ

مَـنْ حَسُـنَ بـَلاَؤُكَ الظَّنِّ يَـقْطَعُ عَنْـكَ نَصَـباً طـَوِيلاً. وَ إِنَّ أَحَـقَّ مَـنْ حَسُـنَ ظنَُّـكَ بـِهِ لَ 

  عِنْدَهُ، وَ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظنَُّكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ بَلاَؤُكَ عِنْدَهُ.

قُضْ سُـنَّةً صَـالِحَةً عَمِـلَ بِهَـا صُـدُورُ هَـذِهِ الأْمَُّـةِ، وَ اجْتَمَعَـتْ بِهَـا الأْلُْفَـةُ، وَ   وَ لاَ تَـنـْ

هَــا الرَّعِيَّــةُ. وَ لاَ  ــنَنِ،   تُحْــدِثَنَّ سُــنَّةً تَضُــرُّ بِشَــيْ صَــلَحَتْ عَلَيـْ ءٍ مِــنْ مَاضِــي تلِْــكَ السُّ

هَا.   فَـيَكُونَ الأَْجْرُ لِمَنْ سَنـَّهَا، وَ الْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَـقَضْتَ مِنـْ

ثْبِيـــتِ مَـــا صَـــلَحَ   أَمْـــرُ عَلَيْـــهِ   وَ أَكْثِـــرْ مُدَارَسَـــةَ الْعُلَمَـــاءِ، وَ مُنَاقَشَـــةَ الْحُكَمَـــاءِ، فِـــي تَـ

لَكَ.   بِلاَدِكَ، وَ إِقَامَةِ مَا اسْتـَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَـبـْ

ترين آنها نزد تو كساني باشند كه سخن تلخ حق به تو بيشتر  و بايد كه برگزيده
پسندد، كمتر تو را زند و خداوند براي دوستانش نميگويد، و در آنچه از تو سر مي

را خوش آيد يـا ناپسـند تـو باشـد. و بـه      ياري دهند. خواه اين سخنان و كارها تو 
پرهيزگاران و راستگويان بپيوند، سپس آنان را عادت بـده كـه تـو را بـيش از حـد      

اي دلشاد نسازند، كه ستايش بيش از حد  نستايند و به كار باطلي كه مرتكب نشده
  سازد. بيني نزديك ميشود و به كبر و خود بزرگ موجب خودپسندي مي

دهد. با هر يك چنان رفتار كن كه  را به بدكرداري عادت مي كند و بدكاران مي
او خود را بدان ثابت كـرده اسـت. و بـدان كـه هـيچ چيـزي بـيش از ايـن سـبب          

بيني حاكم نسبت به رعيتش نيست كه به آنان نيكويي و بخشش كنـد و از   خوش
د. پـس  هاي آنان بكاهد و آنان را به كاري كه به آن ملزم نيستند وادار نسـاز  هزينه

بينـي بـه رعيـت بـراي تـو فـراهم آيـد. زيـرا          بايد در اين راه كاري كني كه خوش
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بيني رنج بسيار را از تـو دور مـي سـازد. و سـزاوارتر كسـي كـه بايـد بـه او          خوش
و   اي، خوشبين باشي كسي است كه بيشتر بـه او احسـان كـرده و نيكـوتر آزمـوده     

و   است كه بـه او بـدي روا داشـته    سزاوارتر كسي كه بايد به او بدبين باشي، كسي
  اي. كمتر آزموده

اي را كه بزرگان اين امت به آن عمل كرده و انس و الفت (ميـان   سنت شايسته
مردم) به سبب آن فراهم آمده و (امور) رعيـت براسـاس آن بسـامان شـده اسـت،      

هاي گذشـته زيـان رسـاند. كـه آنگـاه       مشكن. و سنّتي پديد مياور كه به آن سنّت
انـد، و   ها(ي نيكو) را پايه گذاري نموده اش نيك از آن كساني باشد كه آن سنتپاد

  اي. بارگناه بر تو ماند كه آنها را بشكسته
پذيرد و دربـاره   درباره استوار ساختن آنچه كه كار شهرهاي تو با آن سامان مي

 ـ ه درس برپا داشتن آنچه مردم پيش از تو برپا داشته بودند، با دانشمندان، فراوان ب
  و بحث بنشين، و با حكيمان، بسيار مذاكره كن.

و هرگز نبايد كه نيكوكار و بدكار به نزد تو به يك پايه باشند، كه آن نيكوكاران 
  رغبت  را به نيكوكاري بي

  توضيحات:
 ، مادة درب)المنجد: عادت کردن(تدريب

کـاری خـلاف   ره: مجبـور کـردن انسـان بـهکـره) الكَـ«:(مصدر باب اسـتفعال از استكراه 
  ، مادة کره)المنجدميل او(

  ، مادة نصب)لسان: رنج و سختی(نَصَباً  
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  درس چهارم

  )53(نامة  2آيين جهانداري
  

  
  طبقات مردم

وَ اعْلَـــمْ أَنَّ الرَّعِيَّـــةَ طبَـَقَـــاتٌ لاَ يَصْـــلُحُ بَـعْضُـــهَا إِلاَّ بــِـبـَعْضٍ، وَ لاَ غِنَـــى ببِـَعْضِـــهَا عَـــنْ  
هَا  هَا بَـعْضٍ: فَمِنـْ هَا قُضَاةُ الْعَدْلِ، وَ مِنـْ هَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ، وَ مِنـْ جُنُودُ اللَّهِ، وَ مِنـْ

مَّـــةِ وَ مُسْـــلِمَةِ  هَـــا أَهْـــلُ الْجِزْيــَـةِ وَ الْخَـــرَاجِ مِـــنْ أَهْـــلِ الذِّ نْصَـــافِ وَ الرِّفْـــقِ، وَ مِنـْ ـــالُ الإِْ عُمَّ
ــارُ  هَــا التُّجَّ ــفْلَى مِــنْ ذَوِي الْحَاجَــةِ وَ النَّــاسِ، وَ مِنـْ هَــا الطَّبـَقَــةُ السُّ ــنَاعَاتِ وَ مِنـْ وَ أَهْــلُ الصِّ

هِ وَ فَريِضَـةً فِـي كِتَابـِهِ أَوْ سُـنَّةِ  الْمَسْكَنَةِ، وَ كُلٌّ قـَدْ سَـمَّى اللَّـهُ سَـهْمَهُ، وَ وَضَـعَ عَلَـى حَـدِّ
  داً مِنْهُ عِنْدَناَ مَحْفُوظاً.عَهْ  -صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -نبَِيِّهِ 

يابند  و بدان كه رعيت چند دسته هستند كه هر يك جز به ديگري سامان نمي
نياز نيستند. بعضي از آنها لشكرهاي خدا هستند، و برخي  و هيچ يك از ديگري بي

از آنها دبيران عمومي و خصوصي، و بعضي ديگـر قاضـيان عـادل، و دسـته ديگـر      
ه  كنند، و ديگر جزيه  انصاف و مدارا رفتار مي كارگزاران كه به دهندگان از اهل ذمـ

و ماليات پردازان مسلمانان، و ديگر بازرگانان و صنعتگران، و ديگر طبقه زيردسـت  
كه نيازمندان و بينوايان باشند. براي هر يك از اين چند دسـته خداونـد نصـيب و    

ازه واجب آن در كتاب خود يا سنت بهره او را نام برده (معين كرده)، و بر حد و اند
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  االله عليه و آله عهد و قانوني وضع كرده كه نزد ما محفوظ است. پيامبرش  صلي
  توضيحات:

  ، مادة سمو) دراينجا يعنی مشخص و معين کرد.المنجد: بر روی آن نام نهاد(سَمَّی
  نظاميان

ينِ، وَ سُـبُلُ الأَْمْـنِ، وَ فَالْجُنُودُ، بإِِذْنِ اللَّهِ، حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَ زيَْ   نُ الْوُلاَةِ، وَ عِـزُّ الـدِّ
الَّـذِي  ليَْسَ تَـقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلاَّ بِهِمْ. ثمَُّ لاَ قِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلاَّ بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِـنَ الْخَـرَاجِ 

بــِـهِ عَلَـــی جِهَـــادِ عَـــدُوِّهِمْ، وَ يَـعْتَمِـــدُونَ عَلَيْـــهِ فِيمَـــا يُصْـــلِحُهُمْ، وَ يَكُـــونُ مِـــنْ وَراَءِ  يَـقْـــوَوْنَ 
ـــالِ وَ  ـــنْفِ الثَّالــِـثِ مِـــنَ الْقُضَـــاةِ وَ الْعُمَّ فَيْنِ إِلاَّ باِلصِّ ـــنـْ حَـــاجَتِهِمْ. ثــُـمَّ لاَ قِـــوَامَ لِهَـــذَيْنِ الصِّ

نَ الْمَعَاقِــدِ، وَ يَجْمَعُـــونَ مِــنَ الْمَنَـــافِعِ، وَ يُـؤْتَمَنـُـونَ عَلَيْـــهِ مِـــنْ الْكُتَّــابِ، لِمَـــا يُحْكِمُــونَ مِـــ
ــنَاعَاتِ، فِيمَــا  ــارِ وَ ذَوِي الصِّ خَــوَاصِّ الأْمُُــورِ وَ عَوَامِّهَــا. وَ لاَ قِــوَامَ لَهُــمْ جَمِيعــاً إِلاَّ باِلتُّجَّ

نـَهُ مِـنْ أَسْـوَاقِهِمْ، وَ يَكْفُـونَـهُمْ مِـنَ التـَّرَفُّـقِ بأِيَـْدِيهِمْ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِـنْ مَـرَافِقِهِمْ، وَ يقُِيمُو 
لُغُهُ رفِْـقُ غَيْـرهِِمْ. ثـُمَّ الطَّبـَقَـةُ السُّـفْلَى مِـنْ أَهْـلِ الْحَاجَـةِ وَ الْمَسْـكَنَةِ الَّـذِينَ يَحِـقُّ  مَا لاَ يَـبـْ

، وَ لِكُلٍّ عَلَى الْوَالِي حَـقٌّ بِقَـدْرِ مَـا يُصْـلِحُهُ، وَ رفِْدُهُمْ وَ مَعُونَـتـُهُمْ. وَ فِي اللَّهِ لِكُلٍّ سَعَةٌ 
هِ، وَ ليَْسَ يَخْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا ألَْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلـِكَ إِلاَّ باِلاِهْتِمَـامِ وَ الاِسْـتِعَانةَِ باِللَّـ

يْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَـقُلَ. فَـوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ تَـوْطِينِ نَـفْسِهِ عَلَى لُزُومِ الْحَقِّ، وَ الصَّبْرِ عَلَ 
ـنْ  قَاهُمْ جَيْباً، وَ أَفْضَـلَهُمْ حِلْمـاً، مِمَّ مَامِكَ، وَ أنَْـ أنَْصَحَهُمْ فِي نَـفْسِكَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لإِِ

لضُّـعَفَاءِ، وَ يَـنْبـُو عَلَـى الأَْقْوِيـَاءِ، وَ يُـبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ، وَ يَسْـتَريِحُ إِلـَى الْعُـذْرِ وَ يَــرْأَفُ باِ
  مِمَّنْ لاَ يثُِيرُهُ الْعُنْفُ، وَ لاَ يَـقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ.

لشكريان، به خواست خدا، دژهاي استوار رعيت و مايه آراستگي حكمرانان امت 
 مانـد.  ها هستند و رعيت جز به سبب آنان پايدار نمي و ارجمندي دين و امنيت راه

اي كه خداوند از ماليات براي آنان قـرار داده   لشكريان نيز پايدار نمانند جز به بهره
تا در جهاد با دشمن نيرو گيرند و در ساماندهي كارشان بـدان پشـتگرم باشـند و    

مانند مگر به دسته سوم كه قاضيان  نيازشان را برآورد. اين دو دسته نيز برقرار نمي
بندند و منـافع اجتمـاع را فـراهم     ها را مي را اينان پيمانو كارگزاران و دبيرانند. زي
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آورند و در همه كارهاي خصوصي و عمومي امين شمرده مي شـوند. و نظـام و    مي
پايداري براي هيچ كدام آنها نيست مگر به بازرگانان و صنعتگران كه سودهايشـان  

و كارهـايي بـه   را گرد آورده و بازارهايشان را به پا مي دارند و رونـق مـي بخشـند    
پذيرد كه سعي كوشش غير ايشان آن كارها را سـامان نتوانـد    دست آنها  انجام مي

داد. آنگــاه طبقــه زيردســت جامعــه كــه نيازمنــدان و بينواياننــد كــه بخشــش و  
رساندن به آنها واجب اسـت. و نـزد خداونـد بـراي هـر يـك از ايـن طبقـات          ياري

اي كـه   حكمران حقي است به انـدازه  ها را بر گشايشي است. و هر يك از آن دسته
كار آن را سامان بخشد. و حكمران از عهده آنچه كه خداونـد بـر او لازم گردانيـده    

آيد مگر به كوشش و ياري جستن از خدا و آماده ساختن خـود بـر بـه كـار      برنمي
بستن حق و شكيبايي ورزيدن در اين راه، چه بر او آسان باشد و چه دشوار نمايد. 

ترين آنها نسبت  ز لشكريان خود كسي را به كار بگمار كه در نظرت خيرخواهآنگاه ا
تر و بردبارتر است. از كسـاني كـه    به خدا و پيامبر او و امام توست و از همه پاكدل

دير به خشم آيد و با عذرپذيري آرام يابد و با ناتوانان مهربان بوده و با قدرتمنـدان  
ز كساني باشـد كـه درشـتي آنـان را بـه سـتم       با سختگيري و گردنفرازي كند، و ا
  برنشوراند و سستي او را باز ننشاند.

 توضيحات:

ـــه قضـــات اســـت(المعاقـــد ـــوط ب ـــه آن مرب فرهنـــگ : هـــر عهـــد و پيمـــانی کـــه رســـيدگی ب

  )۱۹۹-، ص البلاغه نهج

، مـادة المنجد: جمع المَرفَق و المِرفَق، آنچه از آن سود جويند و استفاده کنند(مرافق

  )۱۹۹، ص البلاغه فرهنگ نهجافع و سود(رفق)، من

  )۱۹۹، ص البلاغه فرهنگ نهج(: کسب کردنالترفق 

  ، مادة رفد)لسان: عطا و بخشش(الرفِد 
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خود را برای آن کـار آمـاده و بـه  وَطَّنَ، يُـوَطِّنُ، تَوطِيناً [نفَسَهُ عَلی الأمرِ و لِلأمرِ]: 

  ، مادة وطن)/المنجدانجام آن وادار کرد(

:قلـــــب، الجيـــــب، مـــــادة نقـــــو)/ المنجـــــدتر( : صـــــفت تفضـــــيلی اســـــت؛ پـــــاکيزهالأنَقَـــــی

أنقـاهم ، مـادة جيـب)؛المنجـد، مـادة جيـب)؛ جيـب لبـاس و طـوق گريبـان(المنجـدسينه(

ـــاً  ـــه ۱۹۹، ص البلاغـــه فرهنـــگ نهج: پاکـــدلترين آنهـــا(جيب را در اينجـــا » جيـــب«)؛ البت

کنايـه اسـت از » جيبـاً أنقاهم «توان جيب لباس هم در نظر گرفت و در اين صورت  می

دزد آن را در جيــــبش  عفــــت و امانتــــداری بــــه قرينــــه اينکــــه اگــــر کســــی چيــــزی را مــــی

ـــدار و ۵۲/۱۷، البلاغـــه شـــرح نهجگـــذارد.( می ـــاکيزه باشـــد، امانت ـــبش پ ) پـــس اگـــر جي

  درستکار است. 

ــا، ينَبــو [عَلَيــه الأمــرُ]: آن کــار بــه فرمــان او درنيامــد و فرمــانبردار او نشــد(  ،المنجــدنَـبَ

  مادة نبو)

  ، مادة ثور)لسانأثارَ، يثُيرُه: او را برانگيخت(
  فرماندهان

ـــوَابِقِ   ـــالِحَةِ، وَ السَّ ثــُـمَّ الْصَـــقْ بِـــذَوِي المُـــرُوءَاتِ الأَْحْسَـــابِ، وَ أَهْـــلِ الْبـُيُوتَـــاتِ الصَّ
؛ فَإِنَّـهُمْ جِمَاعٌ مِنَ الْكَـرَمِ، الْحَسَنَةِ؛ ثمَُّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَ الشَّجَاعَةِ، وَ السَّخَاءِ وَ السَّمَاحَةِ 

نَّ وَ شُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ. ثمَُّ تَـفَقَّدْ مِنْ أُمُورهِِمْ مَا يَـتـَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا، وَ لاَ يَـتـَفَاقَمَ 
تـَهُمْ بِهِ، وَ لاَ تَحْقِرَنَّ لُطْفاً تَـعَاهَدْتَـهُمْ بِهِ  فِي نَـفْسِكَ شَيْ  وَ إِنْ قَلَّ؛ فَإِنَّهُ دَاعِيَةٌ لَهُـمْ ءٌ قَـوَّيْـ

إِلَى بَذْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ، وَ حُسْنِ الظَّنِّ بِكَ. وَ لاَ تَدعَْ تَـفَقُّدَ لَطِيـفِ أُمُـورهِِمُ اتِّكَـالاً عَلَـى 
عــاً لاَ يَسْــتـَغْنُونَ جَسِــيمِهَا، فَــإِنَّ لِلْيَسِــيرِ مِــنْ لُطْفِــكَ مَوْضِــعاً يَـنْتَفِعُــونَ بِــهِ، وَ لِلْجَسِــيمِ مَوْقِ 

  عَنْهُ.

هـاي   آنگاه با جـوانمردان و مـردم داراي حسـب و نسـب و خوشـنام و خانـدان      
شايسته كـه سـوابق نيكـو دارنـد و نيـز بـه دليـران و شـجاعان و سـخاوتمندان و          

هـاي نيكـويي    هـا و شـاخه   بخشندگان پيوند برقرار كن، زيرا آنان جامع بزرگـواري 
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نـان رسـيدگي كـن كـه پـدر و مـادر بـه فرزنـد خـود          هستند. پس به كار آنان چ
اي در نظـرت   كنند. مبادا كاري كه به سبب آن آنهـا را توانـا سـاخته    رسيدگي مي

اي در نظـرت كوچـك جلـوه     بزرگ آيد. و نيز مبادا لطفي كه بر ايشان متعهد شده
خواهي و حسن ظـن   كند، اگرچه اندك باشد. زيرا هر لطف و احسان تو سبب نيك

شود. و پرداختن به كارهاي كوچك آنـان را بـه اعتمـاد و اميـد      ر حق تو ميآنان د
رسيدگي به كارهاي كلان رها مكن. زيرا احسان انـدك تـو جـايي دارد كـه از آن     

  شوند و الطاف كلانت هم جايي دارند كه از آن بي نياز نخواهند بود. مند مي بهره
  توضيحات:

، مــادة المنجــديگــران از انجــام آنهــا عاجزنــد(النجـدة: دليــر و يــل شــدن در کارهــايی کــه د
  نجد)

  ، مادة سمح)لسانالسماحة: الجود، بخشش(
شـــــرح در اينجـــــا زائـــــد اســـــت(» مِـــــن«جمـــــاع مـــــن کـــــرم و شـــــعب مـــــن العـــــرف: حـــــرف 

  )  ۵۳/۱۷،البلاغه نهج
فرهنـــــگ ، مـــــادة فقـــــم)؛ لايَـتَفـــــاقَمنَّ: بـــــزرگ جلـــــوه نکنـــــد(لســـــانتَفـــــاقَمَ الأَمـــــرُ: عَظــُـــم( 
  ) [موکد به نون تاکيد ثقيله]۱۹۹، ص البلاغه نهج

شـرح »(فرمانـدهان«گـردد نـه بـه  بر می» لشکريان«تفقد من أمورهم: ضمير در اينجا به 
  )  ۵۳/۱۷،البلاغه نهج
  ، مادة وکل)المنجدإتّکال: اعتمادکردن( 

  ، مادة جسم)لسانبزرگ و مهم(کارهای   جسيم:
ـــرُ رُؤوسِ جُنْـــدِكَ عِنْـــدَكَ مَـــنْ وَا سَـــاهُمْ فِـــي مَعُونتَِـــهِ، وَ أَفْضَـــلَ عَلَـــيْهِمْ مِـــنْ وَ لْـــيَكُنْ آثَـ

ــاً  ــمْ هَمّ هُ ــيهِمْ، حَتَّــى يَكُــونَ هَمُّ ــوفِ أَهْلِ ــنْ خُلُ ــمْ مِ ــنْ وَراَءَهُ ــا يَسَــعُهُمْ وَ يَسَــعُ مَ ــهِ، بِمَ جِدَتِ
؛ فـَإِنَّ عَطْفَـكَ عَلـَيْهِمْ يَـعْطِـفُ قُـلـُوبَـهُمْ عَلَيْـكَ، وَ إِنَّ أَفْضَـلَ قُــرَّةِ  وَاحِداً فِـي جِهَـادِ الْعَـدُوِّ

مْ إِلاَّ عَيْنِ الْوُلاَةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلاَد، وَ ظهُُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ. و إِنَّـهُ لاَ تَظْهَـرُ مَـوَدَّتُـهُ 
ورِ، وَ قِلَّــــةِ بِسَــــلاَمَةِ صُــــدُورهِِمْ، وَ لاَ تَصِــــحُّ نَصِــــيحَتـُهُمْ إِلاَّ بِحِيطـَـــتِهِمْ عَلَــــى وُلاَةِ الأمُُــــ

ــالِهِمْ، وَ وَاصِــلْ فِــي  تِهِمْ، فَافْسَــحْ فِــي آمَ ــدَّ ــاعِ مُ ــرْكِ اسْــتِبْطاَءِ انْقِطَ ــمْ، وَ تَـ ــتِثـْقَالِ دُوَلِهِ اسْ
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هُمْ، فــَـإِنَّ كَثـْـــرَةَ الـــذِّكْرِ لِحُسْـــنِ  لَـــى ذَوُو الْـــبَلاَءِ مِـــنـْ حُسْـــنِ الثَّـنَـــاءِ عَلَـــيْهِمْ، وَ تَـعْدِيـــدِ مَـــا أبَْـ

  هِمْ تَـهُزُّ الشُّجَاعَ، وَ تُحَرِّضُ النَّاكِلَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.أَفـْعَالِ 

ترين سران لشكرت در نزد تو كسي باشد كه در بخشـش و يـاري    بايد برگزيده
رساني با سربازان مساعدت كند و از دارايي خويش چندان به آنان احسان كند كه 

ر جهاد با دشمن يكـدل و يـك   ايشان و بازماندگانشان در آسايش باشند تا اينكه د
سـازد. بهتـرين     هايشان را به تو متوجه مـي انديشه گردند، زيرا توجه تو به آنان دل

روشني چشم و خوشـنودي حاكمـان، برپـايي عـدالت در شـهرها و آشـكار شـدن        
هاشـان (از خشـم و    دوستي رعيت است، و دوستي آنها جز به سالم مانـدن سـينه  

اهي آنان درست نگردد مگر بـا محافظـت و هـواداري    كينه) آشكار نشود، و خيرخو
آنها از حكمرانان امور و سنگين نشمردن بار حكومت آنها و ترك انتظار از بـه سـر   
رسيدن مدت حكمراني آنها. پس آرزوهاشان را گسترش بده، و پيوسته آنان را بـه  
نيكويي بستاي، و رنـج و كوشـش آنهـايي را كـه رنجـي بـرده و آزمايشـي از سـر         

اند، برزبان آور. زيرا ياد كـردن نيكوكاريهايشـان دليـر را برمـي انگيزانـد و       ذراندهگ
  كند. ان شاءاالله. ضعيف و ترسو را ترغيب مي

  توضيحات:
، ص البلاغــه فرهنــگ نهجتعديــد: نيکيهــا و فضــايل کســی را شــعليهم: بــر آنهــا بخشــيد(

۱۹۹(  

  )۱۹۹، ص البلاغه فرهنگ نهجالجدة: دارايی و مال(

  ، مادة عدّ)المنجدحمردن و ستودن آنها، چيزی را شمارش کردن( حيطة: 

المعجـــم أبلی[فِـــی الأمـــرِ]: إجتـَهَـــدَ فيـــه و بـــالَغَ: در آن کـــار تـــلاش کـــرد و موفـــق شـــد (

  ، مادة بلو)الوسيط

ـــــبلاء: تـــــلاش و کوشـــــش بســـــيار در کـــــاری( ـــــو)؛ کـــــار و الوســـــيط المعجـــــمألَ ، مـــــادة بَـلَ
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  )۱۹۹، ص البلاغه فرهنگ نهجدسترنج(

  الناكِلُ: الضعيفُ والجَبانُ، بزدل 
هُمْ مَا أبَْـلَى، وَ لاَ تَضُمَّنَّ بَلاَءَ امْرِئٍ إِلَى غَيْرهِِ، وَ لاَ تُـقَصِّـرَنَّ  ثمَُّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنـْ

مَا كَـانَ صَـغِيراً، وَ  بِهِ دُونَ غَايةَِ بَلاَئهِِ، وَ لاَ يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تعُظِمَ مِنْ بَلاَئهِِ 
  لاَ ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَئهِِ مَا كَانَ عَظِيماً.

ــورِ.   ــكَ مِــنَ الأْمُُ ــنَ الْخُطــُوبِ وَ يَشْــتَبِهُ عَلَيْ ــا يُضْــلِعُكَ مِ وَ ارْدُدْ إِلَــى اللَّــهِ وَ رَسُــولِهِ مَ
يـا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللَّـهَ وَ أَطِيعُـوا «إِرْشَـادَهُمْ:  فَـقَدْ قَالَ اللَّـهُ تَـعَـالَی لِقَـوْمٍ أَحَـبَّ 

ـرُدُّوهُ إِلـَى اللَّـهِ وَ الرَّسُـولِ  الرَّسُولَ وَ أُولِي الأَْمْرِ مِـنْكُمْ، فـَإِنْ تنَـازَعْتُمْ فِـي شَـيْ  فـَالرَّدُّ » ءٍ فَـ
ـــ ـــهِ، وَ ال ـــمِ كِتَابِ ـــذُ بِمُحْكَ ـــى اللَّـــهِ: الأَْخْ ـــرِ إِلَ ـــةِ غَيْ ـــذُ بِسُـــنَّتِهِ الْجَامِعَ ـــولِ: الأَْخْ ـــى الرَّسُ رَّدُّ إِلَ

  الْمُفَرِّقَةِ.

آنگاه رنج و كار هر يك را براي خود او بدان و هرگز رنج و كوشش يكـي را بـه   
حساب ديگري مگذار. و ارزش خدمت او را كمتر از آن چه هسـت مشـمار. هرگـز    

خـدمت انـدكش را بـزرگ شـماري، و     شرف و بزرگي كسي تو را بر آن ندارد كـه  
  فرودستي كسي تو را بر آن ندارد كه خدمت بزرگش را ناچيز پنداري.

گردد  شود و اموري كه بر تو مشتبه مي و كارهايي كه بر تو دشوار و سنگين مي
را به خدا و رسولش بازگردان كه خداوند متعـال بـه مردمـي كـه هـدايت آنهـا را       

ايد، از خـدا و از رسـول و اولـي     ني كه ايمان آوردهاي كسا«دوست داشته، فرموده: 
الأمر از خودتان اطاعت و پيروي نماييد، پس اگر در حكمي اختلاف پيدا كنيد، به 

پس رجوع به خدا عمل كردن به نص صريح كتاب  1»خدا و رسولش رجوع نماييد.
آورد و  اوست، و رجوع به پيامبر عمل كردن بـه سـنت اوسـت كـه گـرد هـم مـي       

  سازد. كنده نميپرا
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  توضيحات:
، مـادة لسـان( الضَّعةُ و الضِّعةُ: خِـلاف الرِّفْعـةِ فــي القَـدْرِ، فرودسـت و کـم قـدر و ارزش

ـــد  ـــاء در آخـــر آن مانن ـــال واوی و افـــزوده شـــدن ت وضـــع)[اعلال حـــذف در مصـــدر مث

  »]وضع، ضعة«، »وسع، سعة«، »وصل، صلة«

  )۲۰۰، ص البلاغه فرهنگ نهجود(ش ما يُضلِعُک: آنچه بر تو سنگين و مشکل می 

الخطــوب: جمــع الخَطــب، شــأن يــا کــار را گوينــد  چــه خــرد و چــه بــزرگ (لســان، مــادة 

  خطب)، در اينجا منظور کارهای بزرگ، مهم و دشوار است
  قاضيان

ـنْ لاَ تَضِـيقُ بـِهِ   الأْمُُـورُ،  ثمَُّ اخْتـَرْ لِلْحُكْمِ بَـيْنَ النَّاسِ أَفْضَـلَ رَعِيَّتِـكَ فِـي نَـفْسِـكَ، مِمَّ
ــنَ الْفَــيْ  كُــهُ الْخُصُــومُ، وَ لاَ يَـتَمَــادَى فِــي الزَّلَّــةِ وَ لاَ يَحْصَــرُ مِ ءِ إِلَــى الْحَــقِّ إِذَا  وَ لاَ تُمَحِّ

فَهُـمْ  هْـمٍ دُونَ أَقْصَـاهُ؛ وَ أَوْقَـ عَرَفَهُ، وَ لاَ تُشْـرِفُ نَـفْسُـهُ عَلَـى طَمَـعٍ، وَ لاَ يَكْتَفِـي بـِأَدْنَى فَـ
بـُهَاتِ، وَ آخَذَهُمْ باِلْحُجَجِ، وَ أَقَـلَّهُمْ تَـبـَرُّماً بِمُرَاجَعَـةِ الْخَصْـمِ، وَ أَصْـبـَرَهُمْ عَلَـى فِي الشُّ 

ـنْ لاَ يَـزْدَهِيـهِ إِطـْرَاءٌ، وَ لاَ يَسْـتَمِيلُهُ  تَكَشُّفِ الأْمُُورِ، وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَـاحِ الْحُكْـمِ، مِمَّ
لِيلٌ. ثمَُّ أَكْثِرْ تَـعَاهُدَ قَضَائهِِ، وَ افْسَـحْ لـَهُ فِـي الْبـَذْلِ مَـا يزُيِـلُ عِلَّتَـهُ، وَ إِغْرَاءٌ، وَ أُولئَِكَ قَ 

ـــرُهُ مِـــنْ  تَقِـــلُّ مَعَـــهُ حَاجَتــُـهُ إِلــَـى النَّـــاسِ. وَ أَعْطِـــهِ مِـــنَ الْمَنْزلِــَـةِ لــَـدَيْكَ مَـــا لاَ يَطْمَـــعُ فِيـــهِ غَيـْ
الَ الرِّجَالِ لـَهُ عِنْـدَكَ. فـَانْظرُْ فِـي ذَلـِكَ نَظـَراً بلَِيغـاً، فـَإِنَّ هَـذَا خَاصَّتِكَ، ليَِأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَ 

يَا. نْـ ينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أيَْدِي الأَْشْرَارِ، يُـعْمَلُ فِيهِ باِلْهَوَى، وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّ   الدِّ

ر كـن.  پس براي قضاوت ميان مردم بهترين افراد رعيت در نظر خويش را اختيا
كسي كه كارها بر او سخت نيايد و كشمكش طرفين دعوا او را خشمگين نسـازد و  
در لغزش پايداري نكند و از بازگشت به حق هرگاه آن را شناخت، عاجز و درمانده 
نباشد و نفسش به حرص و طمع سرنكشـد و بـه فهـم انـدك بـدون درك عميـق       

رنگ كند، و بـيش از همـه بـه    ناك دبسنده نكند. و نيز بيش از همه در موارد شبه
دلايل روشـن چنـگ زنـد، و از مراجعـه طـرفين دعـوا كمتـر ملـول گـردد، و بـر           
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تـر   آشكارساختن حقيقت كارها شكيباتر باشد، و هنگام روشن بـودن حكـم قـاطع   
باشد. كسي باشد كه بسيار ستودن او را به خودپسندي واندارد و تشويق كسـي او  

هايش  د. و چنين كساني اندك هستند. آنگاه داوريرا (به يكي از طرفين) مايل نكن
را بيشتر وارسي كن. و آنقدر به او ببخش كه عذري بـرايش نگـذارد و نيـازش بـه     

ها) كاسته شود. به او در نزد خود مقام و منزلتي عطا كن كـه   مردم با آن (بخشش
نـد. در  ديگر خاصانت در او طمع نورزند تا از توطئه ديگران در نزد تـو در امـان ما  

اين باره نيك بيانديش، زيرا اين دين در دستان بدكاران گرفتار بـوده، كـه از روي   
  خواستند. كردند و به واسطه آن دنيا را طلب مي هواي نفس در آن عمل مي

  توضيحات:
  ، مادة محک)لسانالـمَـحْكُ: خشمگين شدن و لجاجت کردن(

 ، مادة مدی)جدالمنتَمَادَی، يَـتَمادَی، تَمادِياً: ادامه داد( 

 )۲۰۰، ص البلاغه فرهنگ نهجماند( شود، درنمی لايحصر: عاجز نمی

 الفَیء: بازگشتن(مصدر) (لسان، مادة فَاءَ، يفَیءُ) 

 )۲۰۰، ص البلاغه فرهنگ نهجأَدنی فهم: درک و فهم ابتدايی(

 )۲۰۰، ص البلاغه فرهنگ نهجأَقصاه: نهايت آن(

 م)، مادة بر لسانتبرّم: ملالت و دلتنگی(

  )٢٠٠، ص البلاغه نهج فرهنگترين آنها( أصرمهم: قاطع

، مــادة المنجــدإزدهــی، يزدهــی، إزدهــاءً الرَجــلَ: آن مــرد را متکبــر و خودپســند گردانيــد(

 ؛ »]د«باب افتعال به » تاء«زهو)[تبديل 

رُ(  ، مادة زهو)لسانالزَّهْو: الكِبـْ

، مــــادة لســــانا کشــــتن (اغتيــــالاً: فــــريفتن و بــــه طــــور ناگهــــانی و غافلگيرانــــه کســــی ر  

 ، مادة غول)؛ توطئه و ترور شخصيت[دراينجا] المنجدغول)؛اغتالَ: او را ترور کرد(
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 كارگزاران
ثمَُّ انْظرُْ فِي أُمُورِ عُمَّالـِكَ فَاسْـتـَعْمِلْهُمُ اخْتِبَـاراً، وَ لاَ تُــوَلِّهِمْ مُحَابـَاةً وَ أثََــرَةً، فَإِنَّـهُمَـا  

هُمْ أَهْـــلَ التَّجْربِــَـةِ وَ الْحَيَـــاءِ، مِـــنْ أَهْـــلِ جِمَـــاعٌ مِـــنْ شُـــعَبِ الْجَـــوْ  ـــوَخَّ مِـــنـْ رِ وَ الْخِيَانــَـةِ. وَ تَـ
ـــإِنَّـهُمْ أَكْـــرَمُ أَخْلاَقـــاً، وَ أَصَـــحُّ  مَـــةِ، فَ سْـــلاَمِ الْمُتـَقَدِّ ـــالِحَةِ، وَ الْقَـــدَمِ فِـــي الإِْ ـــاتِ الصَّ الْبـُيُوتَ

لَغُ فِـي عَوَاقِـبِ الأْمُُـورِ نَظـَراً. ثـُمَّ أَسْـبِغْ عَلـَيْهِمُ أَعْرَاضاً، وَ أَقَلُّ فِي الْمَطاَمِعِ إِشْرَا قاً، وَ أبَْـ
نَـاوُلِ مَـا تَحْـتَ  ةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاَحِ أنَْـفُسِهِمْ، وَ غِنًى لَهُـمْ عَـنْ تَـ الأَْرْزاَقَ، فَإِنَّ ذَلِكَ قُـوَّ

ةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَ  عَـثِ أيَْدِيهِمْ، وَ حُجَّ وْ ثَـلَمُوا أَمَانَـتَكَ. ثـُمَّ تَـفَقَّـدْ أَعْمَـالَهُمْ، وَ ابْـ
الْعُيُونَ مِـنْ أَهْـلِ الصِّـدْقِ وَ الْوَفـَاءِ عَلـَيْهِمْ، فـَإِنَّ تَـعَاهُـدَكَ فِـي السِّـرِّ لأِمُُـورهِِمْ حَـدْوَةٌ لَهُـمْ 

هُمْ بَسَـطَ عَلَى اسْـتِعْمَالِ الأَْمَانـَةِ، وَ الرِّفْـقِ باِلرَّعِيَّـةِ. وَ تَ  حَفَّـظْ مِـنَ الأَْعْـوَانِ؛ فـَإِنْ أَحَـدٌ مِـنـْ
ـــى ـــدَهُ إِلَ ـــاهِداً،   يَ ـــذَلِكَ شَ ـــتَ بِ ـــكَ، اكْتـَفَيْ ـــارُ عُيُونِ ـــدَكَ أَخْبَ ـــهِ عِنْ ـــا عَلَيْ ـــتْ بِهَ ـــةٍ اجْتَمَعَ خِيَانَ

بَسَـــطْتَ عَلَيْـــهِ الْعُقُوبــَـةَ فِـــي بَدَنــِـهِ، وَ أَخَذْتــَـهُ بِمَـــا أَصَـــابَ مِـــنْ عَمَلِـــ هِ، ثــُـمَّ نَصَـــبْتَهُ بِمَقَـــامِ فَـ
  الْمَذَلَّةِ، وَ وَسَمْتَهُ باِلْخِيَانةَِ، وَ قَـلَّدْتَهُ عَارَ التـُّهْمَةِ.

پس در امور كارگزارانت بنگر و آنان را پس از آزمايش به كـار بگمـار، و از روي   
هـاي   ميل شخصي و خودرأيي به كاري نفرست. كه اين دو چيز، جامع همه شاخه

يانت است. و از ميان آنان كساني را كه با تجربه و باحيا هسـتند بجـوي،   ستم و خ
قدم در اسلام باشـند، زيـرا آنـان     هاي اصيل و شايسته و پيش كساني كه از خاندان

تر و آبرومندترند، و كمتر به مطامع (دنيـا) توجـه دارنـد، و بيشـتر بـه      نيكو اخلاق
فراوان ده، كه اين كار آنان را بر اصلاح عاقبت كارها نظر دارند. آنگاه روزي آنان را 

نيـاز   سازد. و از دست اندازي به آنچه زير دستهايشان اسـت، بـي   خودشان توانا مي
سازد. و حجتي است بر آنها اگر فرمانت را بـه كـار نبردنـد و يـا در امانـت تـو        مي

 ـ  خيانت ورزيدند. پس كارهاشان را وارسي كن و بازرسهاي راست ر كردار و وفـادار ب
هـايِ مخفيانـه از كارهاشـان آنـان را بـه امانتـداري و        جـويي آنان بگمار. زيـرا پـي  

انگيزد. و خود را از ياران(خيانتكار) حفظ كن. پس اگر  رفتاري با رعيت برمي خوش
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هر يك از آنان دست به خيانتي گشود كه اخبار بازرسانت بـر ضـد او بـه نـزد تـو      
او را كيفر بدني بده و به خاطر كـردارش  فراهم آمد، به همان گواهي بسنده كن و 

مواخذه كن، آن گاه او را در جايگاه خواري بدار و داغ خيانت بـر پيشـانيش بنـه و    
  ننگ تهمت و بدنامي را به گردنش بياويز.

  توضيحات:
ـــه کســـی اختصـــاص  ـــه جهـــت تمـــايلات شخصـــی ب ـــزی را ب ـــاة: چي حـــابَی، يُحـــابِی، مُحاب

 »]حبو«از ريشه )[۲۰۰، ص البلاغه فرهنگ نهجدادن(

 ، مادة أثر)المنجدأثرة:خودخواهی و خودمحوری( 

ــوَخَّ: بخــواه، قصــد کــن، بجوی(فعــل امــر از قَصَــدَ وَخَــى [الأَمْــرَ]:  (لســان، مــادة وخــی)؛ تَـ

 باب تَـفَعُّل)

 )۲۰۰،صالبلاغه فرهنگ نهجأسبِغ: کامل کن، وسعت بده(

 )۲۰۰، ص غهالبلا فرهنگ نهجثلمو أمانتک: در امانت تو خيانت کردند( 

ـــــه حرکـــــت وا داشـــــتن(  ـــــرانگيختن و ب فرهنـــــگ الحـــــدوة: ترغيـــــب و تشـــــويق کـــــردن؛ ب

 ، مادة وسم) لسانوَسَمَ: داغ کرد و نشانه گذاشت( )۲۰۰، ص البلاغه نهج
 ماليات پردازان

ــهُ فَــإِنَّ فِــي صَــلاَحِهِ وَ صَــلاَحِهِمْ صَــلاَ   ــرَ الْخَــرَاجِ بِمَــا يُصْــلِحُ أَهْلَ ــدْ أَمْ حاً لِمَــنْ وَ تَـفَقَّ
سِوَاهُمْ، وَ لاَ صَلاَحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ بِهِمْ، لأَِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِـهِ. 
لـَغَ مِـنْ نَظـَرِكَ فِـي اسْـتِجْلاَبِ الْخَـرَاجِ، لأَِنَّ ذَلـِكَ لاَ  وَ لْيَكُنْ نَظـَرُكَ فِـي عِمَـارةَِ الأَْرْضِ أبَْـ

كُ إِلاَّ باِلْعِمَـارةَِ؛ وَ مَـنْ طلََـبَ الْخَـرَاجَ بِغَيْـرِ عِمَـارةٍَ أَخْـرَبَ الـْبِلاَدَ، وَ أَهْلَـكَ الْعِبَـادَ، وَ يدُْرَ 
الـَةَ لَمْ يَسْـتَقِمْ أَمْـرُهُ إِلاَّ قَلِـيلاً. فـَإِنْ شَـكَوْا ثقِْـلاً أَوْ عِلَّـةً، أَوِ انْقِطـَاعَ شِـرْبٍ أَوْ باَلَّـةٍ، أَوْ إِحَ 

هُمْ بِمَــا تَـرْجُـــو أَنْ يَصْــلُحَ بــِـهِ  أَرْضٍ  اغْتَمَرَهَــا غَــرَقٌ، أَوْ أَجْحَـــفَ بِهَــا عَطـَـشٌ، خَفَّفْـــتَ عَــنـْ
هُمْ، فَإِنَّـهُ ذُخْـرٌ يَـعُـودُونَ بـِهِ عَلَيْـكَ  أَمْرُهُمْ؛ وَ لاَ يَـثـْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ  ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونةََ عَنـْ

ــــلاَدِكَ،  ــــائِهِمْ، وَ تَـبَجُّحِــــكَ فِــــي عِمَــــارةَِ بِ ــــكَ، مَــــعَ اسْــــتِجْلاَبِكَ حُسْــــنَ ثَـنَ ــــزْييِنِ وِلاَيتَِ وَ تَـ
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باِسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، مُعْتَمِداً فَضْلَ قُـوَّتِهِمْ، بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِـكَ لَهُـمْ، وَ 

هُمْ بِمَا عَـوَّدْتَـهُمْ مِـنْ عَـدْلِكَ عَ  لـَيْهِمْ وَ رفِْقِـكَ بِهِـمْ. فَـرُبَّمَـا حَـدَثَ مِـنَ الأْمُُـورِ مَـا الثِّـقَةَ مِنـْ
فُسُــهُمْ بـِـهِ؛ فـَـإِنَّ الْعُمْــرَانَ مُحْتَمِــلٌ مَــا  إِذَا عَوَّلـْـتَ فِيــهِ عَلَــيْهِمْ مِــنْ بَـعْــدُ احْتَمَلـُـوهُ طِيِّبَــةً أنَْـ

لْتَهُ، وَ إِنَّمَا يُـؤْتَى خَرَابُ الأَْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ  شْرَافِ أنَْـفُـسِ حَمَّ أَهْلِهَا، وَ إِنَّمَا يُـعْوِزُ أَهْلُهَا لإِِ
  الْوُلاَةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَ سُوءِ ظنَِّهِمْ باِلْبـَقَاءِ، وَ قِلَّةِ انتِْفَاعِهِمْ باِلْعِبَرِ.

دهندگان بررسي كن. زيرا در صـلاح ماليـات و    و امر ماليات را به صلاح ماليات
لحتي است براي ديگران. و صلاح ديگران جز به صـلاح  دهندگان مص صلاح ماليات

پردازاننـد. و بايـد    خـور ماليـات و ماليـات    گردد، زيرا همه مردم نان آنان تأمين نمي
انديشه تو در آباداني زمين بيش از انديشه تـو در جمـع آوري ماليـات باشـد زيـرا      

ماليـات طلـب    شود و هر كس بدون آبادسـازي  ماليات جز از راه آباداني فراهم نمي
كند و كارش اندك زمـاني   سازد و بندگان را نابود مي ها را ويران مي كند، سرزمين

ماند. پس اگر از سنگيني ماليات، يا آفتي، يا قطع شدن بهـره آب،   بيش پايدار نمي
آبي آن را خشك  يا نيامدن باران، يا دگرگوني  زميني كه آب آن را فراگرفته، يا بي

اي كـه اميـد داري    و شكايت كردند، به ايشان تخفيف ده به اندازهو تباه نموده به ت
دهي بر تو گران آيد. زيرا  كار آنها سامان يابد. و هرگز مبادا تخفيفي كه به آنان مي

اي اسـت كـه بـا آبـاداني شـهرهايت و آرايـش حكومتـت بـه تـو بــاز           آن اندوختـه 
آوري. و خود  به دست ميگردانند. ضمن آنكه با اين كار ستايش نيكوي آنان را  مي

شوي، علاوه آنكه مي تواني بـا   نيز از گسترش عدل و داد در ميان آنان خرسند مي
فراهم آوردن وسيله رفاه و آسايش آنان به نيروي بسيار آنان تكيه كني. همچنـين  
با آموخته ساختن آنان به عدالت و خوشـرفتاري خـود اعتمـاد آنـان را بـه دسـت       

پيشامدي رخ دهد كه هرگاه در آن باره بر آنان تكيـه كنـي    آوري. و بسا در آينده
) آباد هر باري را كه بر او بگذاري حمل  آن را با طيب خاطر بپذيرند؛ زيرا (سرزمين
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كند. و جز اين نيست كه ويراني زمين از فقر و تنگدسـتي اهـل آن بـه وجـود      مي
جه حكمرانـان بـه   شوند كه تو آيد، و اهل زمين هنگامي نيازمند و تنگدست مي مي

  اندوختن مال باشد، و به بقاي خويش بدگمان باشند، و از پندها كمتر بهره ببرند.
  توضيحات:

 )۲۰۱، ص البلاغه فرهنگ نهجانقطاع شرب: قطع شدن سهميه آب(

) ۲۰۱، ص البلاغـه فرهنـگ نهجکنـد ماننـد شـبنم و بـاران( بالّة: آنچه زمين را خيس می

فرهنـگ زمـين (کـه موجـب نـابودی و فسـاد بـذرها شـود)( إحالة أرض: تغييـر و دگرگـونی

 )۲۰۱، ص البلاغه نهج

اغتمرها غرقٌ: آب آن(زمين را فراگرفت) يعنی در اثر آب گرفتگی زمين بذرها نابود و 

 )۲۰۱، ص البلاغه فرهنگ نهجفاسد شدند(

 )۲۰۱، ص البلاغـه فرهنـگ نهجآبـی آن (زمـين) را از بـين بـرد( أجحف بها عطـشٌ: بی 

 ، مادة فيض)؛ استفاضة: گسترشلسانفَاضَ: انتَشَرَ(است ـَ

ــــــه   ــــــه در اصــــــل اينگون ــــــوتهم: معتمــــــداً: حــــــال و منصــــــوب و جمل معتمــــــدا فضــــــل ق

 )۷۳/۱۷، البلاغه شرح نهج»(خففت عنهم معتمدا بالتخفيف فضل قوتهم«است

 فرهنـــــــگ) رفـــــــاه و آســـــــايش دادن(۷۳/۱۷، البلاغـــــــه شـــــــرح نهجالإجمـــــــام: التَرفيـــــــه(

 )۲۰۱ ، صالبلاغه نهج

 ، مادة عوز)لسانإعواز: فقر و تهيدستی( 

لإشراف أنفس الولاة علـی الجمـع: بـه خـاطر حـرص و طمـع زمامـداران بـه جمـع آوری  

ـــه چيـــزی حـــريص و آزمنـــد شـــد( ـــیءِ: نســـبت ب ـــی الشَّ فرهنـــگ مـــال؛ أشـــرَفَت نفَسُـــه عَلَ

 ) ٢٠١، ص البلاغه نهج
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 دبيران و منشيان
رَهُمْ، وَ اخْصُصْ رَسَـائلَِكَ الَّتِـي تـُدْخِلُ ثمَُّ انْظرُْ فِي حَالِ كُتَّابِ  كَ فَـوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيـْ

ـــةُ،  ـــنْ لاَ تُـبْطِـــرُهُ الْكَرَامَ ـــأَجْمَعِهِمْ لِوُجُـــوهِ صَـــالِحِ الأَْخْـــلاَقِ مِمَّ فِيهَـــا مَكَائــِـدَكَ وَ أَسْـــرَارَكَ بِ
يَجْتَـــرِئَ بِهَـــا عَلَيْـــكَ فِـــي خِـــلاَفٍ لَـــكَ بِحَضْـــرَةِ مَـــلإٍَ  ، وَ لاَ تَـقْصُـــرُ بــِـهِ الْغَفْلَـــةُ عَـــنْ إِيـــرَادِ فَـ

الِــكَ عَلَيْــكَ، وَ إِصْــدَارِ جَوَاباَتِهَــا عَلَــى الصَّــوَابِ عَنْــكَ، فِيمَــا يأَْخُــذُ لَــكَ وَ  بَــاتِ عُمِّ مُكَاتَـ
قِـدَ عَلَيْـكَ، وَ يُـعْطِي مِنْكَ، وَ لاَ يُضْعِفُ عَقْداً اعْتـَقَدَهُ لَكَ، وَ لاَ يَـعْجِزُ عَنْ إِطْلاَقِ مَا عُ 

لَـــغَ قــَـدْرِ نَـفْسِـــهِ فِـــي الأْمُُـــورِ، فــَـإِنَّ الْجَاهِـــلَ بِقَـــدْرِ نَـفْسِـــهِ يَكُـــونُ بِقَـــدْرِ غَيْـــرهِِ  لاَ يَجْهَـــلُ مَبـْ
 أَجْهَلَ. ثمَُّ لاَ يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَ اسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الظَّـنِّ مِنْـكَ، فـَإِنَّ 
الرِّجَالَ يَـتـَعَرَّضُونَ لِفِرَاسَـاتِ الـْوُلاَةِ بتَِصَـنُّعِهِمْ وَ حُسْـنِ خِـدْمَتِهِمْ، وَ لـَيْسَ وَراَءَ ذَلـِكَ مِـنَ 

ــــةِ شَــــيْ  ــــدْ  النَّصِــــيحَةِ وَ الأَْمَانَ ــــكَ، فَاعْمِ لَ بـْ ــــالِحِينَ قَـ ــــا وُلُّــــوا لِلصَّ ــــرْهُمْ بِمَ ــــنِ اخْتَبِ ءٌ. وَ لَكِ
ي الْعَامَّةِ أثََراً، وَ أَعْرَفِهِمْ باِلأَْمَانةَِ وَجْهاً فـَإِنَّ ذَلـِكَ دَليِـلٌ عَلَـى نَصِـيحَتِكَ لأَِحْسَنِهِمْ كَانَ فِ 

هُمْ، لاَ يَـقْهَـرُهُ كَبِيرُ  هَـا، لِلَّهِ وَ لِمَنْ وُلِّيتَ أَمْرَهُ. وَ اجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِـنْ أُمُـورِكَ رأَْسـاً مِـنـْ
تـَغَابَـيْتَ عَنْهُ ألُْزمْتَهُ.وَ لاَ يَـتَشَتَّتُ عَلَ    يْهِ كَثِيرُهَا، وَ مَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابِكَ مِنْ عَيْبٍ فَـ

آنگاه در حال دبيران بنگر، و بهتـرين ايشـان را بـر كارهـاي خـويش بگمـار، و       
نگـاري از ميـان دبيـران بـه كسـي       ها و اسرارت را در آن مي هايت را كه نقشه نامه

ــيش از   ــه ب ــه   اختصــاص ده ك ــران داراي اخــلاق شايســته اســت، كســي ك ديگ
دارد تا به مخالفت با تو در حضور مردم  داشت او، وي را به گردنكشي وا نمي گرامي

هاي كارگزارانت  شود كه در رساندن نامه باك گردد. و غفلت سبب نمي و بزرگان بي
اند و از سـت  هاي نيكو از سوي تو به آنان، در آنچه برايت مي به تو و فرستادن پاسخ

بخشد، كوتاهي ورزد. همچنين از بستن پيماني كه به سود توست و از  جانب تو مي
نقض پيماني كه به زيان تو بسته شده ناتوان نباشد، و بر حد و اندازه مقام و پايگاه 

زيرا كسي كه به حد و اندازه پايگاه خويش نادان باشد،   خود در كارها نادان نباشد،
تر است. و نيز نبايد انتخاب آنان براساس حدس گاه ديگران نادانبه حد و اندازه پاي
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و اعتماد نابجا و خوش گماني تو به آنان باشد، زيرا رجال سياست با ظاهرسـازي و  
كنند اما در پس اين كارها هيچ  خوش خدمتي اطمينان واليان را به خود جلب مي

ــان   ــدارد. در نتيجــه آن ــداري وجــود ن ــه خيرخــواهي و امانت ــه  گون ــا توجــه ب را ب
اند، بيازماي. پس  هايي كه پيش از تو از سوي صالحان بر آن گمارده شده مسئوليت

بهترين آنها را كه در ميـان مـردم اثـري نيكـو  بـر جـاي نهـاده و بـه  امانتـداري          
سرشناستر است، برگزين. كه اين كار دليل نيكخواهي تو نسبت به خداوند و كسي 

اي. و بر سر هر يك از كارهايت سرپرستي از آنـان   دهاست كه از سوي او گمارده ش
قرار ده كه كارهاي بزرگ مقهورش نكنـد و بسـياري آنهـا او را پريشـان نسـازد. و      
هرگاه در ميان دبيرانت عيبي باشد كه آن را ناديده گرفته باشي، تو را بازخواسـت  

  كنند. مي
  توضيحات:

 ، مادة بطر)لسانداشت(: او را به سرکشی واأبَطَرَ، يبُطِرُ، إبطاراً 

  ، مادة فرس)المنجددريافتن باطن کسی با نگاه کردن به وضع ظاهری آن(الفراسة:

، ص البلاغــه فرهنــگ نهج: آرميــدن، در اينجــا مقصــود اعتمــاد داشــتن اســت(الإســتنامة

۲۰۱(  
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  درس پنجم

  )53(نامة  3آيين جهانداري
  

  
  بازرگانان و صنعتگران

ــــ  هُمْ وَ ثــُــمَّ اسْــــتـَوْصِ باِلتُّجَّ ــــنـْ ــــيمِ مِ ــــراً: الْمُقِ ــــنَاعَاتِ، وَ أَوْصِ بِهِــــمْ خَيْ ارِ وَ ذَوِي الصِّ
بُـهَـا   الْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَ الْمُتـَرَفِّقِ ببَِدَنهِِ، فَإِنَّـهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَ أَسْبَابُ  الْمَرَافِقِ، وَ جُلاَّ

ـــرِّ  كَ وَ بَحْـــرِكَ، وَ سَـــهْلِكَ وَ جَبَلِـــكَ، وَ حَيْـــثُ لاَ يَـلْتَـــئِمُ مِـــنَ الْمَبَاعِـــدِ وَ الْمَطــَـارحِِ، فِـــي بَـ
ـــهُ، وَ صُـــلْحٌ لاَ  ـــلْمٌ لاَ تُخَـــافُ باَئقَِتُ ـــإِنَّـهُمْ سِ ـــا، فَ هَ ـــرِؤونَ عَلَيـْ النَّـــاسُ لِمَوَاضِـــعِهَا، وَ لاَ يَجْتَ

 -مَـعَ ذَلـِكَ -لاَدِكَ. وَ اعْلـَمْ تُخْشَى غَائلَِتُه. وَ تَـفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْـرَتِكَ وَ فِـي حَوَاشِـي بـِ
ــافِعِ، وَ تَحَكُّمــاً فِــي  ــحّاً قبَِيحــاً، وَ احْتِكَــاراً لِلْمَنَ هُمْ ضِــيقاً فَاحِشــاً، وَ شُ ــنـْ ــرٍ مِ أَنَّ فِــي كَثِي

، فـَإِنَّ الْبِيَاعَاتِ، وَ ذَلِكَ بـَابُ مَضَـرَّةٍ لِلْعَامَّـةِ، وَ عَيْـبٌ عَلَـى الـْوُلاَةِ. فـَامْنَعْ مِـنَ الاِحْتِكَـارِ 
مَنَـــعَ مِنْـــهُ. وَلْـــيَكُنِ الْبـَيْـــعُ بَـيْعـــاً سَـــمْحاً:  -صَـــلَّى اللّـــهُ عَلَيـــهِ وَ آلــِـهِ وَ سَـــلَّمَ -رَسُـــولَ اللَّـــهِ 

بِمَــوَازيِنِ عَــدْلٍ وَ أَسْــعَارٍ لاَ تُجْحِــفُ بــِالْفَريِقَيْنِ مِــنَ الْبَــائِعِ وَ الْمُبْتَــاعِ. فَمَــنْ قَــارَفَ حُكْــرَةً 
  كَ إِيَّاهُ فَـنَكِّلْ بِهِ، وَ عَاقِبْه فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ.بَـعْدَ نَـهْيِ 

سپس سفارشات (مرا) درباره بازرگانان و صنعتگران بپـذير و دربـاره آنـان نيـز     
هستند، و چه آنان كه با سـرمايه خـود     سفارش به نيكويي كن، چه آنان كه مقيم

رسـانند (ماننـد    د مـي باشند، و چه آنان كه از دسترنج خود سـو  در رفت و آمد مي
اند و اسباب فـراهم آوردن سـود و بـه دسـت      هاي منافع صنعتگران). زيرا آنان مايه
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آورندگان آن از نقاط دوردسـت و دشـوار در بيابـان و دريـا و دشـت و كوهسـاران       
آينـد و بـه رفـتن بـه آن      قلمرو تو و از جاهايي هستند كه مردم در آن گـرد نمـي  

رود و  آنان نمي ن مردمي مسالمت جويند كه بيم فتنهكنند. اينا مواضع جرأت نمي
شـود. بـه    (مردمي) صلح طلب كه از شـر و جنجـال آنهـا وحشـتي احسـاس نمـي      

هايت باشند، رسيدگي كن.  كارهاي آنان چه در محضر تو و چه در اطراف سرزمين
نظري فاحش، و بخلي زشت و احتكـار   با اين حال بدان كه در بسياري از آنان تنگ

هاي خودسـرانه در معـاملات وجـود دارد، و همـه      فروشي، و نرخ گذاري ي گرانبرا
اينها دروازه زيان به روي توده مردم و مايه ننگ براي واليان است. پس از احتكـار  

از آن منـع فرمـود. و    -صلَّي االلهُ علَيه و آله و سـلَّم  –منع كن، زيرا رسول خدا      
هايي باشد كه به هيچ  كم و كاست و نرخ و به ترازوهاي بي اما داد و ستد بايد آسان

يك از دو گروه فروشنده و خريدار اجحاف نشود. پس كسي را كه بعـد از نهـي تـو    
(از احتكار) دست به احتكار زنـد، بـه كيفـر رسـان و بـدون آنكـه از حـد بگـذري         

  كن. مجازات
  توضيحات:

، البلاغــه شــرح نهجره آنهــا بپــذير(: اقبــل الوصــية منــی بهــم: ســفارش مــن را دربــااســتوص

۸۴/۱۷( 

  )۸۴/۱۷، البلاغه شرح نهج: المسافر، الظرب: السيرُ فی الأرض(المضطرب

فرهنـــگ های دور( ) ســـرزمين۸۴/۱۷، البلاغـــه شـــرح نهج: الأمـــاکن البعيـــدة(المطـــارح

  ، مادة طرح)لسان: البـُعْدُ والـمكانُ البعيد(الطَّرَحُ )؛ ۲۰۲، ص البلاغه نهج

  ، مادة لأم)المنجدآن قوم تجمع کردند و گردآمدند( ، يلَتَئِمُ[القومُ]:إِلتَأَمَ  

  ، مادة بوق)المنجد: شر و فتنه(البائقة

  ، مادة سمح)لسانالسمح: سهل و آسان( 
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  ، مادة سعر)المنجداسعار: جمع السِعر، قيمتها، نرخها( 

  ، مادة قرف)لسانقارف: نزديک شد(

  ر)، مادة حکلسان(کردناحتكار   حُکرة:

 
  محرومان و مستضعفان

ــــفْلَى مِــــنَ الَّــــذِينَ لاَ حِيلَــــةَ لَهُــــمْ، مِــــنَ الْمَسَــــاكِينِ وَ   ثــُــمَّ اللَّــــهَ اللَّــــهَ فِــــي الطَّبـَقَــــةِ السُّ
 الْمُحْتَاجِينَ وَ أَهْلِ الْبـُؤْسَى وَ الزَّمْنَى، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبـَقَـةِ قَانعِـاً وَ مُعْتـَـرّاً، وَ احْفَـظِ لِلَّـهِ 
تِ  مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَـيْتِ مَالـِكِ، وَ قِسْـماً مِـنْ غَـلاَّ
ـــدِ  ـــى، وَ كُـــلٌّ قَ ـــلَ الَّـــذِي لِلأَْدْنَ هُمْ مِثْ ـــنـْ ـــإِنَّ لِلأَْقْصَـــى مِ ـــد، فَ ـــي كُـــلِّ بَـلَ سْـــلاَمِ فِ صَـــوَافِي الإِْ

حْكَامِـكَ اسْتـُرْعِيتَ حَقَّهُ؛ وَ لاَ يَشْغَ  هُمْ بَطـَرٌ، فَإِنَّـكَ لاَ تُـعْـذَرُ بتَِضْـيِيعِکَ التَّافِـهَ لإِِ لَنَّكَ عَنـْ
هُمْ، وَ لاَ تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ لَهُـمْ، وَ تَـفَقَّـدْ أُمُـورَ مَـنْ لاَ  الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ. فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّـكَ عَـنـْ

هُمْ مِمَّنْ تَـقْتَحِمُهُ الْ  عُيُونُ، وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ؛ فَـفَرِّغْ لأُِولئَِكَ ثقَِتَكَ مِـنْ أَهْـلِ يَصِلُ إِليَْكَ مِنـْ
عْــذَارِ إِلـَـى اللَّــهِ يَـــوْمَ  لْيـَرْفـَـعْ إِليَْــكَ أُمُــورَهُمْ، ثـُـمَّ اعْمَــلْ فِــيهِمْ باِلإِْ الْخَشْــيَةِ وَ التـَّوَاضُــعِ، فَـ

نْصَافِ مِنْ غَيْرهِِمْ وَ كُـلٌّ فَأَعْـذِرْ إِلـَى اللَّـهِ تَـلْقَاهُ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ مِنْ بَـيْنِ الرَّعِيَّةِ أَ  حْوَجُ إِلَى الإِْ
  فِي تأَْدِيةَِ حَقِّهِ إِليَْهِ.

يي براي  پس خدا را خدا را، درباره طبقه پايين جامعه! كساني كه هيچ راه چاره
ان آنها فراهم نيست از تهيدستان و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران، زيـرا در مي ـ 

كننــد و برخــي روي  ايــن طبقــه نيازمنــداني هســتند كــه برخــي درخواســت مــي
درخواست كردن ندارند. و به خاطر خدا حق خدا را درباره آنان پاس بـدار چنانكـه   
پاسداري آن را از تو خواسته است. و بـراي آنـان بخشـي از بيـت المـال را كـه در       

در هـر شـهر را مقـرر    هاي غنيمت اسلام  دست داري و بخشي از محصولات زمين
ترين آنهاسـت.   كن، زيرا براي دورترين آنها همان حق و بهره است كه براي نزديك

شـده اسـت. پـس مبـادا تـوانگري و فراخـي         و رعايت حق همه آنان از تو خواسته
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حال آنان غافل سازد، زيرا تو به بهانه پرداختن به كارهـاي   عيش و خوشي تو را از
ناچيز معذور نيستي. پس همتت را از آنان دريغ مـدار و   مهم از فروگذاري كارهاي

از سر تكبر روي از آنها برمتاب. و كارهاي كساني را وارسي كن كه به تو دسترسي 
نگرنـد و مردمـان آنـان را كوچـك      ندارند و چشـمها(ي مـردم) آنهـا را خـوار مـي     

به ايشان شمارند. پس امين خود را كه خداترس و فروتن بوده براي (رسيدگي)  مي
بگمار تا كارهاي آنان را به تو برساند. آنگاه در حق آنان چنان رفتار كـن كـه نـزد    

كني، معذور باشي. زيرا ايشان در ميان  خداوند روزي كه(در قيامت) او را ديدار مي
رعيت به عدل و انصاف از ديگران نيازمندترند، و در اداي حق هر يـك از آنـان در   

ت داشته بـاش. و بـه كـار يتيمـان و سـالخوردگان كـه       پيشگاه خداوند عذر و حج
توانند شخصاً درخواست خود را طرح كنند، رسيدگي كـن. و   اي ندارند و نمي چاره

اش سنگين است. و البتـه   اين حقي سنگين بر گردن حاكمان است. و حق هرگونه
امـي طلبند و خود را به شكيبايي و را مي  خداوند آن را بر مردمي كه فرجام (نيك)

هـايي كـه خداونـد بـه آنـان داده اطمينـان دارنـد، سـبك          دارند و به صدق وعـده 
  سازد. مي

  توضيحات:
 ، مادة بأس)لسانسَی: فقر و تنگدستی(البُؤ 

  ، مادة زمن)لسانگير( الزَّمنَی:عاجز و زمين 

فرهنــگ کنــد( )؛ نيازمنــدی کــه دســت ســوال دراز می۱۵۵/۳،کشــافالقــانع: الســائل(

  )۲۰۲، ص البلاغه نهج

کسـی کـه نيـازش آشـکار باشـد بـدون درخواسـت کـردن  :ؤالالمُعتَـر: المعتـرض بغيـر سـ 

  )۲۰۲، ص البلاغه نهج فرهنگ)؛ نيازمندی که روی گدايی ندارد(۱۵۵/۳،کشاف(

: «هــر دو از الفــاظ قــرآن کــريم هســتند» المعتــر«و » القــانع« وَ أَطعِمُــوا القــانِعَ وَ المُعتـَــرَّ
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بــر نيازمنــدی کــه قــانع » قــانع«]؛ همچنــين ۳۶حــج/ »[دتنگدســت و بينــوا را بخورانيــ

شــود  کنــد نيــز اطــلاق می بــر نيازمنــدی کــه ســوال می» معتــر«کنــد و  اســت و ســوال نمی

  )۱۵۵/۳(کشاف،

  )٢٠٢، ص البلاغه فرهنگ نهجصوافي: زمينهايی که جزو غنائم جنگی هستند( 

  ، مادة تفه)لسانالتافه: حقير و ناچيز(

، مــادة لســانصــعيراً: از روی تکبــر در رخســارش چــين و تــاب انــداخت(صَــعَّرَ، يُصَــعِّرُ، ت

  صعر)

ـــه چشـــم خـــواری المنجـــداقـــتحم: تحقيـــر کـــرد( ـــونُ: او را ب ـــهُ العي ، مـــادة قحـــم)؛ تَقتَحِمُ

  )٢٠٢، ص البلاغه فرهنگ نهجنگرند( می
ـنْ لاَ حِيلَـةَ   لـَهُ، وَ لاَ يَـنْصِـبُ لِلْمَسْـألََةِ  وَ تَـعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَ ذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّ

وا نَـفْسَهُ، وَ ذَلِكَ عَلَى الْوُلاَةِ ثقَِيلٌ، وَ الْحَقُّ كُلُّهُ ثقَِيلٌ؛ وَ قَدْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقـْوَامٍ طلََبـُ
  الْعَاقِبَةَ فَصَبـَّرُوا أنَْـفُسَهُمْ، وَ وَثقُِوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُمْ.

ــمْ  وَ   ــسُ لَهُ ــهِ شَخْصَــكَ، وَ تَجْلِ ــمْ فِي ــرِّغُ لَهُ ــكَ قِسْــماً تُـفَ ــذَوِي الْحَاجَــاتِ مِنْ ــلْ لِ اجْعَ
هُمْ جُنْــدَكَ وَ أَعْوَانـَـكَ مِــنْ  تَتـَوَاضَــعُ فِيــهِ لِلَّــهِ الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَ تُـقْعِــدُ عَــنـْ مَجْلِســاً عَامّــاً فَـ

رَ مُتَتـَعْتـِعٍ، فـَإِنِّي سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُ  -تَكَلِّمُهُمْ غَيـْ
لَنْ تُـقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ يُـؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ «يَـقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ:  -صَلَّىَ اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ 

ــرَ مُتَتـَعْتِــعٍ  هُمُ ثـُـمَّ احْتَمِــ». فِيهَــا حَقُّــهُ مِــنَ الْقَــوِيِّ غَيـْ ، وَ نـَـحِّ عَــنـْ هُمْ وَ الْعِــيَّ لِ الْخُــرْقَ مِــنـْ
الضِّيقَ وَ الأْنََفَ يَـبْسُطِ اللَّهُ عَلَيْكَ بـِذَلِكَ أَكْنَـافَ رحَْمَتِـهِ، وَ يوُجِـبُ لـَكَ ثَــوَابَ طاَعَتِـهِ. 

  وَ أَعْطِ مَا أَعْطيَْتَ هَنِيئاً، وَ امْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وَ إِعْذَارٍ!

قت خويش را براي نيازمندان قرار ده كه در آن وقت خود را بـراي  اي از و و پاره
سازي  و در يك مجلـس عمـومي بـراي     يي فارغ  (رسيدگي به) ايشان از هر مشغله

نشيني. در آن مجلس به خاطر خدايي كـه تـو را آفريـده     رسيدگي به كار آنان مي
خود را از آنان دور  كني و لشگريان و دستيارانت از نگهبانان و پاسداران فروتني مي
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لكنت با تو سخن گويد. كه من سازي. تا سخنران آنان بدون گرفتگي زبان و بي مي
هرگز امتـي پـاك و   »  فرمود: االله عليه و آله بارها شنيدم كه مي از رسول خدا  صلي

آراسته نگردد كه در آن امت حق ناتوان بـي لكنـت و تـرس و نگرانـي از زورمنـد      
دخويي يا كُندزباني(ندانستن آداب سـخن گفـتن) را از آنـان    پس تن» گرفته نشود.

حوصلگي و كبر و غرورت را از آنان دور سـاز، تـا خداونـد درهـاي      تحمل كن و بي
رحمت خويش را بر تو بگشايد و پاداش طاعتش را براي تو واجب گرداند. و آنچـه  

ري با مهرباني دا منّت ببخش، و آنچه را باز مي بخشي به خوشرويي و بي به آنان مي
  و عذرخواهي بازدار.

  توضيحات:
: پيران، سالخوردگان(  )٢٠٣، ص البلاغه فرهنگ نهجذوي الرقة في السِّنِّ

  ، مادة حرس)لسان، محافظان(»حرس«أحراس: جمع 

ـــروی پلـــيس گفتـــه  ـــاران حاکمـــان، امـــروزه بـــه ني ـــرد برگزيـــده از ي ـــرَط:جمع الشـــرطة، ف شُ

  ، مادة شرط)المنجدشود( می

، مـادة تعـع)؛ غيـرَ مُتَتَعتِـع: لسـانکنت زبان و تکرار يـک حـرف بـه دليـل لکنـت(تعتع: ل

  )٢٠٣، ص البلاغه فرهنگ نهجبدون لکنت زبان،(يعنی بدون ترس و خوف)(

) ۲۰۳، ص البلاغـه فرهنـگ نهجغير موطن: نه در يک جا(بلکه در موارد بسيار)( في 

  ، مادة خرق)لسانالخرق: شدت و تندخويی(

]؛ ۲۰۳، ص البلاغه فرهنگ نهجانی در گفتار(ناتو العِي:   و » الخرق«)؛ [از ريشه عَیَّ

  نيز هستند.» خردی و جهل بی«دراينجا کنايه از » العی«

، مــادة المنجــد)/نحــا فلانــاً عنــه: فلانــی را از او دور کــرد(۸۸/۱۷، البلاغــه شــرح نهج(

  )۲۰۳، ص البلاغه فرهنگ نهجنحو)؛نَحِّ: دور کن(

  )۲۰۳، ص البلاغه فرهنگ نهجحوصلگی و بدخويی( یضيق: در اينجا ب 
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  )۲۰۳، ص البلاغه فرهنگ نهجالأنف: خود بزرگ بينی(

  ، مادة هنأ)؛ دراينجا يعنی به راحتی و بدون منّت.لسانهنيئاً: بدون مشقت و سختی(
  وظايف اختصاصي حاكم

هَــا إِجَابـَـةُ عُمَّالـِـكَ بِمَــا يَـعْيَــا عَنْــهُ  ثـُـمَّ أُمُــورٌ مِــنْ أُمُــورِكَ لاَ بـُـدَّ لـَـكَ مِــنْ مُبَاشَــرَتِهَا: مِن ـْ 
ـــهِ صُـــدُورُ  ـــا تَحْـــرَجُ بِ ـــكَ بِمَ ـــا عَلَيْ ـــومَ وُرُودِهَ ـــاتِ النَّـــاسِ يَ ـــا إِصْـــدَارُ حَاجَ هَ ــُـكَ، وَ مِنـْ كُتَّاب

نَكَ وَ  فَإِنَّ لِكُلِّ يَـوْمٍ مَا فِيهِ. وَ اجْعَلْ لنِـَفْسِكَ   أَعْوَانِكَ. وَ أَمْضِ لِكُلِّ يَـوْمٍ عَمَلَهُ، فِيمَا بَـيـْ
ـــيْنَ اللَّـــهِ أَفْضَـــلَ تلِْـــكَ الْمَوَاقِيـــتِ، وَ أَجْـــزَلَ تلِْـــكَ الأَْقْسَـــامِ، وَ إِنْ كَانــَـتْ كُلُّهَـــا لِلَّـــهِ إِذَا  بَـ

هَا الرَّعِيَّةُ.   صَلَحَتْ فِيهَا النـِّيَّةُ، وَ سَلِمَتْ مِنـْ

آنها بپـردازي.  سپس كارهايي در بين كارهاي تو است كه ناگزير بايد خودت به 
از جمله پاسخ كارگزاران است به آنچـه كـه نويسـندگانت از پاسـخ آن عاجزنـد. و      
ديگر انجام درخواستهاي مردم است  روز عرضه شدن آنها بـر تـو از آنچـه كـه بـه      

شوند. و در هر روز كار همـان روز را انجـام    سبب (بسياري) آنها يارانت تنگدل مي
صوص بـه همـان روز وجـود دارد. و بـراي خـود در      ده، زيرا براي هر روزي كار مخ

هاي آن را قرار بـده. هرچنـد    آنچه بين تو و خداست بهترين وقتها و بيشترين بهره
اگر در آن نيـت درسـت باشـد و رعيـت از آنهـا بـه        همه آن اوقات از آن خداست
  .سلامت و در آسايش باشند

  توضيحات:
)لسانرمانده و عاجز شد(د :عَيِـيَ، يَـعْيا، [عن حُجَّتِه]عَيَّاً   ، مادة عَیَّ

  ، مادة حرج)لسانشود( تحرج: تنگ می 

  )۲۰۳، ص البلاغه فرهنگ نهجاجزل: بزرگترين( 

ــةً،   رَائِضِــهِ الَّتِــي هِــيَ لَــهُ خَاصَّ ــهِ لِلَّــهِ دِينَــكَ: إِقَامَــةُ فَـ ــةِ مَــا تُخْلِــصُ بِ وَ لْــيَكُنْ فِــي خَاصَّ

ليَْلِكَ وَ نَـهَارِكَ، وَ وَفِّ مَا تَـقَرَّبْتَ بِهِ إِلـَى اللَّـهِ مِـنْ ذَلـِكَ كَـامِلاً  فَأَعْطِ اللَّهَ مِنْ بَدَنِكَ فِي

قُوصٍ، باَلِغاً مِنْ بَدَنِكَ مَا بَـلَغَ. وَ إِذَا قُمْتَ فِي صَـلاَتِكَ لِلنَّـاسِ، فـَلاَ  رَ مَثـْلُومٍ وَ لاَ مَنـْ غَيـْ
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ي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ. وَ قَدْ سَألَْتُ رَسُولَ تَكُونَنَّ مُنـَفِّراً وَ لاَ مُضَيِّعاً، فَإِنَّ فِ 

قَـالَ:  -صَلَّىَ اللّهُ عَلَيهِ و آلِهِ وَسَلَّمَ -اللَّهِ  حِينَ وَجَّهَنِي إِلـَى الـْيَمَنِ كَيْـفَ أُصَـلِّي بِهِـمْ؟ فَـ

ــــالْمُؤْمِنِينَ « ــــدُ، فَــــلاَ تُطَــــوِّلَنَّ ». رحَِيمــــاً  صَــــلِّ بِهِــــمْ كَصَــــلاَةِ أَضْــــعَفِهِمْ، وَ كُــــنْ بِ ــــا بَـعْ وَ أَمَّ

احْتِجَابَكَ عَـنْ رَعِيَّتِـكَ، فـَإِنَّ احْتِجَـابَ الـْوُلاَةِ عَـنِ الرَّعِيَّـةِ شُـعْبَةٌ مِـنَ الضِّـيقِ، وَ قِلَّـةُ عِلْـمٍ 

هُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَ  هُمْ يَـقْطَعُ عَنـْ هُ فَـيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ، باِلأْمُُورِ؛ وَ الاِحْتِجَابُ مِنـْ

وَ يَـعْظُمُ الصَّغِيرُ، وَ يَـقْبُحُ الْحَسَـنُ، وَ يَحْسُـنُ الْقَبِـيحُ، وَ يُشَـابُ الْحَـقُّ باِلْبَاطِـلِ. وَ إِنَّمَـا 

حَـقِّ سِـمَاتٌ الْوَالِي بَشَرٌ لاَ يَـعْرِفُ مَا تَـوَارَى عَنْهُ النَّـاسُ بـِهِ مِـنَ الأْمُُـورِ، وَ ليَْسَـتْ عَلَـى الْ 

ــرُؤٌ سَــخَتْ  ــا امْ ــيْنِ: إِمَّ ــتَ أَحَــدُ رجَُلَ ــدْقِ مِــنَ الْكَــذِبِ، وَ إِنَّمَــا أنَْ تُـعْــرَفُ بِهَــا ضُــرُوبُ الصِّ

نَـفْسُكَ باِلْبَذْلِ فِي الْحَقِّ، فَفِيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تُـعْطِيهِ، أَوْ فِعْلٍ كَريِمٍ تُسْـدِيهِ! 

باِلْمَنْعِ، فَمَا أَسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْألَتَِكَ إِذَا أيَِسُوا مِنْ بَذْلِكَ! مَعَ أَنَّ أَكْثَـرَ أَوْ مُبْتـَلًى 

حَاجَاتِ النَّاسِ إِليَْكَ مِمَّا لاَ مَؤونةََ فِيهِ عَلَيْكَ، مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَـةٍ، أَوْ طلََـبِ إِنْصَـافٍ فِـي 

  مُعَامَلَةٍ.

آوري بـر   باتي كه در آنها بـا نيـت پـاك بـه خـدا روي مـي      و بايد در ميان واج
پاداشتن نمازهاي واجب باشد كه ويژه اوست. پس در شبانه روزت تـن خـود را در   
طاعت خداي بگمار، و اعمالي را كه با آن به خداوند تقرب مي جويي كامـل و بـي   
 ـ     ا عيب و نقص بگزار، هر چند سبب فرسايش تن تـو گـردد. و هرگـاه نمـازت را  ب

مردم گزاردي، نه چنان طولاني كن كه آنان را رميـده سـازي، و نـه چنـان كـه از      
نمازت چيزي كم بگذاري، زيرا در ميان مردم كساني هستند كه عليل و حاجتمند 

االله عليه و آله هنگـامي كـه مـرا بـه يمـن روانـه        و كاردارند. و از رسول خدا  صلي
بـا آنـان در حـد    «زارم؟ فرمـود:  ساخت، پرسيدم كه چگونـه بـا آنـان نمـاز بگ ـ     مي

  ».ترين آنان نماز بگزار، و با مومنان مهربان باش ناتوان
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ها)، پنهان بودن خود را از رعيتت طول نده، زيـرا پنهـان    اما پس از اين (توصيه
اي از دلتنگي براي آنها و باعـث كـم آگـاهي از امـور      بودن حاكمان از رعيت شاخه

ناآگاهي از حال آنهاست، در نتيجه كار بـزرگ در   است. و پنهان بودن از آنها سبب
نظرشان خرد، و كار خرد در نظرشـان بـزرگ آيـد، و زشـتي، نيكـويي و نيكـويي،       

گردد. بدون ترديد حكمران هم يك بشر  زشتي جلوه نمايد و حق به باطل آميخته 
است كه به امـور مـردم كـه از نظـرش پنهـان اسـت، آگـاهي نـدارد، و حـق هـم           

شـود. تـو يكـي از دو مـرد      ندارد كه به آن انواع راستي از دروغ شناخته هايي نشانه
خواهي بود: يا مردي هستي كه در راه حق بذل و بخشش داري، پس سبب پنهان 
شدنت از حق واجبي كه خواهي پرداخت، يـا كـار نيكـي كـه انجـام خـواهي داد،       

خيلـي زود   چيست؟ يا آنكه گرفتار بخل و منع حقوق ديگراني، كـه در ايـن حـال   
خود مردم وقتي از بذل و بخشش تو نوميد شدند، از درخواست تو دست بدارند. با 

هاي مردم از تو چيزي است كه برآوردن آنها زحمتي براي تو  اينكه بيشتر خواهش
  اي. ندارد، از قبيل شكايت از ستمي يا دادخواهي در معامله

  توضيحات:
 )۲۰۳، ص البلاغه نهجفرهنگ غير مثلوم: غير مخدوش، بدون خدشه(

  ، مادة نفر)المنجدمُنـَفِّر: اسم فاعل از نَـفَّرَ: باعث نفرت او شد ( 

، المنجــدمُضَــيِّع: اســم فاعــل از ضَيَّعَ[الشــیءَ]: آن چيــز را مهمــل و بــی اســتفاده کــرد( 

  مادة ضيع)

، مـــادة شـــوب)؛ لســـانشـــابَ [الشـــيءَ] شَـــوْباً: خَــــلَطَه: آن را در هـــم آميخـــت( يُشـــاب:

  : فعل مضارع مجهول(در هم آميخته شد)يشاب

  ، مادة وسم)المنجدها( نشانه»: السِمَة«سِمات: جمع  

دهــی؛ طلبــتُ أمــراً فأَســدَيتُهُ: بــه دنبــال کــاری رفــتم و آن را بــه  تُســديه: آن را انجــام می
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  ، مادة سدی)المنجددست آوردم(
  اخلاق حاكم با نزديكان

طاَنـَةً، فِـيهِمُ اسْـتِئْثاَرٌ وَ تَطـَاوُلٌ، وَ قِلَّـةُ إِنْصَـافٍ فِـي مُعَامَلَـةٍ، ثمَُّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَ بِ  
فَاحْسِــمْ مَــادَّةَ أُولئَِــكَ بِقَطْــعِ أَسْــبَابِ تلِْــكَ الأَْحْــوَالِ وَ لاَ تُـقْطِعَــنَّ لأَِحَــدٍ مِــنْ حَاشِــيَتِكَ وَ 

ادِ عُقْــدَةٍ، تَضُــرُّ بِمَــنْ يلَِيهَــا مِــنَ النَّــاسِ، فِــي حَامَّتِــكَ قَطِيعَــةً، وَ لاَ يَطْمَعَــنَّ مِنْــكَ فِــي اعْتِقَــ
شِرْبٍ أَوْ عَمَلٍ مُشْتـَرَكٍ، يَحْمِلُونَ مَؤونَـتَهُ عَلَى غَيْرهِِمْ، فَـيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ لَهُمْ دُونـَكَ، وَ 

يَا وَ الآْخِرَةِ. نْـ   عَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّ
هُ مِنَ الْقَريِبِ وَ الْبَعِيدِ، وَ كُـنْ فِـي ذَلـِكَ صَـابِراً مُحْتَسِـباً، وَاقِعـاً وَ ألَْزمِِ الْحَقَّ مَنْ لَزمَِ  

تَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَـثـْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَإِنَّ مَغَبَّـةَ   ذَلِكَ مِنْ قَـرَابتَِكَ وَ خَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ، وَ ابْـ
  ذَلِكَ مَحْمُودَةٌ.

ــــونَـهُمْ وَ إِنْ ظنََّــــتِ الرَّعِيَّــــ  ــــكَ ظنُُ ــــدِلْ عَنْ ــــذْرِكَ، وَ اعْ ــــمْ بِعُ ــــاً فَأَصْــــحِرْ لَهُ ــــكَ حَيْف ةُ بِ
ــهِ  ــغُ بِ لُ ــذَاراً تَـبـْ ــكَ، وَ إِعْ ــكَ لنِـَفْسِــكَ، وَ رفِْقــاً بِرَعِيَّتِ ــكَ ريِاَضَــةً مِنْ ــإِنَّ فِــي ذَلِ بإِِصْــحَارِكَ، فَ

  حَاجَتَكَ مِنْ تَـقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ.

ان و خويشاونداني دارد كه در آنها خودسري و گردنكشـي  همانا حكمران، خاص
و درازدستي و كم انصافي در معامله وجود دارد. پس ريشـه و اسـاس ايشـان را بـا     

كن كردن موجبات اين احوال قطع كن. به هيچ يك از اطرافيان و نزديكان و  ريشه
ندنـد بـه   خويشاوندانت قطعه زميني را واگذار مكن، و نبايد كساني در تـو طمـع ب  

مالك شدن زميني كه در سهميه آب يا كار مشترك ديگـر، بـه همسـايگان زيـان     
رساند و آنان هزينه آن را بر ديگران تحميل كنند، كه در ايـن صـورت سـود و     مي

خوشي آن براي آنان خواهد بود و عيب و ننگ آن در دنيا و آخرت بـر تـو خواهـد    
  ماند.
اجرا كن و در آن  –خويش يا بيگانه  –و حق را براي هركه شايسته حق باشد  

كار شكيبا و پاداش خواه باش اگر چه از  اجراي حق به خويشان و نزديكانـت هـر   
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زياني برسد. و پايان حق را در نظر بگير هرچند بار آن بر دوش تو سـنگين باشـد،   
  كه آن عاقبتي پسنديده است.  

يشان آشكارا كن. و با و اگر رعيت به تو گمان ستمگري برد، عذر خود را براي ا
هاي آنها را از خود دور ساز، كه با اين كار خود را بـه   آشكار كردن عذرت بدگماني

اي كـه بـا آن    اي و عـذري يافتـه   اي و با رعيتت مهرباني كـرده  عدالت پرورش داده
  بتواني به هدف خود كه واداشتن آنان بر حق است دست يابي.

  توضيحات:
، لسـانن را به خود اختصاص داد و نسـبت بـه آن اسـتبداد ورزيـد(إستأثَـرَ [باِلشَّیءِ]: آ

 مادة أثر)؛ استئثار: خودمحوری و خودرأيی

  ، مادة حسم)؛ احسم: قطع کنلسانالـحَسْمُ: القَطع( 

ــدِه(  ــه و وَلَ ، مــادة حمــم)، افــراد نزديــک و خــاص لســانوالـــحامَّةُ:خاصَّةُ الرجــل مِــن أَهلِ

  انسان

  )۲۰۴ص  البلاغه، نهج فرهنگاعتقاد: مالک شدن(

  )۲۰۴، ص البلاغه فرهنگ نهجالعقدة: زمين زراعی( 

، مـادة لسـانآنچه که بدون رنج و مشقت به دست بيايـد( الـمَهْنَأُ : ما أتَاكَ بلا مَشَقَّةٍ : 

  هنأ) در اينجا خوشی و گوارايی

  بغی) ، مادةلسانابتغ: بجوی، بخواه؛ فعل امر از إبتـَغَی، يبَتَغِی؛ ابتغاه: طلبه(

  ، مادة حيف)لسانالـحَيْفُ: الـجَوْرُ والظُّلـم( ، مادة غبب)/لسانالمغبة: العاقبة( 

  ، مادة صحر)المنجدأصحِر: فعل امر از صحر؛ أصحَرَ[له]: برای او آشکار شد( 
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  رفتار با دشمنان
ـــ  ـــهِ رِضًـــی، فَ ـــدُوُّكَ وَلِلَّـــهِ فِي ـــهِ عَ ـــاكَ إِليَْ ـــدْفَـعَنَّ صُـــلْحاً دَعَ ـــةً وَ لاَ تَ ـــلْحِ دَعَ ـــي الصُّ إِنَّ فِ

لِجُنــُودِكَ، وَ راَحَــةً مِــنْ هُمُومِــكَ، وَ أَمْنــاً لــِبِلاَدِكَ، وَ لَكِــنِ الْحَــذَرَ كُــلَّ الْحَــذَرِ مِــنْ عَــدُوِّكَ 
. بَـعْدَ صُلْحِهِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ ربَُّمَا قَارَبَ ليَِتـَغَفَّلَ فَخُذْ باِلْحَزْمِ، وَ اتَّهِمْ فِي ذَلِكَ حُسْ  نَ الظَّنِّ

ـــدَكَ  ـــةً، فَحُـــطْ عَهْ ـــكَ ذِمَّ ـــدَةً أَوْ ألَْبَسْـــتَهُ مِنْ ـــكَ عُقْ ـــدُوِّکَ لَ ـــيْنَ عَ ـــكَ وَ بَـ نَ ـــدْتَ بَـيـْ وَ إِنْ عَقَ
باِلْوَفَــاءِ، وَ ارعَْ ذِمَّتَــكَ باِلأَْمَانــَةِ، وَ اجْعَــلْ نَـفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ مَــا أَعْطيَْــتَ، فَإِنَّــهُ لَــيْسَ مِــنْ 

ءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً، مَعَ تَـفَـرُّقِ أَهْـوَائِهِمْ، وَ تَشَـتُّتِ آراَئِهِـمْ، مِـنْ  للَّهِ شَيْ فَـرَائِضِ ا
ـــنـَهُمْ دُونَ الْمُسْـــلِمِينَ لِمَـــا  تَـعْظِـــيمِ الْوَفــَـاءِ بــِـالْعُهُودِ. وَ قــَـدْ لــَـزمَِ ذَلــِـكَ الْمُشْـــركُِونَ فِيمَـــا بَـيـْ

ــ ــذِمَّتِكَ، وَ لاَ تَخْيِسَــنَّ بِعَهْــدِكَ، وَ لاَ تَخْــتِلَنَّ اسْــتـَوْبَـلُوا مِــنْ عَوَاقِ غْــدِرَنَّ بِ ــدْرِ؛ فَــلاَ تَـ بِ الْغَ
 عَدُوَّكَ، فَإِنَّـهُ لاَ يَجْتَـرِئُ عَلَـى اللَّـهِ إِلاَّ جَاهِـلٌ شَـقِيٌّ. وَ قـَدْ جَعَـلَ اللَّـهُ عَهْـدَهُ وَ ذِمَّتَـهُ أَمْنـاً 

مَتِــهِ، وَ حَريِمـاً يَسْــكُنُونَ إِلــَى مَنـَعَتِـهِ وَ يَسْتَفِيضُــونَ إِلـَى جِــوَارهِِ فــَلاَ أَفْضَـاهُ بَـــيْنَ الْعِبَـادِ بِرَحْ 
ــوِّلَنَّ  ــلَ، وَ لاَ تُـعَ ــهِ الْعِلَ ــداً تُجَــوِّزُ فِي ــدْ عَقْ ــهِ، وَ لاَ تَـعْقِ ــالَ وَ لاَ مُدَالَسَــةَ وَ لاَ خِــدَاعَ فِي إِدْغَ

لتـَّوْثقَِةِ. وَ لاَ يَدْعُوَنَّكَ ضِيقُ أَمْـرٍ، لَزمَِـكَ فِيـهِ عَهْـدُ اللَّـهِ، عَلَى لَحْنِ قَـوْلٍ بَـعْدَ التَّأْكِيدِ وَ ا
ــهُ وَ فَضْــلَ  ــرٍ تَـرْجُــو انْفِرَاجَ رَكَ عَلَــى ضِــيقِ أَمْ ــإِنَّ صَــبـْ ــرِ الْحَــقِّ، فَ ــبِ انْفِسَــاخِهِ بِغَيْ إِلَــى طلََ

رٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تبَِعَتَهُ، وَ أَنْ تُحِ  يطَ بِكَ مِنَ اللَّهِ فِيهِ طِلْبَةٌ، لاَ تَسْتَقبِلُ فِيهَـا عَاقِبَتِهِ، خَيـْ
يَاكَ وَ لاَ آخِرَتَكَ.   دُنْـ

و هرگز از صلحي دشمنت تو را به آن فرابخواند و رضاي خداونـد در آن باشـد   
هايـت و امنيـت    روي برمگردان. زيرا در صلح آسايش لشكريانت و راحتي تو از غـم 

پس از قبول صلح از دشمنت سخت برحذر بـاش،  براي شهرهايت وجود دارد، ولي 
كند تا غافلگير نمايد. پس احتيـاط را پيشـه    زيرا بسا كه دشمن خود را نزديك مي

ساز و در اين راه خوش بيني را ناروا شمار. و اگر با دشمنت پيماني بستي يـا او را  
اي بـا   دادهتحت امان خود قرار دادي، پيمانت را با وفاداري نگهدار و زنهاري را كه 

اي (پيمـاني كـه    امانتداري، رعايت كن. و خود را در برابر آن چـه كـه عطـا كـرده    
اي) سپر ساز. زيرا در ميان واجبات خداوند هيچ چيزي به  اي و اماني كه داده بسته
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هـا و   با وجود پراكنـدگي سـليقه   –اندازه بزرگداشتن وفاي به عهد نيست كه مردم
ترين توافق را بر سر آن داشته باشند. حتـي عـلاوه   بيش  –هايشان  اختلاف انديشه

بر مسلمانان، مشـركان نيـز وفـاي بـه عهـد و حفـظ امـان را در ميـان خـود لازم          
بودند. پس مبادا در آنچـه   شمردند، زيرا وبال و بدفرجامي عهدشكني را دريافته مي

ي ! كه اي خيانت بورزي و پيمانت را زير پا نهي و به دشمنت نيرنگ بزن تعهد كرده
بخـت بـر خداونـد جسـارت      (اين كار جسارت بر خداوند است و) جز نـادان نگـون  

ورزد. و همانا خداوند عهد و زنهارش را مايه امنيت و آسايشي قرار داده كـه از   نمي
سر رحمتش آن را ميان بندگان گسترده ساخته، و (آن عهـد و زنهـار را) حريمـي    

امش بيابند. و خود را در پناه او قرار دهند. قرار داده  كه بندگان به استواري آن آر
پس هيچ فساد و نيرنگ و فريبي در آن روا نيست. و هرگز پيماني مبند كه چـون  
و چرا در آن راه داشته باشد، و بعد از برقراري و استوار نمـودن عهـد و پيمـان بـر     

ات آن گفتار دوپهلو تكيه مكن. و مبادا سختي كاري كه عهد خداوند تو را به مراع ـ
ملزم ساخته، تو را به پيمان شكنيِ ناروا وادارد، زيرا صبر تو بر سـختي كـاري كـه    
اميد گشايش و فرجام نيك آن را داري، بهتر از خيانتي است كه از  پيامـدهاي آن  

ترسي و (بهتر) از اين است كه طلب و بازخواسـت از جانـب خداونـد گرفتـارت      مي
  در آن نداشته باشي.كند و هيچ راهي براي دنيا و آخرتت 

  توضيحات:
 ، مادة ودع)لسانالدَّعةُ: الـخَفْضُ فـي العَيشِ والراحةُ، آسايش(

  ، مادة ذمم)المنجدالذمة: عهد و امان(

  )۲۰۴، ص البلاغه فرهنگ نهجحُط: حفظ کن، فعل امر از حاط، يحوط(

  ، مادة جنن)لسانالجنة: سپر(

  ، مادة وبل)المنجداستوبل: آن را بد دانست( 
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  )۲۰۴، ص البلاغه فرهنگ نهجلاتخيسنَّ: هرگز خيانت مکن(

  )۲۰۴، ص البلاغه فرهنگ نهجلاتختلنَّ: هرگز دغدغه مکن( 

ـــاه می ـــه ســـرعت پن ـــاه او قـــرار  يستفيضـــون إلـــی جـــواره: و ب ـــه او و خـــود را در پن ـــد ب برن

  ، مادة فيض)المنجددهند( می

)؛ داخــل  ۱۰۹/۱۷، لبلاغــها شــرح نهجإدغــال: الــدغل: الفســاد و الإدغــال: الإفســاد( 

، ص البلاغــه فرهنــگ نهجکــردن چيــزی در چيــزی کــه موجــب فســاد و تبــاهی آن شــود(

۲۰۴(  

  ، مادة دلس)لسانالـمُدالَسَة: الـمُخادَعَة، خدعه و نيرنگ( 

العلل: دراينجا پيمـان و قـراردادی کـه بـه خـاطر ابهـام و عـدم صـراحتش قابـل انصـراف  

  )۲۰۵، ص البلاغه جفرهنگ نهاز معنای ظاهريش باشد(

  )۲۰۵، ص البلاغه فرهنگ نهجعَوَّلَ[علی فلانٍ]: به فلانی تکيه و اعتماد کرد( 
  هشدارها

مَاءَ وَ سَــفْكَهَا بِغَيْــرِ حِلِّهَــا، فَإِنَّــهُ لـَـيْسَ شَــيْ   ءٌ أَدْعَــى لنِِقْمَــةٍ، وَ لاَ أَعْظـَـمَ  إِيَّــاكَ وَ الــدِّ
ــرِ حَقِّهَــا. وَ اللَّــهُ لتَِبِعَــةٍ، وَ لاَ أَحْــرَى بِــزَوَالِ نِ  مَاءِ بِغَيْ ةٍ، مِــنْ سَــفْكِ الــدِّ عْمَــةٍ، وَ انْقِطَــاعِ مُــدَّ

مَاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ؛ فـَلاَ تُـقَـوِّيَ  نَّ سُبْحَانهَُ مُبْتَدِئٌ باِلْحُكْمِ بَــيْنَ الْعِبَـادِ، فِيمَـا تَسَـافَكُوا مِـنَ الـدِّ
قُلـُهُ. وَ لاَ عُـذْرَ سُلْطاَنَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ، فَإِنَّ  ذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُهُ وَ يوُهِنُهُ بَلْ يزُيِلـُهُ وَ يَـنـْ

تُلِيـتَ بِخَطـَإٍ وَ  ـوَدَ الْبـَدَنِ. وَ إِنِ ابْـ تْـلِ الْعَمْـدِ، لأَِنَّ فِيـهِ قَـ لَكَ عِنْـدَ اللَّـهِ وَ لاَ عِنْـدِي فِـي قَـ
لْعُقُوبةَِ؛ فَإِنَّ فِي الْوكَْزَةِ فَمَا فَـوْقَـهَا مَقْتـَلَةً، فـَلاَ أَفـْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيفُکَ أَو يَدُكَ باِ

  تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطاَنِكَ عَنْ أَنْ تُـؤَدِّيَ إِلَى أَوْليَِاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ.

بپرهيز از خونها و ريختن آن به ناحق. زيرا هيچ چيزي بـيش از خـونريزي بـه    
كند و پيامدهاي بزرگ نـدارد و زوال نعمـت و بـه     نزديك نمي ناحق عذاب الهي را

شـود. خـداي سـبحان در روز قيامـت      سر رسيدن مدت عمر و دولت را سبب نمي
كند. پس  اند آغاز مي هايي كه كرده داوري ميان بندگان را با رسيدگي به خونريزي
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آن قدرت تـو  هاي قدرت خود را بر ريختن خون حرام استوار سازي، زيرا  مبادا پايه
اندازد. تو در قتل عمد  سازد، بلكه آن را از بين برده و برمي را ضعيف و سست و مي

هيچ عذري در پيشگاه خداوند و در نـزد مـن نخـواهي داشـت، زيـرا در ايـن كـار        
قصاص بدني وجود دارد! و اگر گرفتار خطايي شدي و هنگام عقوبت كسي، تازيانه 

زيـرا گـاهي در مشـت و لگـد و امثـال آن       – يا شمشير يا دستت زياده روي كـرد 
مبادا كبر و نخوت قدرت تو را فرا گيرد و خـود را از اداي   –امكان قتل وجود دارد 

  حق اولياي مقتول به آنان فراتر شماري!
  توضيحات:

 ، مادة سفک)المنجدسَفک: ريختن خون(

  ، مادة وهن)لسانسازد( أَوهَنَ، يوهِنُ: ضعيف و سست می

  ، مادة قود)لسانصاص(القود: القِ 

فرهنــگ ات (بــه اشــتباه) بــه افــراط رفــت( ســوط: تازيانــه، أفــرط عليــک ســوطک: تازيانــه 

  )۲۰۵، ص البلاغه نهج

  )۲۰۵، ص البلاغه فرهنگ نهجالوکزة: مشت زدن( 

  )۲۰۵، ص البلاغه فرهنگ نهجفلاتطمحن بک: موجب تکبر تو شود(

  

عْجَابَ بنِـَفْسِكَ وَ  طْرَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الإِْ هَا، وَ حُبَّ الإِْ الثِّـقَةَ بِمَا يُـعْجِبُكَ مِنـْ

ــيْطاَنِ فِــي نَـفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إِحْسَــانِ الْمُحْسِــنِينِ. وَ  ــرَصِ الشَّ مِــنْ أَوْثــَقِ فُـ

كَانَ مِـنْ فِعْلِـكَ، أَوْ أَنْ تَعِـدَهُمْ   إِيَّاكَ وَ الْمَنَّ عَلَى رَعِيَّتِكَ بإِِحْسَانِكَ، أَوِ التـَّزَيُّدَ فِيمَا

حْسَانَ، وَ التـَّزَيُّدَ يـَذْهَبُ بنِـُورِ الْحَـقِّ، وَ  تُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ، فَإِنَّ الْمَنَّ يُـبْطِلُ الإِْ فَـ

اً عِنْدَ اللَّـهِ أَنْ كَبـُرَ مَقْت« الْخُلْفَ يوُجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَ النَّاسِ. قَالَ اللَّهُ تَـعَالَى:

  ».تَـقُولُوا ما لا تَـفْعَلُونَ 
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و بپرهيز از خودبيني و اعتماد به چيزي كه تو را به خودپسـندي وادار سـازد و   
هاي شيطان در نظر  از حب بسيار ستوده شدن بپرهيز، زيرا آن از مهمترين فرصت

  اوست براي آنكه كارهاي نيك نيكوكاران را تباه سازد.
كنـي، منّـت گـذاري، يـا      هـايي كـه مـي    از اينكه  بر رعيت، به نيكـي و بپرهيز 

دهي، فراوان شماري، يا به آنان وعده دهي و بـه   كارهايي را كه براي آنان انجام مي
سازد، و بسيار پنداشـتن   نهادن نيكي را باطل مي دنبال آن تخلف ورزي، زيرا منّت 

گـردد.   شم خدا و مردم مـي زدايد، و خلف وعده موجب خ خدمت، نور حق را از مي
مايه دشمني و خشم بزرگي اسـت نـزد خداونـد كـه دم از     «خداي متعال فرموده: 

  ».1كنيد كاري زنيد كه نمي
  توضيحات:

 ، مادة محق) لسانبرد( کند، ازبين می يمحق: أبَطَل ومَـحا، نابود می

نِّ و الأَذَی: لاتبُطِلـــــوا صَـــــدَقاتِکُم بـِــــالمَ «إيـّــــاک و المـــــن...: برگرفتـــــه از آيـــــه شـــــريف 

  ]۲۶۴بقره/ »[بخششهای خود را با منت و آزار باطل نکنيد

  ، مادة مقت)لسانأَشدُّ البـُغْض، خشم و بغض شديد( المَقت:
بْــلَ أَوَانِهَــا، أَوِ التَّسَـقُطَ فِيهَــا عِنْـدَ إِمْكَانِهَــا، أَوِ اللَّجَاجَــةَ   وَ إِيَّـاكَ وَ الْعَجَلَــةَ بـِالأْمُُورِ قَـ

هَا إِذَا اسْتـَوْضَـحَتْ. فَضَـعْ كُـلَّ أَمْـرٍ مَوْضِـعَهُ، وَ أَوْقِـعْ كُـلَّ فِيهَا إِذَ  ا تَـنَكَّرَتْ، أَوِ الْوَهْنَ عَنـْ
  أَمرٍ مَوْقِعَهُ.

و بپرهيز از شتاب در كارها پيش از فرا رسيدن هنگام آنها، يا سستي به هنگام 
واضـح و روشـن    فراهم بودن امكان آنها، يا پافشـاري در انجـام آنهـا هنگـامي كـه     

نيستند، يا سهل انگاري و فروگذاري در انجام آنها هنگامي كه روشـن و آشـكارند.   
  هر چيزي را در جاي خود قرار بده، و هر كاري را به موقع آن انجام بده.

                                                                                                                                                                                                     

  .3سوره صف، آيه  1
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  توضيحات:
أياّک و العجلة...: نظير اين مثل: رُبَّ عَجَلَةٍ أَعقَبَـت ريَثـاً: چـه بسـا شـتابی کـه تـاخير و  

 )۵۸/۲، مجمع الامثالبه دنبال آورد(کندی 

، ص البلاغــــه فرهنــــگ نهجانگاری اســــت( التَسَــــقُّط: مقصــــود در اينجــــا سســــتی و ســــهل

۲۰۵(  

  )۱۱۶/۱۷، البلاغه شرح نهجالوهن فيها: إهمالها (
ــا تُـعْنَــى بــِهِ مِ   غَــابِيَ عَمَّ ــا قــَدْ وَضَــحَ وَ إِيَّــاكَ وَ الاِسْــتِئْثاَرَ بِمَــا النَّــاسُ فِيــهِ أُسْــوَةٌ، وَ التـَّ مَّ

لِلْعُيُونِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ. وَ عَمَّا قَلِيلٍ تَـنْكَشِـفُ عَنْـكَ أَغْطِيَـةُ الأْمُُـورِ، وَ يُـنْتَصَـفُ 
 لِسَـانِكَ، وَ   مِنْكَ لِلْمَظْلُومِ. امْلِكْ حَمِيَّةَ أنَْفِكَ، وَ سَوْرةََ حَدِّكَ، وَ سَـطْوَةَ يـَدِكَ، وَ غَـرْبَ 

تَمْلِــكَ  ــطْوَةِ، حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَــبُكَ فَـ احْتَــرِسْ مِــنْ كُــلِّ ذَلِــكَ بِكَــفِّ الْبَــادِرةَِ، وَ تــَأْخِيرِ السَّ
  الاِخْتِيَارَ: وَ لَنْ تَحکُمَ ذَلِكَ مِنْ نَـفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذكِْرِ الْمَعَادِ إِلَى ربَِّكَ.

چيزي كه همه مـردم در آن حـق يكسـان     و بپرهيز از به خود اختصاص دادن
زيرا آن (حق)   دارند، و ناديده گرفتن امور مهمي كه در چشم همگان آشكار است،

از كارها برداشته شود و داد   از تو براي ديگري گرفته خواهند شد، و به زودي پرده
مظلوم را از تـو بسـتانند. نخـوت و غـرورت را  در اختيـار بگيـر همچنـين تنـدي         

و خشونت بلند كردن دستت و تيزي زبانت.  و از تمامي آنها با خـودداري  خشمت 
از پيشدستي كردن و به تأخير انـداختن حملـه، خـود را حفـظ كـن تـا خشـمت        
فرونشيند و اختيارت را به دست بياوري. و هرگز در اين موارد بر نفس خود مسلط 

وردگـار خـود بسـيار    ات را به ياد بازگشت به سوي پر نخواهي شد مگر آنكه انديشه
  افزايش دهي.

  توضيحات:
 ، مادة أسا)لسانالأُسْوةُ: الـمُؤَاسَاةُ، برابر، يکسان(

  ، مادة عنی)المنجديعُنَی [بالأمرِ]: به آن کار اهميت داد( 
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  ، مادة غطو)المنجدها( ها، پوشش أغطية: جمع غطاء، پرده 

  )۲۰۵، ص البلاغه فرهنگ نهجحمية الأنفک: نخوت و غرور تو( 

، المنجــد، مــادة ســور)/ الحَــدّ[من الإنســان]: خشــم انســان(لســانســورة: تنــدی و تيــزی( 

  مادة حدّ)

السطوَةُ: البَطشُ بِرَفعِ اليد، خشم و خشونت ورزيدن به وسيله دست بلند کردن [روی   

  ، مادة سطا)المفرداتکسی](

  )۲۰۵، ص البلاغه فرهنگ  نهجالغرب: تيزی، تندی( 

، هم و غم؛ آنچه انسان قصد انجام آن را دارد يا درباره آن فکـر »هَمّ «الهموم: جمع  

  ، مادة همّ)المنجدکند( می
ــنَّةٍ   ــةٍ، أَوْ سُ ــةٍ عَادِلَ ــنْ حُكُومَ ــدَّمَكَ مِ ــنْ تَـقَ ــا مَضَــى لِمَ ــذكََّرَ مَ ــكَ أَنْ تَـتَ وَ الْوَاجِــبُ عَلَيْ

نَــا  أَوْ فَريِضَــةٍ فِــي كِتَــابِ اللَّــهِ،  -وَ آلــِهِ و سَــلَّمصَــلَّى اللــّهُ عَلَيــهِ -فَاضِــلَةٍ، أَوْ أثَــَرٍ عَــنْ نبَِيـِّ
تـَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا، وَ تَجْتَهِدَ لنِـَفْسِكَ فِـي اتِّـبَـاعِ مَـا عَهِـدْتُ إِليَْـكَ  فَـ

ةِ لنِـَفْسِي عَلَيْكَ، لِكَـ يْلاَ تَكُـونَ لـَكَ عِلَّـةٌ عِنْـدَ فِي عَهْدِي هَذَا، وَ اسْتـَوْثَـقْتُ بِهِ مِنَ الْحُجَّ
  تَسَرُّعِ نَـفْسِكَ إِلَى هَوَاهَا.

اي  و بر تو واجب است كه آنچه را كه پيشينيان تو گذشته از حكومـت عادلانـه  
اي كـه در پـيش گرفتنـد، يـا اثـري از پيامبرمـان         كه داشتند يـا روش پسـنديده  

پا داشتند، به يادآوري. پـس بـه   اي از كتاب خدا را بر  االله عليه و آله يا فريضه صلي
كنـي، و در پيـروي از آنچـه در ايـن      آنچه در عمل از ما مشاهده نمودي اقتدا مـي 

نمايي. و مـن بـه واسـطه ايـن عهدنامـه       عهدنامه به تو سفارش نمودم كوشش مي
حجت خود را بر تو استوار نمودم. تا هنگامي كه نفست به هوا و هوس شتاب آورد، 

  داشته باشي.اي ن عذر و بهانه
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  پاياني بخش
وَ أنَاَ أَسْأَلُ اللَّهَ بِسَعَةِ رحَْمَتِهِ، وَ عَظِيمِ قُدْرتَـِهِ عَلَـى إِعْطـَاءِ كُـلِّ رَغْبَـةٍ، أَنْ يُــوَفِّـقَنِي وَ  

قَامَةِ عَلَـى الْعُـذْرِ الْوَاضِـحِ إِليَْـهِ وَ إِلـَى خَلْقِـهِ، مِـنْ حُ  سْـنِ الثَّـنَـاءِ إِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ مِنَ الإِْ
عْمَـةِ، وَ تَضْـعِيفِ الْكَرَامَـةِ، وَ أَنْ يَخْـتِمَ  فِي الْعِبَادِ، وَ جَمِيلِ الأْثَـَرِ فِـي الـْبِلاَدِ، وَ تَمَـامِ النـِّ

صَـلَّى -وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُـولِ اللَّـهِ ». إِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ «لِي وَ لَكَ باِلسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ، 
  الطَّيِّبِينَ الطَّاهِريِنَ، وَ سَلَّمَ تَسلِيماً کَثِيراً، وَالسَّلامُ. -للَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ا

و من از خداوند به وسعت رحمتش و عظمت قدرتش بر بخشيدن هر مطلوب و 
خواهم كه من و تو را به آنچه خشنوديش در آن اسـت، از داشـتن    يي، مي خواسته

برابر او و آفريدگانش، همراه با نيكنامي در ميان بندگانش و بر جا  عذري آشكار در
نهادن اثر نيـك در بـلادش و كمـال نعمـت و كرامـت مضـاعفش، يـاري دهـد. و         

ما همه به سوي او باز مي «(سرنوشت) من و تو را به سعادت و شهادت ختم دهد. 
م فـراوان  و درود بر فرستاده خدا (حضـرت مصـطفي) كـه درود  و سـلا    » 1گرديم.

  اش باد. والسلام.   خداوند بر او و خاندان پاك و پاكيزه
  توضيحات:

 )۲۰۵، ص البلاغه فرهنگ نهجتضعيف الکرامة: کرامت مضاعف(
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  فصل دوم
  
  
  
  

  منتخبي از مقامات حريري
  
  
  

  2و  1هاي  مقدمه و مقامه                              
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 مقدمه
داستان اعمال و فعاليت هاي دو  ي از كتب مشهوري است كهكتاب مقامات حرير

  .را شرح مي دهد شخصيت خيالي به نامهاي حارث بن همام و ابوزيد سروجي
در لغــت بــه معنــي مجلــس و جماعــت حاضــر در مجلــس و نيــز » مقامــه«واژة 
سـخنور در ميـان جمـع گرفتـه شـده اسـت و در       » قيـام «راندن اسـت و از   سخن

هاي كوتاه است با نثريِ مسـجع ، كـه بـراي     از داستان خاصي اصطلاح ادبي، نوع
ابتكار بديع الزمان همداني در ادبيات عربـي   نخستين بار در قرن چهارم هجري به

حريري است كه مقاماتش متن درسـي   پديدار شد. معروفترين مقامه نويس عرب،
  .شد و شرح ها و حاشيه ها بر آن نگاشتند

هجـري قمـري    504تا  495مقامه است كه بين سالهاياين كتاب مشتمل بر پنجاه 
رفت كه چنين كتابي، بـا اسـلوب    اند. هرچند انتظار نمي نوشته شده به زبان عربي

را بـه   كليلـه و دمنـه  اطلاعات بسيار، بتواند محبوبيت همگـاني   ادبي و دارا بودن
 ـ   درنگ پس دست آورد اما بي ة از اتمام آن در قرن ششم هجري، بـه عنـوان نمون

آنكه مؤلـف آن، حريـري، مسـلماني     فصاحت و رسايي، شهرت وسيعي يافت. با
مسيحي كـه بـا زبـان عربـي      آموختگان معتقد و پرهيزگار بود، كتاب او نزد دانش

آن، ابوزيـد، كـه بـا     آشنا بودند به همان اندازه مسلمانان محبوبيت يافت و قهرمان
شـهرها   و دندان درنـدگان خود را از چنگ » روزي«هايش  گري تيزهوشي و حيله

   .ساخت ربود، عامه مردم را مجذوب و دلباخته خود مي مي
ام مشـتمل بـر    پنجاه مقامه پرداخته«مقامات خويش مي نويسد:  حريري در ديباچه

پـذير و واژگـان    نـواز و دل  گونه و الفاظ گوش هزل هاي گفتارهاي استوار و سخن
ن را بـا آيـات و نيكـوترين كنايـات     و آ ماننـد،  هاي نمكين و بي درخشان و لطيفه

لغزهـاي دسـتوري و احكـام     آراستم و گوهرهايي از امثال عرب و لطايف ادب و
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انگيـز و   آفـرين و پنـدهاي گريـه    هـاي شـگفتي   هـاي بـديع و خطبـه    لغوي و نامه
 ابوزيد سـروجي ها را بر زبان  كننده بر آن نشاندم و همه اين هاي سرگرم شوخي

  .نسبت دادم حارث بن همام بصريرا به جاري كردم و روايت آن 
شـود و   بن همـام راوي مقامـه هـا بـا ابوزيـد آشـنا مـي        در مقامة نخست، حارث

هاي تـازه و   هاي ديگر ابوزيد با حيله در مقامه .گيرد اي بين آنها صورت مي معارفه
شود و شگفت آنكه هربـار نيـز    ظاهر مي هاي گوناگون در شهرهاي مختلف چهره

مقامـة نخسـتين، شـرح     شناسـد. چهـل و هشـت    م او را بـاز مـي  حارث سـرانجا 
مقامة چهل  .اندوزي هاي ترفندش در تكدي و مال ماجراهاي ابوزيد است و شيوه

 و نهم تصويري است از اواخر عمر ابوزيد و وصاياي اوست به فرزندش كه جز
ه، هـاي او را بيـاموزد. سـرانجام در آخـرين مقام ـ     اي برنگزيند و شيوه تكدي پيشه

پوشـد و   گـردد، پشـمينه مـي    هاي گذشته به سوي خدا باز مي نادم از كرده ابوزيد
پردازد. حارث او را در ايـن حـال    به عبادت و نماز و ذكر مي گزيند و خلوت مي

كند  گذارند و سپس او را به حال خويش رها مي وي مي يابد، روز و شبي را با مي
  .يابد و مقامات پايان مي
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  درس ششم

  خطبه الكتاب
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
اللهُمّ إنـّا نحْمَـدُك علـى مـا علّمْـتَ مـن البَيـانِ. وألْهَمْـتَ مـن التِّبْيـان. كمـا نحْمَـدُك 
علــى مــا أسْــبغْتَ مــنَ العَطــاء. وأســبـَلْت مــن الغِطــاء. ونعَــوذُ بــكَ مــنْ شِــرّةِ اللّسَــنِ. 

نِ. وفُضـوحِ الحصَـرِ. ونَسـتَكْفي بـكَ وفضولِ الهذَرِ. كما نعَـوذُ بـكَ مـنْ معـرّةِ اللّكَـ
الافتِتـانَ بــإطْراء المــادِحِ. وإغضـاءِ المُســامِحِ. كمــا نَسـتَكْفي بــكَ الانتِصــابَ لإزْراء 
ــبُهاتِ.   ــهَواتِ. الــى ســوقِ الشُّ القــادِحِ. وهتْــكِ الفاضِــحِ. ونسْــتغْفِرُك مــنْ سَــوْقِ الشَّ

الخَطيئَاتِ. ونسْتـَوْهِبُ منْـكَ توفيقـاً  كما نستغْفِرُكَ منْ نقْلِ الخطَواتِ. الى خِطَطِ 
لْبــاً متقلِّبــاً مــعَ الحــقّ. ولِســاناً متحلّيــاً بالصّــدْقِ. ونطُْقــاً مؤيَّــداً  قائــِداً الــى الرُشْــدِ. وقَـ
بالحُجّةِ. وإصابةً ذائِدَةً عنِ الزَّيْغِ. وعَزيمةً قاهِرةً هَـوى الـنـّفْسِ. وبصـيرةً نـُدْرِكُ بهـا 

رايةِ. وتَـعْضُدَنا بالإعانـَةِ. علـى الإبانـَةِ. عِرْفانَ القَدْرِ. و  أنْ تُسعِدَنا بالهِدايةَِ. الى الدِّ
وتعْصِمَنا منَ الغَوايةَِ. في الرّوايةَِ. وتصرفِنَا عنِ السّـفاهَةِ. فـي الفُكاهَـةِ. حتـى تـأمَنَ 

ولا نقِــفَ موْقِــفَ حصــائِدَ الألْسِــنَةِ. ونُكْفَــى غَوائــِلَ الزّخْرفــَةِ. فــلا نــَرِدَ مــوْرِدَ مأثَمــةٍ. 
مَنْدمَةٍ. ولا نُـرْهَقَ بتَبِعةٍ ولا مَعتَبَةٍ. ولا نُـلْجَأَ الى معْذِرةٍَ عنْ بادِرةٍَ. اللهُمّ فحقِّـقْ لنَـا 
يَةَ. وأنلِْنا هـذِه البـُغْيـَةَ. ولا تُضْـحِنا عـنْ ظِلـّكَ السّـابِغِ. ولا تجْعَلْنـا مُضـغَةً  هذِهِ المُنـْ

ـــ ـــكَ والمَسْـــكَنةِ. للماضِـــغِ. فقـــدْ مـــدَدْنا إليْ ـــتِكانةَِ ل ـــا بالاسْ ـــألَةِ. وبخَعْن ـــدَ المسْ كَ ي
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ــلِ.  ــبِ. وبِضــاعَةِ الأمَ زَلْنا كرَمَــك الجَــمّ. وفضْــلَكَ الــذي عــمّ. بضَــراعَةِ الطلَّ واســتـَنـْ
بالتّوسّــلِ بمحَمّــدٍ ســيّدِ البشَــرِ. والشّــفيعِ المُشــفَّعِ فــي المحْشَــرِ. الــذي ختَمْــتَ بــهِ 

رجتـَـهُ فـــي عِلّيـّـينَ. ووَصَـــفْتَه فــي كِتابــِـك المُبــينِ. فقُلـــتَ وأنـــتَ النّبيـّـينَ. وأعليـــتَ د
أصــدَقُ القــائلين: ومــا أرْسَــلْناكَ إلاّ رحمــةً للعــالَمينَ. اللهُــمّ فصَــلِّ علَيــه وعلــى آلِــه 
فَعْنــا  الهــادينَ. وأصــحابِه الــذين شــادوا الــدّين. واجْعَلْنــا لهَدْيــِه وهَــديهمْ متّبِعــينَ. وانْـ

تِهِمْ أجْمَعينَ. إنّك على كُلّ شيء قديرٌ. وبالإجابةِ جَـديرٌ. وبعْـدُ فإنـّهُ بمحبّتِه ومحبّ 
قــــدْ جــــرَى بــــبـَعْضِ أنْديــَــةِ الأدَبِ الــــذي ركــــدَتْ فــــي هــــذا العصْــــرِ ريحُــــهُ. وخبَــــتْ 
تـَدعَها بـَديعُ الزّمـانِ. وعلاّمَـةُ همَـذانَ. رحِمَـهُ االلهُ  مصابيحُهُ. ذِكْرُ المَقاماتِ التـي ابْـ

عَـزا الـى أبـي الفـتْحِ الإسـكنْدَريّ نشْـأتَها. والـى عيسـى بـنِ هِشـامٍ رِوايتَهـا. تعالى. و 
وكِلاهُمــا مجْهــولٌ لا يعُــرَفُ. ونَكِــرةٌ لا تتَعــرّفُ! فأشــارَ مَــنْ إشــارتهُ حُكْــمٌ. وطاعَتُــه 
وَ غـُـنْمٌ. الــى أنْ أنُْشــئَ مَقامــاتٍ أتْلــو فيهــا تلِْــوَ البـَـديعِ. وإنْ لــمْ يـُـدْرِكِ الظـّـالِعُ شــأ

الضّليعِ. فذاكَرْتهُُ بما قيلَ فيمَنْ ألّفَ بـينَ كَلِمتـَينِ. ونظـَم بيْتـاً أو بيتـَينِ. واسْـتقَلْتُ 
منْ هذا المَقامِ الذي فيهِ يَحارُ الفَهْـمُ. ويفـرُطُ الـوهْمُ. ويُسْـبـَرُ غـوْرُ العقْـلِ. وتتَبـَـيّنُ 

كحَاطِــبِ ليَْــلٍ. أو جالــِبِ فيمَــةُ المَــرْء فــي الفضْــلِ. ويُضْــطَرّ صــاحِبُه الــى أن يكــونَ  
رجَْــلٍ وخَيْــلٍ. وقلّمــا ســلِمَ مِكْثــارٌ. أو أقُيــلَ لــهُ عِثــارٌ. فلمّــا لــمْ يُسْــعِفْ بالإقالــَةِ. ولا 
ــــةَ المُطيــــعِ. وبــــذَلْتُ فــــي مُطاوَعَتِــــه جُهْــــدَ  ــــةِ. لبـّيْــــتُ دعْوَتــَــهُ تلبِيَ أعْفَــــى مــــنَ المَقالَ

قَريحـــةٍ جامِـــدةٍ. وفِطْنَـــةٍ خامِـــدةٍ. ورَويــّـةٍ المُســـتَطيعِ. وأنْشـــأتُ علـــى مـــا أُعانيِـــه مـــنْ 
ناضِــبَةٍ. وهُمـــومٍ ناصِــبَةٍ. خمْســـينَ مَقامـــةً تحْتـَـوي علـــى جِـــدّ القَــوْلِ وهزْلــِـه. ورقَيـــقِ 
اللّفْــظِ وجزْلــِه. وغــُرَرِ البَــينِ ودُرَرهِ. ومُلَــحِ الأدَبِ ونــوادِرهِ. الــى مــا وشّــحْتُها بــهِ مــن 

. ورصّعْتُهُ فيها من الأمْثالِ العربيّةِ. واللّطـائِفِ الأدبيـّةِ. الآياتِ. ومَحاسِنِ الكِناياتِ 
والأحــاجيّ النّحْويـّـةِ. والفَتــاوَى اللّغويـّـةِ. والرّســائِلِ المُبتَكَــرةِ. والخُطـَـبِ المُحَبـّـرةِ. 
والمواعِظِ المُبْكِيةِ. والأضاحيكِ المُلْهِيَةِ. ممّا أمْلَيْتُ جميعَـهُ علـى لِسـانِ أبـي زيـْدٍ 
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ــــ ــــامٍ البِصْــــرِيّ. ومــــا قصَــــدْتُ السَّ ــــنِ هَمّ ــــى الحــــارِثِ ب ــــهُ ال ــــنَدْتُ رِوايتَ رُوجيّ. وأسْ
بالإحْماضِ فيهِ. إلا تنْشيطَ قارئِيِـهِ. وتكْثيـرَ سَـوادِ طالبِيـهِ. ولـمْ أُودِعْـهُ مـنَ الأشْـعارِ 

 الأجْنبيّةِ إلا بيْتَينِ 
يَــةَ المَقامَــة الحُلْوانيّــةِ  . وآخَــرَينِ تــوأمَينِ ضــمّنْتـُهُما خَــواتِمَ فــذّينِ أسّسْــتُ علَيْهِمــا بُـنـْ

المَقامَةِ الكرَجيّةِ. وما عدا ذلـِك فخـاطِري أبـو عُـذْرهِِ. ومُقْتَضِـبُ حُلْـوِهِ ومُـرِّهِ. هـذا 
معَ اعْتِرافيْ بأنّ البَديعَ رحِمَهُ االلهُ سَـبّاقُ غايـاتٍ. وصـاحِبُ آيـاتٍ. وأنّ المتصَـدّيَ 

وتيَ بَلاغَةَ قُدامَـةَ. لا يغْتـرِفُ إلا مـن فُضـالتَِه. ولا يسْـري بعدَهُ لإنْشاء مَقامةٍ. ولوْ أُ 
يَـــــةَ المَقامَـــــة  ذلــِـــك المَسْـــــرى إلا بدَلالتَِـــــهِ. وللــّـــهِ دَرُّ القائــِـــلِ: أسّسْـــــتُ علَيْهِمـــــا بُـنـْ
الحُلْوانيّـــةِ. وآخَـــرَينِ تـــوأمَينِ ضـــمّنْتـُهُما خَـــواتِمَ المَقامَـــةِ الكرَجيّـــةِ. ومـــا عـــدا ذلِـــك 

بو عُذْرهِِ. ومُقْتَضِبُ حُلْوِهِ ومُرِّهِ. هذا معَ اعْتِرافـيْ بـأنّ البـَديعَ رحِمَـهُ االلهُ فخاطِري أ
ــيَ  ــوْ أُوت ــةٍ. ول ــدَهُ لإنْشــاء مَقام ــاتٍ. وأنّ المتصَــدّيَ بع ــاتٍ. وصــاحِبُ آي ــبّاقُ غاي سَ

ــرِفُ إلا مــن فُضــالتَِه. ولا يسْــري ذلِــك المَسْــرى إلا بدَلا ــةَ. لا يغْت ــةَ قُدامَ ــهِ. بَلاغَ لتَِ
  وللّهِ دَرُّ القائِلِ:

  فلــــــوْ قبْــــــلَ مَبْكاهــــــا بكَيْــــــتُ صَــــــبابةً... بسُــــــعْدى شــــــفَيتُ الــــــنفسَ قبــــــل التـّنَــــــدُّمِ 
ــــــدِّمِ  ــــــلُ للمتَق ــــــتُ الفضْ ــــــي البُكــــــا... بُكاهــــــا فقُل ــــــي فهــــــيّجَ ل ــــــتْ قبْل ــــــنْ بكَ   ولكِ

دْتـُهُ. كالباحِـثِ وأرْجو أنْ لا أكونَ في هذا الهذَرِ الـذي أوْرَدْتـُهُ. والمَـوْرِدِ الـّذي تورّ 
عنْ حتْفِهِ بظِلْفِه. والجادعِ مارِنَ أنْفِهِ بكفّهِ. فألحَقَ بالأخْسَريِنَ أعْمـالاً الـذينَ ضـلّ 
ــاةِ الــدُنْيا. وهُــمْ يحْسِــبونَ أنّـهُــمْ يُحسِــنونَ صُــنْعاً. علــى أنــي وإنْ  ســعْيـُهُمْ فــي الحي

حــابي. لا أكــادُ أخْلُــصُ مــنْ أغْمَــضَ لــي الفَطِــنُ المُتغــابي ونضَــحَ عنّــي المُحــبُّ المُ 
غُمْرٍ جاهِلٍ. أو ذي غِمْرٍ متَجاهِلٍ. يضَعُ مني لهَذا الوضْعِ. ويندّدُ بأنهُّ مـنْ مَنـاهي 
عَــمَ النّظــَرَ فــي مَبــاني الأصــولِ. نظــَمَ  الشّــرْعِ. ومَــنْ نقَــدَ الأشْــياءَ بعَــينِ المعْقــولِ. وأنْـ

ــــلْكِ الإفــــاداتِ. وســــلَكَها ــــلَكَ الموْضــــوعاتِ. عــــنِ  هــــذِه المَقامــــاتِ. فــــي سِ مسْ
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العَجْماواتِ والجَماداتِ. ولمْ يُسْمَعْ بمَنْ نبَـا سـمْعُهُ عـنْ تلِـكَ الحِكايـاتِ. أو أثـّمَ 
رُواتَها في وقْتٍ من الأوْقاتِ. ثمّ إذا كانَتِ الأعْمالُ بالنـِّيـّاتِ. وبهـا انْعِقـادُ العُقـودِ 

ــنْ أنْشــأ مُلَ  ينِيّاتِ. فــأيُّ حــرَجٍ علــى مَ ــهِ. ونَحــا بــه منحَــى الــدِّ ــهِ. لا للتّموي حــاً للتـّنْبي
التـّهْــذيبِ. لا الأكاذيـــبِ؟ وهــلْ هُـــوَ فـــي ذلـِـك إلا بمنزلِــَـةِ مَــنِ انتــَـدَبَ لتعْلـــيمٍ. أو 

  هدَى الى صِراطٍ مُستَقيمٍ؟
  علــــــــى أننّــــــــي راضٍ بــــــــأنْ أحْمِــــــــلَ الهَــــــــوى... وأخْلــُــــــصَ منْــــــــهُ لا علــــــــيّ ولا لِيــــــــا

مِـدُ. وأعْتَصِـمُ. ممّـا يصِـمُ. وأسْتـَرْشِـدُ. الـى مـا يُـرْشِـدُ. فمـا وباللّهِ أعْتَضِـدُ. فيمـا أعْتَ 
المَفْـــزَعُ إلاّ إليْـــهِ. ولا الاســـتِعانةُ إلا بـــهِ. ولا التّوفيـــقُ إلا منْـــهُ. ولا الموْئــِـلُ إلا هُـــوَ. 
ـــــــــــمَ المُعـــــــــــينُ. ـــــــــــهِ نسْـــــــــــتَعينُ. وهـــــــــــو نعِْ ـــــــــــهِ أنُيـــــــــــبُ. وب ـــــــــــهِ توكّلـــــــــــتُ وإليْ   علَيْ

  ترجمه:

  مقدمة كتاب                                                                          
  به نام خداوند بخشنده مهربان                                                          

كنـيم. و بـه خـاطر ايـن      خدايا ! همانا ما تو را به خاطر بياني كه به ما آموختي ستايش مي
ستاييم تو  ستاييم. همان گونه كه مي ا ميكه فهم معاني و اظهار آن را در دلمان افكندي تو ر

اي  كنيم تو را به خاطر پـرده  را بر آن چه كه از دهش خود براي ما تمام كردي و ستايش مي
آوريـم، همچنـين از افزونـي     آوري به تو پناه مي گذاشتي. از تيزي زبان فرو ] بر اعمال ما [كه 

زبـاني و   بريم به تـو از آلـودگي كنـد    ناه مي. همچنان كه پ] آوريم به تو پناه مي [گويي  بيهوده
  زباني. رسوايي بسته
كننـده، كفايـت    پوشي مسامحه خواهيم كه ما را از بسيار ستودن ستاينده و چشم از تو مي

دري رسـواگران از تـو كفايـت     جويان و پـرده  . همان طوري كه از اقدام به تحقير عيب كني
خـواهيم، همچنـان كـه از تـو در      ا از تو آمرزش ميه خواهيم. و از كامراني به بازار شبهه مي

خـواهيم كـه تـوفيقي     طلبـيم. از تـو مـي    ، آمرزش مي ها به سوي حريم گناهان گردانيدن گام
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دلـي   ] خـواهيم كـه بـه مـا ببخشـي      از تـو مـي   [كننده به راه راست بـه مـا ببخشـي. و     رهنمون
و  ] و برهـان  [ا حجـت  گـويي، و سـخني تاييـد شـده ب ـ     خداجوي و زباني آراسـته بـه راسـت   

اي قوي بـراي ايسـتادگي در برابـر خـواهش      كاريي دور از ميل به سوي باطل و اراده درست
  نفس و بينشي كه به وسيلة آن ارزش خود را بتوانيم بشناسيم.

بخت گرداني. و با دستگيري  و اين كه ما را با هدايت خود به سوي كسب معرفت، نيك
كردن نگاه داري، و از  ي كني. و ما را از گمراهي در روايتكردن سخن ما را يار در آشكار

هـا در امـان    ي زبـان  ] هـا  فراورده [ها  شده ناداني در بيان شوخي و مزاح، رو بگرداني تا از درو
آرايي حفظ شويم تا بـه جايگـاه بزهكـاري وارد نشـويم و در      هاي سخن بمانيم. و از آشوب

فرجام گناهي را بر ما بپوشـانندكه گزنـدي بـه دنبـال      گاه پشيماني نايستيم و نه شومي توقف
خـواهي پنـاه    ايـم، بـه پـوزش    داردو نه خشم و عتابي را، و از براي آن كه به گناه اقدام كرده

  نياوريم.
خدايا اين آرزو را براي ما بـرآورده كـن، و مـا را بـه ايـن خواسـته برسـان. سـايه فـراخ          

  ييدني براي خاينده مكن (= بر سر زبان خلق مينداز).خود را از ما وا مگير و مارا خا ] لطف [
ايـم و بـه    ايم و به حكم تو، فروتنانه تـن در داده  ما دست خواهش به سوي تو دراز كرده

ايم كه بـاران كـرم وافـر خـود را بـر مـا فـرو         ايم. از تو خواسته بيچارگي خود اعتراف نموده
هايمـان بـر مـا     ستن و سرمايه خواهشبباري و فضل عام و همگاني خود را در ازاي زاري ج

شـوندگان   االله عليه و آله سرور آدميان و ميانجي ميـانجي  فرستي ؛ با توسل به محمد صلي فرو
ــا وجــود او، پيــامبري پيــامبران را مهــر كــرده  اي (=بــه پايــان  (مــردم) در روز قيامــت. كــه ب

  اي)و پايگاه او را در عليين (بهشت برين) برافراشتي. آورده
در حـالي كـه تـو     –اي  اي. وگفتـه  توصـيف كـرده   ] قـرآن   [را در كتاب آشكارت  و او

.ما تـو را نفرسـتاديم   "+ و ما ارسلناك الارحمه للعالمين " –راستگوترين گويندگان هستي 
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  107مگر رحمتي براي جهانيان، انبياء/
ه ديـن را  بار خدايا ! بر او و خاندانش كه راهنمايان به سوي خير هستند و بر يـارانش ك ـ 

كننـدگان راه او (پيـامبر) و راه آنـان (اهـل بيـت و       برافراشتند، درود بفرست و مـا را پيـروي  
اصحاب) بگردان و از دوستي او دوستي آنان برخورداركن، كه تو بر هرچه خواهي توانايي 

  دادن دعا سزايي.  و به پاسخ
مدان،كـه خـداي بلنـد    كـه بـديع الزمـان و علامـه ه     –و اما بعد، به درستي ذكر مقاماتي 

مرتبه، او را رحمت كناد، آن را بـه وجـود آورده و انشـاي آن را بـه ابـوالفتح اسـكندري و       
روايتش را به عيسي بن هشام نسبت داده است و هر دوي اين ها مجهولي نـا معـروف انـد و    

آن در ايـن عصـر    ]شوكت و شـكوه   [در بعضي از انجمن اي ادبي كه باد  –نكره ناشناخته 
  به جريان افتاده است.  ]بار ديگر [ رام شده و چراغ هايش، خاموش گشته،آ

در اين هنگام كسي كه پيشنهادش به منزله حكم و فرمان بـود واطاعـت از  او، غنيمـت،    
اشارت كرد به اين كه مقاماتي را خلق كنيم كه در آن دنبالـه كـار بـديع الزمـان همـداني را      

  ايت شخص توانا نتواند رسيد.پيروي كنيم، اگرچه لنگ هرگز به غ
پس به او يادآور شدم آن چه كه گفته اند،درباره ي كسي كه دو كلمه را به هم پيوسـته  
يا يك بيت يا دو بيت را به نظم درآورده است  و خواهش كردم كه از من چشم بپوشند در 

تاب اي كـه فهـم در آن حيـران مـي شـود و وهـم ش ـ       ، در عرصه ]مقامه نويسي [اين جايگاه 
  زدگي مي كند.

و ژرفاي عقل آزموده مي شود و ارزش انسان دردانش آشكار مي گردد و صـاحب آن  
  (مقامه نويس) در مانده مي شود ومانند جمع كننده هيزم در شب باشد 

از سـرزنش و   [و يا فراهم آورنده پياده و سوار. وگاهي اتفاق مي افتد كـه بسـيار گـوي    
و خطايش چشم پوشي شود. اما وقتي كه مرا به كناره گيـري   بركنار بماند و از لغزش ]خطا 
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ياري نكرد و از سخن گفـتن معـاف نكـرد، دعـوت او را همچـون اجابـت كـردن شخصـي         
فرمانبردار، پذيرفتم. وتا آنجا كه در توانم بود بـراي فرمـانبري از او تـلاش كـردم و شـروع      

اي خشـكيده و غـم    ده، و انديشـه كردم به انشاي مقامات با طبعي افسرده و هشياريِ فـرو مـر  
هايي رنجاننده، پنجاه مقامه پديد آوردم كه در بردارنده سخن جدي و شوخي، لفظ باريك 
و استوار، گزيده هاي بيان و مرواريد هـاي آن و سـخنان نمكـين و نـوادر آن را در بـر مـي       

  گرفت.
مثـل هـاي عربـي و    افزون بر آن، با آيات قرآن و كنايه هاي نيكوي آن را بياراستم و بـا  

لطيفه هاي ادبي و معماهاي نحوي و فتواهاي لغوي و نامه هـاي بكـر و خطبـه هـاي مـزين و      
  پندهاي گريه آور و سخناني خنده آور سرگرم كننده، تنظيم كردم و زينت دادم.

همه آن ها را از زبان ابوزيد سروجي بيان كردم و روايتش را به حارث بن همام بصـري  
نگاشتن آن هرگز قصد انتقال از يك اسلوب به اسلوبي ديگر نداشتم مگر  نسبت دادم. و در

براي به نشاط آوردن خوانندگان و زيادكردن گروه خواهندگانِ آن. و از شعرهاي ديگـران  
در آن جز دو بيت فرد به امانت نگذاشتم كه بر مبناي آن اساس مقامه حلوانيه را قرار دادم و 

  ده است، در پايان مقامه كرجيه در پيوستم.دو بيت ديگر را كه با هم آم
ابيات را به تصرف خود درآورد و بالبداهه  ]مضامين بكر  [اما اين ذهن خود من بود كه 

  گوينده شيرين و تلخ آن بود.
با اين اعتراف همراه است كه بديع الزمان همداني، پيشي گيرنده بـر   ]سخنان من  [اين، 

و اين كه اقدام كننده بـه انشـاي مقامـه     ]در بلاغت  [ت همه غايت ها و خداوند عجايب اس
جز ته مانده سـخن او،   ]باز هم  [بعد از او، اگرچه بدو بلاغت قدامه بن جعفر را داده باشند، 

اي بر نمي گيرد و جز با راهنمايي او، به سـوي آن مقصـد، شـبروي نخواهـد كـرد، و       جرعه
  ه. ق، از شاعران دمشق و معاصر جرير بود. 95عدي بن الرقاع العاملي، وفات  –گوينده + 
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  چه نيكو گفته است: 
گريسـتم، قبـل از پشـيماني وجـود      اگر پيش از گريه او، از روي عشق به سعدي، مـي      

  دادم. خود را شفا مي
اما او پيش از من، گريست و گريه اش، گريه مرا بيانگيخت، و در ايـن هنگـام بـود كـه     

  گيرنده است. پيشي گفتم: فضل و برتري، از آن
گويي كه آوردم، و آبخورگاهي كه وارد آن شـدم، هماننـد    و اميد دارم كه در اين ياوه

جويـد و كنـار بينـي خـود را بـا كـف        آن كسي نباشم كه هلاك خود را با چنگال خود مي
برد. و اميدوارم كه از نظر كردار، به پاي زيانكارترين اشخاصي كه كوشش آنهـا   دستش مي
پندارند كه كار خود را استوار و نيكو سـاخته   ي اين جهاني به هدر رفته است و ميدر زندگ

مــن  ] لغـزش هــاي  [نمــاي از  انـد، نرســيده باشـم. بــا وجـود ايــن، حتــي اگـر زيركــي جاهـل     
تجربگي جاهـل   ازبي ]هرگز  [پوشي كند و عاشق بسيار بخشنده، از من پشيماني كند،  چشم
  توانم رهايي يابم. نما، نمي جاهل ] داناي [توزي  يا كينه

حرمتي كنـد و ميـان مـردم،     كردن اين مقامات به من بي ناداني كه به خاطر وضع ] بويژه [
  شده در شريعت است. تكرار كند كه اين مقامات از امور نهي

ــه چشــم خــرد بســنجد و در بنــاي اصــل   اصــول  [هــا  امــا هــركس كــه همــه چيزهــا را ب
قـرار   [مفيـد در خواهـد چيـد     ] آثـار  [قامـات را در رشـته   نيكـو بنگـرد ايـن م    ] پردازي سخن
  .] دهد مي

بسته و جمـادات بـدانجا خواهـد رفـت (بـه       و از طريق موضوعاتي در باره حيوانات زبان
 –هـا +   مقصود اصلي نايل خواهد شد). و شنيده نشده است كـه گـوش كسـي آن حكايـت    

منه آمده است.  را نپذيرفته يـا گـاهي   هايي كه از زبان حيوانات در كليله و د همانند حكايت
  كار شمرده باشد. راويان آن را، بزه
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هـاي دينـي بـه وسـيله آن      هاست و انعقاد پيمان افزون بر اين چون كردارها وابسته به نيت
بخشيدن نه  گيرد، چه گناهي بر آن كس باشد كه بخواهد به قصد آگاهي صورت مي ] نيت [

بيافريند و با آن، قصـد پيراسـتن    ] دلنشين [، سخنان نمكين ] كاري فريب [به قصد ظاهرسازي 
  سخن را داشته باشد، نه قصد پردازش سخنان دروغ.

خواند و يـا   به قصد تعليم فرا مي ] ديگران را [و آيا او در آن باره همانند كسي نيست كه 
  كند. به راه راست هدايت مي

  بيت:
اي كه نه  و از حمل آن رهايي يابم به گونه با وجود اين، من از اين كه بار عشق بكشم   

كـنم، از خـدا، يـاري     گزندي به من برسد و نه اجر و مزدي، خشنودم. و در آن چه قصد مي
جويم، كه  چه راه نمايد، راه مي برم، و بدان ناك كند به او پناه مي جويم و از آن چه عيب مي

وفيقي نيسـت مگـر از جانـب او و    جستن نيست مگر بـدو. و ت ـ  پناهي نيست مگر با او و ياري
گـردم و از او يـاري    كنـيم و بـه سـوي او بـاز مـي      جاي نجاتي جز او نيست. بـر او تكيـه مـي   

  كننده است. جوييم كه او بهترين ياري مي
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  درس هفتم

  المقامة الصنعانية
  

  
المَترَبـَةُ عـنِ حدّثَ الحارثُ بنُ هَمّامٍ قالَ: لمّا اقتَعدْتُ غـارِبَ الاغتـِرابِ. وأنـْأتْني 

الأتْرابِ. طوّحَتْ بي طَوائِحُ الزّمَنِ. الـى صـنْعاء الـيَمَنِ. فـدَخَلْتُها خـاويَ الوِفـاضِ. 
ـــتُ أجـــوبُ  ـــةً. ولا أجِـــدُ فـــي جِرابـــي مُضْـــغَةً. فطَفِقْ ـــكُ بُـلْغَ بـــاديَ الإنْفـــاضِ. لا أمْلِ

ـــوَلانَ الحـــائِمِ. ـــلَ الهـــائِمِ. وأجـــولُ فـــي حَوْماتِهـــا جَ وأرُودُ فـــي مَســـارحِ  طرُُقاتِهـــا مِث
ــــهِ  ــــقُ لــــهُ ديبــــاجَتي. وأبــــوحُ إليَْ لمَحــــاتي. ومَســــايِحِ غــــدَواتي ورَوْحــــاتي. كريمــــاً أُخْلِ
ــرْوي رِوايتُــه غُلّتــي. حتــى أدّتْنــي خاتِمَــةُ  بحــاجتي. أو أديبــاً تُـفَــرّجُ رؤيَـتُــه غُمّتــي. وتُـ

لــى زحِــامٍ ونَحيــبٍ. المَطــافِ. وهــدَتْني فاتِحــةُ الألْطــافِ. الــى نــادٍ رحَيــبٍ. مُحتَــوٍ ع
ــةِ. شخْصــاً  ــرَةِ الحَلْقَ ــدّمْعِ. فرأيــتُ فــي بُـهْ ــةَ ال ــبـُرَ مَجْلَبَ ــعِ. لأسْ ــةَ الجمْ فوَلَجْــتُ غاب
شخْتَ الخِلْقَةِ. عليْهِ أُهْبَةُ السّياحَةِ. وله رنةُّ النِّياحَةِ. وهوَ يطْبَعُ الأسْجاعَ بجـواهِرِ 

. وقدْ أحاطَتْ بهِ أخلاطُ الزُّمَرِ. إحاطَةَ الهالـَةِ لفظِهِ. ويقْرَعُ الأسْماعَ بزَواجِرِ وعْظِهِ 
بالقَمَرِ. والأكْمامِ بالثّمرِ. فدَلَفْتُ إليهِ لأقـْتـَبِسَ مـن فوائـِدِه. وألـْتَقِطَ بعْـضَ فرائـِدِه. 
فسمِعْتُهُ يقـولُ حـينَ خـبّ فـي مجالـِه. وهَـدَرَتْ شَقاشِـقُ ارتِجالـِه. أيهّـا السّـادِرُ فـي 

ادِلُ ثوْبَ خُيَلائـِهِ. الجـامِحُ فـي جَهالاتـِهِ. الجـانِحُ الـى خُزَعْبِلاتـِه. إلامَ غُلَوائهِِ. السّ 
تسْتَمرُّ علـى غَيـّكَ. وتَسـتَمْرئُ مرْعَـى بغْيـِكَ؟ وحَتـّامَ تتَنـاهَى فـي زهـوِكَ. ولا تَـنْتَهـي 
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علـى عـالِمِ عن لَهـوِكَ؟ تبُـارِزُ بمَعصِـيَتِكَ. مالـِكَ ناصِـيَتِكَ! وتجْتـَرِئُ بقُـبْحِ سـيرَتِك. 
سَريرَتِكَ! وتَـتَوارَى عَن قَريبِكَ. وأنتَ بمَرْأى رقَيبـِكَ! وتَسـتَخْفي مِـن ممْلوكِـكَ ومـا 
ـــكَ. إذا آنَ ارتِحالـُــكَ؟ أو  فَعُكَ حالُ ـــنُّ أنْ ســـتـَنـْ ـــكَ! أتَظُ ـــةٌ علـــى مَليكِ تَخْفـــى خافِيَ

ذا زلـّتْ قـدَمُكَ؟ أو يُـنْقِذُكَ مالُكَ. حينَ توبِقُكَ أعمالُكَ؟ أو يُـغْنـي عنْـكَ نـدَمُكَ. إ
ــدائِكَ.  يعْطِــفُ عليْــكَ معشَــرُكَ. يــومَ يضُــمّكَ مَحْشَــرُكَ؟ هــلاّ انتـَهَجْــتَ مَحَجّــةَ اهتِ
لَلْـــتَ شَـــباةَ اعتِـــدائِكَ. وقـــدَعْتَ نفْسَـــكَ فهِـــيَ أكبـــرُ  وعجّلْـــتَ مُعالجَـــةَ دائــِـكَ. وفَـ

كَ. فمــا أعــذارُكَ؟ أعــدائِكَ؟ أمــا الحِمــام ميعــادُكَ. فمــا إعــدادُكَ؟ وبالمَشــيبِ إنــذارُ 
وفي اللّحْدِ مَقيلُكَ. فما قِيلُكَ؟ وإلـى اللـّه مَصـيرُكَ. فمَـن نصـيرُكَ؟ طالمـا أيْـقَظـَكَ 
ـــتَ.  ـــرُ فتَعامَيْ ـــتْ لـــكَ العِبـَ ـــدّهرُ فتَناعَسْـــتَ. وجـــذَبَكَ الـــوعْظُ فتَقاعَسْـــتَ! وتجلّ ال

كنَــكَ أنْ تُؤاسِــي وحَصْــحَصَ لــكَ الحــقُّ فتماريَْــتَ. وأذكَْــرَكَ المــوتُ فتَناسَــيتَ. وأم
فما آسيْتَ! تُؤثِرُ فِلساً توعِيهِ. على ذِكْرٍ تَعيهِ. وتَختارُ قَصْراً تُـعْليهِ. على بِرٍ تُوليِهِ. 
وتَـرْغَــبُ عَــنْ هــادٍ تَسْــتـَهْدِيهِ. الــى زادٍ تَســتـَهْديهِ. وتغُلِّــبُ حُــبّ ثــوبٍ تشْــتَهيهِ. علــى 

ـــقُ  ـــلاتِ. أعْلَ بقَلبِـــكَ مـــنْ مَواقيـــتِ الصّـــلاةِ. ومُغـــالاةُ ثـــوابٍ تشْـــتَريهِ. يَواقيـــتُ الصِّ
الصَّدُقاتِ. آثَـرُ عندَكَ من مُوالاةِ الصَّدَقاتِ. وصِـحافُ الألـْوانِ. أشْـهى إليَْـكَ مـنْ 
صَــحائِفِ الأدْيــانِ. ودُعابـَـةُ الأقْــرانِ. آنـَـسُ لــكَ مــنْ تـِـلاوَةِ القُــرْآنِ! تــأمُرُ بــالعُرْفِ 

ــمِ ثــمْ تغْشــاهُ. وتنَتَهِــكُ حِمــاهُ. وتَحْمــي عــنِ النُّ  كْــرِ ولا تتَحامــاهُ! وتُزحــزِحُ عــنِ الظلُْ
  وتخْشَـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــاسَ وااللهُ أحـــــــــــــــــــــقُّ أنْ تخْشـــــــــــــــــــــاهُ! ثـــــــــــــــــــــمّ أنْشَـــــــــــــــــــــدَ:
  تبـــــــــــــــــــــــــــــاً لطالــِـــــــــــــــــــــــــــبِ دُنْيـــــــــــــــــــــــــــــا... ثنَـــــــــــــــــــــــــــــى إلَيهـــــــــــــــــــــــــــــا انصِـــــــــــــــــــــــــــــبابهَْ 
ــــــــــــــــــــــــــــرْطَ صَــــــــــــــــــــــــــــبابهَْ    مــــــــــــــــــــــــــــا يسْــــــــــــــــــــــــــــتَفيقُ غَرامــــــــــــــــــــــــــــاً... بهــــــــــــــــــــــــــــا وفَـ

 ولوْ دَرى لَكفَاهُ... مما يَرومُ صُبابهَْ 
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لبّدَ عَجاجَتَهُ. وغيّضَ مُجاجتَهُ. واعْتَضَدَ شكْوَتَهُ. وتـأبّطَ هِراوَتـَهُ. فلمّـا رنـَتِ ثمّ إنهُّ 
بـَهُ لمُزايَـلـَةِ مركَـزهِِ. أدْخَـلَ كـلٌ مـنهُمْ يـدَهُ فـي جيْبـِهِ.  الجَماعَةُ الى تحفُّزهِِ. ورأتْ تأهُّ

أو فرّقـْهُ علـى رفُـْقَتـِكَ.  فأفـْعَمَ لهُ سَجْلاً منْ سَيْبِه. وقال: اصْرِفْ هَـذا فـي نفقَتـِكَ.
ــهِ  ــنْ يُشــيـّعُهُ. ليَخْفَــى علَيْ ــلَ يــودِّعُ مَ هُم مُثْنِيــاً. وجعَ ثنَــى عــنـْ ــهُ مــنهُم مُغضِــياً. وانْـ فقبِلَ
ــهُ  مَهْيـَعُــهُ. ويُســرّبُ مــنْ يتْبـَعُــهُ. لكَــيْ يُجْهَــلَ مرْبَـعُــهُ. قــال الحــارِثُ بــنُ هَمّــامٍ: فاتبّعْتُ

ـــهُ عِيـــاني. وقَفـــ ـــاً عنْ تَهـــى الـــى مَغـــارةٍَ. مُواريِ وْتُ أثـــرَهُ مـــنْ حيـــثُ لا يَرانـــي. حتّـــى انْـ
فانْسـابَ فيهـا علــى غَـرارةٍَ. فأمْهَلْتــُه ريثَمـا خلـَعَ نعْلَيْــهِ. وغسَـل رجِلَيْــهِ. ثـمّ هجَمْــتُ 
علَيــهِ. فوجدتــُهُ مُشــافِناً لتِلْميــذٍ. علــى خبْــزِ سَــميذٍ. وجَــدْيٍ حَنيــذٍ. وقبُالتَـَهُمــا خابيــةُ 

لهُ: يا هذا أيَكونُ ذاكَ خبرَكَ. وهذا مَخْبـَرَكَ؟ فزَفَـرَ زفـْرَةَ القَيْظِ. وكـادَ  نبيذٍ. فقلتُ 
ــا أن  ــقُ إلــيّ. حتّــى خِفْــتُ أن يســطُوَ علــيّ. فلمّ ــزَلْ يحَمْلِ ــمْ ي ــزُ مــنَ الغــيْظِ. ول يتميـّ
  خبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهُُ. وتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارَى أُوارهُُ. أنْشَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:

  شِصّـــــــيَ فـــــــي كـــــــل شِيصَـــــــه لبِسْـــــــتُ الخَميصـــــــةَ أبغـــــــي الخَبيصَـــــــهْ... وأنْشَـــــــبْتُ 
  وصــــــــــــــــيّرتُ وعْظــــــــــــــــيَ أُحبولــَــــــــــــــةً... أُريــــــــــــــــغُ القَنــــــــــــــــيصَ بهــــــــــــــــا والقَنيصَــــــــــــــــه
ـــــــثِ عيصَـــــــه ـــــــى اللّي ـــــــالي عل ـــــــفِ احتِي ـــــــى ولَجْـــــــتُ... بلُطْ ـــــــدّهْرُ حت   وألْجـــــــأني ال
  علــــــــــــى أننّــــــــــــي لــــــــــــم أهَــــــــــــبْ صــــــــــــرفَهُ... ولا نبَضَــــــــــــتْ لــــــــــــي مِنْــــــــــــهُ فَريصَــــــــــــه

ــــــــــــسٌ  ــــــــــــورِدٍ... يــُــــــــــدنّسُ عِرضــــــــــــيَ نفْ   حَريصَــــــــــــه ولا شــــــــــــرَعت بــــــــــــي علــــــــــــى مَ
ـــــــمَ أهـــــــلَ النّقيصَـــــــه ـــــــهِ... لَمـــــــا ملـّــــــكَ الحُكْ ـــــــدّهرُ فـــــــي حُكمِ ـــــــفَ ال ـــــــو أنْصَ   ول
ثمّ قال ليَ: ادْنُ فكُلْ. وإنْ شِئْتَ فقُم وقـُلْ. فالتـَفَـتّ الـى تلِميـذِه وقلُـتُ: عزَمْـتُ 
ــروجيُّ  ــدٍ السَّ عليْــكَ بمَــن تســتَدفِعُ بــهِ الأذى. لتُخْبرَنــّي مَــنْ ذا. فقــال: هــذا أبــو زيْ

اجُ الغُرَبــاء. وتــاجُ الأدَبــاء. فانصــرَفْتُ مــن حيــثُ أتيــتُ. وقضَــيْتُ العجَــبَ ممّــا سِــر 
 رأيْتُ.
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  ترجمه:

  مقامه صنعانيه                                                                                                
حارث بن همام روايت كرد و گفت: هنگامي كه بـر كوهـان غربـت برنشسـتم و فقـر و      

چيزي مرا از همـزادانم دور كـرد، حـوادث زمانـه مـرا بـه صـنعاي يمـن افكنـد. پـس، بـا             بي
اي بـراي   هاي خالي و با فقر آشكار به آنجـا وارد شـدم. در حـالي كـه زاد و توشـه      دان توشه

  يافتم. اي براي جويدن نمي گذران روز نداشتم و در انبانم لقمه
هاي آن، و همانند گشتن پرنـده   اهپس مانند شخصي سرگردان شروع كردم به پيمودن ر

  هاي آن شهر. چرخد شروع كردم به گشتن در كرانه تشنه كه گرد آب مي
هــاي صــبحگان و شــامگان خــود، شــخص  هــاي نظرهــا و راه در حــالي كــه در چراگــاه

جستم كه ديباچة صورت خود را براي او كهنه كنم (از راز درون خود كه  اي را مي بخشنده
كردن پوست چهرة خـود) و نيـازم را    او را آگاه كنم با پرچين و شكن چيزي است فقر و بي

پيش او آشكار كـنم. و در جسـتجوي اديبـي بـودم كـه ديـدار او انـدوهم را از بـين ببـرد و          
خداونـد)   ها (ي ام را سيراب كند. تا اين كه پايان آن گردش و ابتداي لطف روايتش تشنگي

  بود، هدايت كرد. ] آنها [و گريه  ] مردم [حام برگيرندة ازد مرا به مجلس فراخ، كه در
 ] كـردن  گريـه  [در اين هنگام بود كه به ميان آن جمع وارد شدم تا سبب كشـيدن اشـك   

. در ميـان حلقـة مـردم    ] دريابم چه كسي آنها را به گريـه انداختـه اسـت    [؛  آنها را معلوم كنم
  زاد بود  شخصي را ديدم كه لاغر مادر

هـا را بـا    گري با او بود. در حالي كه سـجع  و سفر همراه با ناله و نوحهو ساز و برگ سير 
هايي  كوبيد و گروه ها مي اش بر گوش آفريد و با پندهاي بازدارنده هاي لفظ خود، مي گوهر

  بـر  ها دور ميـوه، او را در   همانند هالة ماه دور ماه يا غلاف ] مردم [آميخته از طبقات مختلف 
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  گرفته بودند.
بهـاي   گيـرم و گوهرهـاي گـران    او بـر  ] سـخن  [هاي  ه به او نزديك شدم تا از فايدهآهست
  را برچينم.  ]  آميز سخنان حكمت [نوادرش 

پوييـد و (در حـالي كه)صـداي كـف دهـانش از       سپس در حالي كه در جولان خود مي
 گفـت: اي آن كـه در   پيچيد، از او شـنيدم كـه مـي    گويي در گلو مي شدت هيجان در بديهه

هـا، اي سركشـي كننـده در     اي، اي پوشـنده لبـاس خودپسـندي    هاي خود حيران شـده  مبالغه
خواهي در گمراهـي خـود، پـيش     كننده به سخنان نارواي خود، تا كي مي ناداني ها، اي ميل
خـواهي در كبـر و    خواهي چراگاه ستم خود را گوارا بداني؟ و تا كي مي بروي و تا كي مي

كاري باز نايستي؟ تو با نافرماني خود بـا   ؟ و از سرگرمي و بيهودهغرور خود به نهايت برسي
! بـا زشـتي سـيرت خـود، نسـبت بـه دانـاي         كنـي  ات(خالق قادر) مبـارزه مـي   صاحب پيشاني

گـردي در حـالي كـه در     ! از قوم و خويش نزديك خود پنهان مي كني اندرونت، دليري مي
 ] هنگـام لغـزش   [از بنده و زيردسـتانت،  خواهي كه  ! و مي ديدگاه خداي نگهبان خود هستي

پوشـيده نيسـت. آيـا گمـان مـي       ] خداونـد  [پنهان باشي، در حالي كه هيچ امري بر مالك تو 
گاه كه رحلت تو فرا رسد؟ يا (مـي پنـداري)    كني كه اين حال تو را سودمند خواهد بود آن

  كند؟  يبخش خواهد بود هنگامي كه كردارهايت، تو را نابود م مال تو، نجات
گــاه كــه قــدمت بلغــزد؟ و يــا  نيــاز گردانــد، آن ات تــو را بــي پنــداري) پشــيماني يــا (مــي

كننـد، در آن روز كـه محشـر، تـو را در برگيـرد       كني) بستگانت به تو مهرباني مي مي (گمان
كنـي؟ و   پيمايي؟ و (چرا) براي مداواي درد خويش شتاب نمـي  چرا راه هدايت خود را نمي

داري كـه آن   كني؟ و (چرا) نفس خود را باز نمي جور و ستمت را كند نمي(چرا) تيزي لبه 
گـاه تـو نيسـت؟ پـس چـه سـاز و برگـي آمـاده          بزرگترين دشمنان توست؟ آيا مرگ وعده

جـايِ تـو در    انـد، پـس عـذرهاي تـو چيسـت؟ آرام      كردي؟ به وسيله پيري تو را بـيم كـرده  
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  خداست اما يار تو كيست؟ قبرست، اما گفتار تو چيست؟ و بازگشت تو به سوي 
اي، و  ديرگاهي است كه روزگار تو رابيدار كرده است، اما تو، خودت را به خواب زده

هايي براي تو هويدا  اي. عبرت كشاند اما تو پا پس كشيده پند و اندرز تو را به سوي خود مي
آن سـتيزه   اي. حقيقت برايت آشكار شده است، امـا تـو بـا    شد، اما تو خود را به كوري زده

اي. و  اي. و مرگ، خودش را به ياد تو آورده است، اما تو خودت را به فراموشـي زده  كرده
كني  اي ! پشيزي راكه جمع مي براي تو ميسر شد كه نيكي كني، اما نيكي و همدردي نكرده

افـرازي بـر نيكـي و     گزيني و قصري را كـه بـر مـي    در برابر پندي كه بايد فرا بگيري، بر مي
گـري كـه از او هـدايت خواسـتي بـه       كني. از هدايت ني كه بايد عطا كني، انتخاب مياحسا

گرداني. و دوست داشـتن لباسـي    گيري، روي بر مي اي كه آن را هديه مي سوي زاد و توشه
ها و  هاي صله دهي. ياقوت را كه بدان تمايل داري به ثوابي كه آن را بايد بخري، ترجيح مي

  آويزترست. هاي نماز دل ز وقتا ] در نظرت [ها  بخشش
تـر اسـت. و    ها برگزيـده  دادن صدقه  از پشت سر هم ] در نظرت [كردن كابين زنان  گران

آورنده تر اسـت.   هاي اديان، اشتها ها و كتاب از نوشته ] در نظرت [هاي پهن رنگارنگ،  كاسه
! بـه خـوبي و    سـت تـر ا  دهنـده  و مزاح و شوخي با ياران (در نظر تو) از خواندن قـرآن، انـس  

بري. و ديگران را از كار منكر بـاز   دهي اما ارزش و احترام آن را از بين مي نيكي، فرمان مي
كنـي امـا خـودت بـه      ايستي  و ديگران را از ستم دور مـي  داري اما خودت از آن باز نمي مي

  ترسي در حالي كه سزاتر است از خدا بترسي. آيي. و از مردم مي سوي آن مي
  رخواند:آنگاه ب

اشتياق خـود را بـدان    ]عنان  [برجوينده دنيا نيستي و نابودي باد !               دنيا طلبي كه 
  برگردانده است.

  دنيا پرستاني كه به جهت اشتياق و شدت عشق به آن(جهان گذران)،به هوش نمي آيند.
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(بهـره  درك مي كرد، ار آن چـه مـي جسـت، بـاقي مانـده آبـي        ]حقيقت را  [البته اگر 
 اندك) هم برايش كافي بود.

سپس گرد و غبار خود را فرو نشاند و آب دهانش را فرو برد و مشـك خـود زيـر بـازو     
 افكند و عصاي خود را در زير بغل گرفت.

هنگامي كه آن گروه، آماده شدنش را براي جدا شـدن از محـل اسـتقرارش ديدنـد هـر      
طا و بخشش خود را براي او پر نمود و يك از آنان دست در گريبان خود كرد و دلوي از ع

گفت: اين عطا و بخشش را براي هزينه و مخارج خود صرف كن يـا ميـان يارانـت، تقسـيم     
 كن.

آن بخشش را از روي شرم (چشم فرو خوابانـده) پـذيرفت و ثناگويـان از نـزد      ] ابوزيد [
كرد. تا راه او  يكردن با كسي كه او را مشايعت و بدرقه م آنان برگشت، و شروع كرد وداع

كـرد تـا منـزلش شـناخته      رفت، روانـه مـي   بر آنان پوشيده ماند و آن كس را كه از پي او مي
  نشود. 

پوشـاندم (مخفيانـه    حارث بن همام گفت: او را دنبال كردم در حالي كه تنم را از او مـي 
غـاري رسـيد و    رفتم كه مرا نبيند. تا اين كه به اي به دنبالش مي كردم) و به گونه تعقيبش مي

هـايش را در   ناگهان (با تردستي) وارد آنجا شد. من به او آن انـدازه مهلـت دادم كـه كفـش    
آورد و پاهايش را بشويد. سپس ناگهاني بر او يـورش بـردم (بـه جلـوش پريـدم) و او را بـا       

شـده همنشـين   اي كبـاب  آرد سـفيد و بزغالـه   ] تهيه شـده از  [اي از) نان  خادمي، بر سر (سفره
بـه او   ] اي با ديـدن چنـين صـحنه    [ افتم در حالي كه برابرشان كوزه شرابي هم وجود داشت.ي

  گفتم: اي مرد ! آيا آن وضعيت قبلي، ظاهرت بود و اين حال كنوني باطنت هست؟ 
ــا شــنيدن ســخن [ ــد نفــس] هــايم ب كشــيدن در گرمــاي تابســتان، نفــس عميــق و   ، همانن
شــدت خشــم بخروشــد و همچنــان تيــز بــه مــن  اي كشــيد و نزديــك بــود كــه از آلــوده غــم
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اي كه ترسيدم بـه مـن حملـه كنـد. پـس هنگـامي كـه آتـش خشـمش           نگريست به گونه مي
  نشست و زبانه آن پوشيده شد، خواند: فرو

ام تا حلواي روغن و خرما را بجويم و قلاب خود را بـراي گـرفتن    گليم سياه در پوشيده
  ه ام.انداخت ] در آب [ارزش) +شيص  ماهي (كم

و پند خود را دامي قرار داده ام تا با آن، از راه مكر و فريب، شـكار نـر و مـاده را طلـب     
  كنم.

گـري خـود بـه لانـه (بيشـه) شـير وارد        روزگار مرا درمانده كرد تا اين كه به لطف چاره
 شوم.

ام و به خاطر ترس از آن، گوشـت ميـان پهلـو و     با اين حال، از حوادث روزگار نترسيده
 تكان نخورده است. كتفم

 و نفس آزمند مرا به آبشخوري (جايگاهي) كه آبرويم را آلوده كند، وارد نكرده است.

كرد، هرگز اهل عيب و نقصان را حاكم و  اگر روزگار در حكم خود دادگري پيشه مي
 كرد  فرمانروا نمي

سپس به من گفت: نزديك آي و بخور و اگر دوست داشته باشـي برخيـز و هـرآن چـه     
دهم بدان خداي كـه از او   واهي، بگو: به شاگردش باز نگريستم و گفتم: تو را سوگند ميخ
خبـر كنـي كـه ايـن شـخص،       خواهي آزار و رنـج را (از خـودت) دور كنـي، بايـدمرا بـا      مي

با شنيدن اين  [كيست؟ گفت اين شخص، ابوزيد سروجي است، چراغ غريبان و تاج اديبان. 
 زده شدم. دم، بازگشتم و از آن چه ديده بودم شگفتاز آنجايي كه آمده بو ] سخن
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  درس هشتم

  المقامة الحلوانية
  
  

  
ـــيَ  ـــتْ ب ـــتْ عنـــي التّمـــائِمُ. ونيِطَ ـــذْ ميطَ ـــتُ مُ ـــامٍ قـــال: كلِفْ ـــنُ هَمّ حَكـــى الحـــارِثُ ب

مــا العَمــائِمُ. بــأنْ أغْشــى مَعــانَ الأدَبِ. وأنُضــيَ إليْــهِ ركِــابَ الطلّـَـبِ. لأعْلـَـقَ منْــهُ بِ 
يكونُ لي زينَةً بينَ الأنامِ. ومُزنةًَ عندَ الأُوامِ. وكُنْتُ لفَرْطِ اللّهَجِ باقْتِباسِـه. والطّمَـعِ 
ــلُ  ــلَ والطّــلّ. وأتعلّ ــلّ. وأسْتَسْــقي الوَبْ ــنْ جَــلّ وقَ ــهِ. أبُاحِــثُ كــلّ مَ فــي تقمّــصِ لبِاسِ

سَبـَرْتُ الأوْزانَ. وخبـَـرْتُ بعَسى ولَعلّ. فلمّا حلَلْتُ حُلْوانَ. وقدْ بلَوْتُ الإخْوانَ. و 
ما شانَ وَزانَ. ألفَيْتُ بها أبا زيْدٍ السَّروجيَّ يتقلـّبُ فـي قوالـبِ الانتِسـابِ. ويخْـبِطُ 
في أسـاليبِ الاكتِسـابِ. فيـدّعي تـارةًَ أنـّهُ مـن آلِ ساسـانَ. ويعْتـَزي مـرّةً الـى أقْيـالِ 

رُزُ طَوراً في شِعارِ الشّعَراء. ويلَبَسُ  حيناً كِبـَرَ الكُبَراءِ. بيْدَ أنهُّ معَ تلـوّنِ  غسّانَ. ويبـْ
حالــِهِ. وتبـَــيّنِ مُحالــِهِ. يتحلّــى بــرُواءٍ ورِوايــَةٍ. ومُــدراةٍ ودِرايــَةٍ. وبَلاغَــةٍ رائعَِــةٍ. وبَديهــةٍ 
مُطاوعةٍ. وآدابٍ بارعِةٍ. وقدَمٍ لأعْلامِ العُلومِ فارعِةٍ. فكانَ لمحاسِـنِ آلاتـِهِ. يُـلْـبَسُ 

ـــ ـــةِ عارِضَـــتِهِ. يُـرْغَـــبُ عـــنْ علـــى عِلاتِّ ـــهِ. ولخلابَ ـــه. يُصْـــبى الـــى رؤيتَِ ه. ولِسَـــعَةِ رِوايتَِ
ــهِ.  ــهِ. لخَصــائِصِ آدابِ ــرادِهِ. فتعَلّقــتُ بأهْدابِ ــرادِهِ. يُسْــعَفُ بمُ ــةِ إي مُعارضَــتِهِ. ولعُذوبَ

  ونافَسْتُ في مُصافاتهِِ. لنَفائِسِ صِفاتهِ.
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ــــــي... ز  ــــــو هُمــــــومي وأجْتَل ــــــهِ أجْل ــــــتُ ب ــــــيافكُن ــــــعَ الضّ ــــــهِ مُلتَمِ ــــــقَ الوجْ   مــــــانيَ طل
يَةً... ورؤيَـتَهُ ريِاًّ ومَحْياهُ لي حَيا   أرَى قُـرْبهَُ قُـرْبى ومَغْناهُ غُنـْ

ولبَِثْنــا علــى ذلــِكَ بُـرْهَــةً. يُـنْشــئ لــي كــلَّ يــومٍ نزُهَــةً. ويــدْرأَُ عــن قلبــي شُــبهَةً. الــى أنْ 
عـــدَمُ العُـــراقِ. بتَطْليـــقِ العِـــراقِ.  جـــدَحَتْ لـــهُ يــَـدُ الإمْـــلاقِ. كـــأس الفِـــراقِ. وأغْـــراهُ 

ولفَظتَْهُ مَعاوِزُ الإرْفـاقِ. الـى مَفـاوِزِ الآفـاقِ. ونظَمَـهُ فـي سِـلْكِ الرّفـاقِ. خُفـوقُ رايـةِ 
  الإخْفـــــــاقِ. فشـــــــحَذَ للرّحْلـَــــــةِ غِـــــــرارَ عزْمَتـِــــــهِ. وظَعَـــــــنَ يقْتـــــــادُ القلْـــــــبَ بأزمِّتـِــــــهِ.

ـــــــدِهِ... ـــــــدَ بُـعْ ـــــــي بعْ ـــــــنْ لاقَن ـــــــي مَ ـــــــنْ ســـــــاقني لوِصـــــــالِهِ  فمـــــــا راقَن   ولا شـــــــاقنَي مَ
ــــــــهِ  ــــــــلَ خِلالِ ــــــــلالٍ حــــــــازَ مث ــــــــلِهِ... ولا ذو خِ ــــــــدٌ لفَضْ ــــــــدّ نِ ــــــــذْ ن ــــــــي مُ   ولا لاحَ ل
واسْتَسَرّ عني حيناً. لا أعرِفُ لهُ عَريناً. ولا أجِدُ عنْهُ مُبينـاً. فلمّـا أبُـْتُ مـنْ غُربتَـي. 

نتَــــدى المتــــأدّبينَ. ومُلتـَقَــــى الــــى منْبِــــتِ شُــــعْبَتي. حضَــــرْتُ دارَ كُتُبِهــــا التــــي هــــيَ مُ 
القاطِنينَ منهُمْ والمُتغرّبينَ. فدخَلَ ذو لِحْيَةٍ كثةٍّ. وهيئَةٍ رثةٍّ. فسلّمَ على الجُـلاّسِ. 
ــهِ. ويُـعْجِــبُ الحاضِــرينَ  ــمّ أخــذَ يُـبْــدي مــا فــي وِطابِ ــاتِ النــاسِ. ث وجلَــسَ فــي أُخرَي

ــهِ. فقــال لمَــنْ يلَيــه: مــا الكِتــابُ الــذ ي تنظــُرُ فيــهِ؟ فقــالَ: ديــوانُ أبــي بفصْــلِ خِطابِ
ـــرْتَ لـــهُ فيمـــا لمحْتَـــهُ. علـــى بــَـديعٍ  عُبـــادةَ. المشْـــهودِ لـــهُ بالإجـــادَةِ. فقـــال: هـــلْ عثَـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ قولـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَملَحْتَهُ؟ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: نع
ــُـــــــــــــــــؤٍ... منضّـــــــــــــــــــدٍ أو بـــــــــــــــــــرَدٍ أو أقـــــــــــــــــــاحْ    كأنّمـــــــــــــــــــا تبْسِـــــــــــــــــــمُ عـــــــــــــــــــن لُؤل

عَةِ الأدبِ! لقــدِ  فإنــّهُ أبــدعََ فــي التّشــبيهِ. المُــودعَِ فيــهِ. فقــالَ لــهُ: يــا لَلعجَــبِ. ولَضَــيـْ
ــدْرِ.  استَسْــمَنْتَ يــا هَــذا ذا ورَمٍ. ونَـفَخْــتَ فــي غيــرِ ضــرَمٍ! أيــنَ أنــتَ مــنَ البيْــتِ النّ

 الجامِعِ مُشَبّهاتِ الثّـغْرِ؟ وأنْشَد:
ــــــــكَ مــــــــن شــــــــنَبِ  ــــــــهُ شــــــــنَبٌ ناهي ــــــــرٍ راقَ مبسِــــــــمُهُ... وزانَ غْ ــــــــداءُ لثَـ   نفْســــــــي الفِ

  بٍ وعــــــن بــــــرَدٍ... وعــــــن أقــــــاحٍ وعــــــن طلْــــــعٍ وعــــــن حبَــــــبِ يفتــــــرُّ عــــــن لُؤلــُــــؤٍ رطْــــــ
ـــئِلَ: لمـــنْ هـــذا  ـــتمْلاهُ. وسُ ـــهُ واسْ ـــتَحْلاهُ. واســـتَعادَهُ منْ ـــنْ حضَـــر واسْ فاســـتَجادَهُ مَ
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البيــتُ. وهــلْ حــيٌ قائلِــُهُ أو ميْــتٌ؟ فقــال: أيــْمُ االلهِ لَلحَــقُّ أحَــقُّ أنْ يُـتّبَــعَ. ولَلصّــدْقُ 
ــوْمُ. لنَجــيّكُمْ مُــذُ اليــوْمَ. قــال: فكــأنّ الجَماعَــةَ ارْتابــَتْ حَقيــقٌ بــأنْ يُســتَمَعَ! إنــّهُ  يــا قَـ

بعزْوَتــِه. وأبــَتْ تصْــديقَ دعْوَتــه. فتــوجّسَ مــا هجَــسَ فــي أفْكــارهِِمْ. وفطِــنَ لِمــا بَطــَنَ 
مِنِ استِنْكارهِِمْ. وحاذَرَ أنْ يفْـرُطَ إليْـهِ ذمّ. أو يَـلْحَقَـهُ وصْـمٌ. فقـرأ: إنّ بعْـضَ الظـنّ 

. ثـم قـال: يـا رُواةَ القَـريضِ. وأُسـاةَ القـوْلِ المَـريضِ. إنّ خُلاصَـةَ الجـوهَرِ تظهَـرُ إثْمٌ 
ــدَ  ــرَ مــنَ الزّمــانِ: عن ــلَ فيمــا غبـَ ــدَ الحــقّ تصْــدعَُ رِداءَ الشّــكّ. وقــدْ قي بالسّــبْكِ. وي
تُ الامتِحانِ. يُكرَمُ الرّجُلُ أو يهُانُ. وها أنـا قـدْ عرّضْـتُ خبيئَتـي للاخْتِبـارِ. وعرَضْـ

تَدَر. أحدُ مَنْ حضَرَ. وقـال: أعـرِفُ بيْتـاً لـمْ ينُسَـجْ علـى  حَقيبَتي على الاعْتِبارِ. فابْـ
مِنْوالِهِ. ولا سمَحَتْ قَريحةٌ بمِثالِهِ. فإنْ آثَـرْتَ اختِلابَ القُلـوبِ. فـانْظِمْ علـى هـذا 

  الأسْلوبِ. وأنْشَدَ:
  تْ علـــــى العُنـّــــابِ بـــــالبـَرَدِ فـــــأمطَرَتْ لؤلـــــؤاً مـــــن نـــــرْجِسٍ وســـــقَتْ... ورْداً وعضّـــــ

ـــــــــوَ أقـــــــــرَبُ. حتـــــــــى أنْشَـــــــــدَ فـــــــــأغْرَب: ـــــــــحِ البَصَـــــــــرِ أو هُ   فلـــــــــم يكُـــــــــنْ إلا كلَمْ
ـــــرِ  ـــــبَ الخبَ   ســـــألتُها حـــــينَ زارَتْ نَضْـــــوَ بُـرْقعُِهـــــا ال... قـــــاني وأيـــــداعَ ســـــمْعي أطيَ
  فزَحزَحَـــــــتْ شـــــــفَقاً غشّـــــــى سَـــــــنا قمَـــــــرٍ... وســـــــاقَطَتْ لُؤلـــــــؤاً مـــــــن خـــــــاتَمٍ عطِـــــــرِ 

ـــهِ. فحـــارَ الحاضِـــ ـــهُمْ بكَلامِ ـــسَ استِئْناسَ ـــا آنَ ـــه. فلمّ ـــه. واعتـَرَفـــوا بنَزاهَتِ رونَ لبَداهَتِ
ـــينِ  ـــمّ قـــال: ودونَكُـــمْ بيتَ ـــينِ. ث ـــةِ العَ ـــرَقَ كطَرْفَ ـــهِ. أطْ وانصِـــبابَـهُمْ الـــى شِـــعْبِ إكْرامِ

  آخرَينِ. وأنشدَ:
  رِ وأقبـَلَـــــــتْ يومَجـــــــدّ البـــــــينُ فـــــــي حُلَـــــــلٍ... ســـــــودٍ تعَـــــــضُّ بنَـــــــانَ النّـــــــادِم الحَصِـــــــ

  فلاحَ ليْلٌ على صُبْحٍ أقلّهُما... غُصْنٌ وضرّسَتِ البِلّورَ بالدَّرَرِ 
. وجملوا  شْرَتَهلوا عموأج . تَهواستَغْزَروا ديم . تَهقيم منى القوَاستس فحينئَذ
. وتـألُّقَ        ـهتجذْو ـبتله ـا رأيـتـةِ: فلمكايالح هذخبِْرُ بهقال الم . شرَتَهق

جلْو   فـإذا هـو . همفي ميس الطّرْف توسرّح . همالنّظَرَ في توس نْتأمع . هت
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       . هِـوردنفسـي بم فهنّـأت . وجيجـرَ ليلُـه الـدأقْم وقد . روجيشيخنُا الس
      حتـى جهِلْـت . َما الـذي أحـالَ صـفتَك :له وقلت . هلام يدتاس تروابتد

. حتى أنْكَرْت حليتكَ؟ فأنشأ يقـول: معرِفتَكَ؟ وأي شيء شيب لح َتكي  
    ــب ــاسِ قُلَّـــ ــدهرُ بالنـــ ... والـــ بــي ــوائبِ شـــ ــع الشّـــ   وقْـــ
 ــب ــد يتغلّـــــ ... ففـــــــي غـــــ ــخصٍْ ــاً لشَـــــ   إنْ دانَ يومـــــ
    ــب ــو خُلّـــ ــه فهـــ ــنْ برْقـــ ... مـــ ــوميضٍ ــقْ بـــ ــلا تثـــ   فـــ
   ــب ــوب وألّـــ ــك الخُطـــ ــرى... بـــ ــو أضْـــ ــبِرْ إذا هـــ   واصـــ

    ... ــار ــرِ عــ ــى التِّبــ ــا علــ ــب   فمــ ــينَ يقلَّــ ــارِ حــ ــي النّــ   فــ
. همع باً القُلوبحستَصوم . هعفارِقاً موضم نهض ثم 

  
  :ترجمه

  مقامه حلوانيه                                                                                     
ها از من برداشته و دستارها بـه   حارث بن همام حكايت كرد و گفت: از زماني كه تعويذ

يخته شد ؛ مشتاق شدم به اين كه بيـايم بـه جايگـاه ادب و وارد آنجـا شـوم و شـتر       من درآو
به سوي آن، لاغر كنم. تا از راه آن ادب، در آويزم (فايده ببرم) بدانچه  ] با حركت [طلب را 

در ميان مردم مرا آرايشي باشد و هم ابر بارنده به هنگام تشنگي. از شدت علاقه در پوشيدن 
كـردم و از بـاران شـديد و خفيـف،      مايه، گفتگو مي دان يا اندك ركسي بسيارلباس آن، با ه

كردم. وقتـي بـه حلـوان وارد شـدم و      خواستم، و خود را به شايد و مگر، مشغول مي آب مي
كـرد يـا    هاي مردم را آزمايش كردم و آنچه را كه آلوده مي ياران را آزمودم و قدر و اندازه

هـاي برشـمردن    در آنجا ابوزيد سروجي را يـافتم، كـه در قالـب   مايه زينت بود را بيازمودم، 
  كرد.  هاي كسب مال، حركت مي در حال دگرگوني بود و در راه ] پيوسته [نسب خود، 

كرد كه از خاندان ساسانيان است و بار ديگـر خـود را بـه ملـوك غسـان       گاهي ادعا مي
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منشـي   بـزرگ  ] لبـاس  [و گـاهي  گرديـد   هاي شاعران نمايان مي داد. وگاه در لباس نسبت مي
  پوشيد. بزرگان را مي

شـدن دروغ و مكـرش بـه طـراوت و      با اين همه، با وجود دگرگـوني حـال او و آشـكار   
انگيز و آداب برجسـته و گـامي    شادابي ظاهر و سازگاري و مدارا و دانش و بلاغتي شگفت

  هاي دانش، آراسته بود. بالارونده بر كوه
(فنـون ادب) بـا وجـود عيـوبي كـه داشـت، (مـردم) گـرد او         و به سبب ابزارهـاي نيكـو   

شدند و به خاطر فريبندگي و  آمدند و به خاطر گستردگي روايتش به ديدار او مشتاق مي مي
شـدند و بـه سـبب خوشـايندي و شـيريني       فريبايي سخنش از مخالفـت بـا او رويگـردان مـي    

  كردند. بيانش، كامش را برآورده مي
هـاي لباسـش درآويخـتم و     هاي آداب او به كناره ه خاطر ويژگيدر اين هنگام بود كه ب

  به سبب صفات ارزنده اش به دوستي با او رغبت كردم.
اي درخشـان بـه    زدم و با صورتي گشاده و روشـنايي  هاي خود را، كنار مي بوسيلة او غم 

  كردم. روزگار خود نگاه مي
نيازي خـودم و ديـدارش را    يشمردم و منزلش را ب شدن به او را خويشاوندي مي نزديك

  پنداشتم. سيراب شدن و حياتش را (همچون) باراني براي خود مي
آورد و شـبهه و   و مدتي بر آن حال درنگ كرديم، و او هر روز نشاطي در من پديد مـي 

ساخت. تا اين كه دست فقر جام جدايي را بـراي او در آميخـت (بـه     ابهام را از دلم دور مي
 گردش آورد).

شدن گوشت از استخوان (از دست دادن تاب و تحمـل بـه جهـت فقـر) او را بـه      و جدا 
هاي آفاق (دور دست) انـداخت و   مايگي و فقر او را به بيابان دادن عراق واداشت و بي طلاق

اميدي او را در رديـف يـاران جـاي داد. پـس (بـه همـين علـت) لبـة          حركت و اهتزاز علم نا
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هاي يـاران   دن) تيز كرد و كوچ كرد در حالي كه دلكر شمشير عزمش را براي رفتن (كوچ
 كشيد. هايش به سوي خود مي را با زمام

پس از دوري او، هركس كه با من همنشـين شـده، مـرا بـه شـگفتي نيـاورده (بـه وجـد          
  نياورده) و هركس كه مرا به وصال خود برانگيخت، مرا مشتاق خود نكرده است.

ــد،   ــن) دور ش ــان كــه او (از م ــه   از آن زم ــه آن كســي ك ــده و ن ــرش، آشكارش ــه نظي ن
  هاي او را كسب كرده است. هايي همانند مهرورزي هايش حقيقي باشد، دوستي دوستي

مدتي خواست كه خود را ازچشم من، پنهان دارد. طوري كه نـه بيشـه (مكـان زنـدگي)     
از غربت يافتم كه از محل او خبر دهد. پس هنگامي كه  اي ازو مي شناختم و نه نشانه اورا مي

ام (زادگاهم) برگشتم در كتابخانه آن شهر كه محـل گردهمـايي    خود به محل رويش شاخه
افتادگان از وطـن بـود، حضـور يـافتم در      ادب دوستان و محل ديدار ساكنان آن شهر و دور

اين زمان مردي با ريشي انبوه و پوششي كهنـه وارد شـد. بـه اهـل مجلـس سـلام كـرد و در        
دادن آن چيزهـايي كـه    ين مجلس) نشست. سپس، شروع كرد به نشانرديف آخر مردم (پاي

كردن راز درون مشـغول شـد) و حاضـران را بـا سـخن       هاي خود داشت (به هويدا در مشك
زده كرد. پس به كسي كه نزديكش بود گفت: اين چه كتـابي   محكم واستوار خود، شگفت

آوردن  اسـت كـه بـه نيـك     عبـاده بحتـري   كنـي؟ گفـت: ديـوان ابـي     است كه بدان نگاه مـي 
 اند. گفتن) او گواهي داده (نيك

اي بر سخن نو و بديع كه آن را ملـيح (جـذاب)    پس (ابوزيد) گفت: آيا در آن چه ديده
 اي؟ گفت: بله،اين سخن اوست: يافته باشي، اطلاع يافته

هـا تبسـم    هـا يـا بـا شـكوفه     گويي كه او با مرواريدي در كنار هم چيده شده يا با تگرگ
  كند. يم

همانا او در تشبيهي (كه در آن شعر) به وديعه نهاده است، ابتكار و نوآوري كرده اسـت  
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شدن ادب، اي مرد تو آن را كه آماس و ورم  (اما ابوزيد سروجي) به او گفت: شگفتا از تباه
اي ! تـو كجـا بيـت نـادر و      اي و در چيزي غير از آتـش (خاكسـتر) دميـده    دارد، فربه شمرده

  اي كه همه تشبيهات دندان را در برگيرد؟ و خواند: ا ديدهكميابي ر
زده و سپيدي و زيبايي دنـداني   گاهش (دهانش) برق جانم فداي آن دنداني باد كه تبسم 

 كند آراسته است. كه تو را از هرچه سپيد و زيباست كفايت مي _

هـا   حبـاب هـا و شـكوفه نخـل و     با مرواريدي آبدار و تگرگ و شـكوفه  ] آن دهاني كه [
  خندد). درخشد (مي مي

را نيكو شـمردند و شـيرين يافتنـد و از او خواسـتند كـه آن را       ] ابيات [ن اين  همه حاضرا
بازخواني كند و درخواست كردند كه آن را بنويسـند ( آن رايادداشـت كننـد) و پرسـيدند:     

 اين بيت، از آنِ كيست؟ 

د كه حق سزاوارترست كه از آن و گوينده آن زنده است يا مرده؟ گفت: به خدا سوگن
 راست و درست شنيده بشود. ] گفتار [پيروي شود و شايسته است كه 

از آن كسي است كه با شما (اكنـون) سـخن    ] اين دو بيت [اي جماعت ! همانا از امروز، 
دادن شـعر بـه خـودش، بـه شـك       ] گفت: گويي كه آن جماعـت از نسـبت   گويد. [راوي مي

ادعاي او خودداري كردند. در اين هنگام بود كه (ابوزيد) آنچـه را كـه   افتادند و از تصديق 
  به افكار آنها راه يافته بود، شنيد و دانست و به آن افكارشان كه مخفي بود، پي برد.

و از اين كه سرزنشي براي او پيش بيايد، يا عيب و عاري (تهمتـي) بـه او برسـد، ترسـيد     
، گناه اسـت و گفـت: اي راويـان شـعر و اي پزشـكان      ها پس خواند: همانا با بعضي از گمان

بـودن گـوهر، از طريـق گـداختن،      سخنِ بيمار (سخن نارسا و ضـعيف) ! بـه راسـتي خـالص    
زند و در روزگاري كه سپري شـده   شود و دست حقيقت، لباس شك را كنار مي آشكار مي

شـود يـا خـوار     اند: هنگـام آزمـايش، مـرد گرامـي داشـته مـي       هاي دور) گفته است (از زمان
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دان سخنانم را براي  گردد. و اينك من، درون خود را براي آزمايش شكار نموده و جامه مي
  ام.  آزمايش عرضه كرده

شناسـم   دستي كرد وگفت: من بيتي را مـي  يكي از حاضران، پيش ] با شنيدن اين سخنان [
انـد.   هيچ طبع و ذوقي نداده اند و همانند آن را به دانم) كه هيچ بيتي را، بدان گونه نبافته (مي

ها را به سود خود مايل كني) بـه ايـن    خواهي دل گزيني، (مي ها را برمي كردن دل اگر فريفته
  شيوه، شعري به نظم در آور! و خواند:

مرواريد از نرگس بارانيد (جاري كرد)و به گل سـرخ، آب داد و عنـاب را بـا تگـرگ،     
  گاز گرفت.

زدن، يا كمتر از آن نگذشته بود كه خوانـد و سـخن نـو و     هم بر هنوز به اندازه يك چشم
  عجيبي آورد:

پوش سرخش را بـه كنـار    آن گاه كه او به ديدارم آمد، از او درخواست كردم كه روي
 ترين خبرها را در گوشم به جاي بگذارد. بزند و خوش

و پس شفقي (روبند) را كنـار زد كـه آن شـفق روشـنايي مـاه (چهـره) را پوشـانده بـود         
  مرواريدي (سخنان زيبا) از دهان خوشبويش فروريخت.

گنـاهي او (از تهمـت    گـويي او حيـران شـدند و بـر بـي      در اين هنگام، حاضران از بديهه
يافتن آنها را به سخن خود و ميل و اشتياق آنـان   سرقت شعر) اعتراف كردند. آنگاه كه انس

(به سرعت)، سرش را پايين انداخت  زدن هم به را به سوي دره اكرام خود، ديد در يك چشم
 ! و خواند: و سپس گفت: و دو بيت ديگر را هم بگيريد

) جـدايي[براي مـن]، دشـوار شـده بـود، در        و (محبوب من) در آن روز كه (كشيدن بارِ
رنـگ، بـه سـويم روي آورد، در حـالي كـه سـر انگشـتان خـود را          هاي ابريشمي سـياه  جامه

 گزيد. ان و ناتوان از تكلم، ميهمچون گزيدن شخص نادم و پشيم
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اي (قد و بـالا) آن دو را بـالا بـرده     سپس شبي (زلف) بر روي صبحي (چهره) كه شاخه 
  ها) بگزيد. ها (دندان بود، درخشيد و بلور (انگشتان) را با مرواريد

در اين هنگام، آن گروه قدر و مقام او را بزرگ شـمردند و بـاران (سـخن منظـوم) او را     
باريد، فـراوان يافتنـد و همنشـيني بـا او را نيكـو شـمردند و لباسـش را         و آرام مي كه پيوسته

 آراستند.

اش را  زدن پـاره آتـش او و درخشـيدن جلـوه     گاه كه زبانـه  راوي اين حكايت گفت: آن
ديدم، براي شـناختن علائمـش، دقـت كـردم. و چشـمم را بـه چريـدن در حسـن صـورتش          

ي كـردم)، ناگهـان دريـافتم كـه او شـيخ مـا سـروجي        چران فرستادم (در مرتع حسن او چشم
است، كه شب بسيار تيره (موي سر) او سپيد و مهتابي شده بود. به دليـل آمـدنش بـه خـودم     

بوسي او، به شتاب پيش رفتم و به او گفـتم: چـه چيـزي وضـع و      تبريك گفتم و براي دست
و چه چيـزي ريـش تـو را     حال تو را دگرگون كرده است تا اين كه نتوانستم تو را بشناسم؟

 سپيد كرده است كه زيبايي تو را نشناختم؟

  شروع به خواندن كرد: ] پس از شنيدن اين سخنان [
هاي روزگار، مرا پير كرده است و روزگار مردم را از حالي به حالي ديگر  وقوع شورش

  گرداند (حيلت باز و دگرگون كننده است). مي
  شود. روز بر او چيره مي اگر روزي شخصي را فرمان برد، ديگر

 به درخشندگي برقش، اعتماد مكن، كه او فريبنده است.

 آرايي كند، شكيبا باش چون حوادث بزرگ را به سوي تو بشوراند و صف

بر زر كاني (طلاي واقعي) ننگي نيست، وقتي كـه در آتـش (شـكل آن را) بگرداننـد و     
 تغيير دهند.

بـرد، (از آن   ها را به همراه خود مي د و دلكر سپس در حالي كه مكان خود را ترك مي
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 جاي) برخاست.
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 متون برگزيدة مقامات حريري نامة واژه

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

سخن آشكار و  البيان

 هويدا

 جوينده الباحث خواسته شده المساله

فرمانبرداري  الاستكانه آشكار شدن التبيان

 خاضعانه

 زيانكارترين الاخسرين

بخشش را  اسبغت

 كامل كردي

چشم پوشي  اغمض نازل كن برما استنزلنا

 كنم

راه راست و  الهدي برآمدن اسبلت

 مستقيم

 كودن المتغابي

زياد ستايش  اطراء

 كردن

 بخشنده المحابي بخشش و دهش انديه

گناهكار  اثم معاف كنند استقلت چشم پوشي اغضاء

 دانست

تربيت و  التهذيب ببخشد اقيل گامها طواتالخ

 پرورش

 برگزيده اخلص دنباله روي كنم اتلو گناهان الخطيئات

به هدف  اصابه

 اصابت كردن

 قصد مي كنم اعتمد لنگ الضالع

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي
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 معناي فارسي ت عربيلغ معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 پناهگاه المفزعدرشت اندام،قوي الضليع بدي الزيغ

مقدار و اندازه  القدر

 هر چيز

 توبه مي كنم انيب بازداشتن الاقاله

 فايده دادنها الافادات دست داشتن اعضي پوشش الغطاء

چهارپايان.حيوا العجماوات بكر المبتكره زبان السن

 نات

سخن فراوان  الهذر

 بيهوده

 سفت شدن انعقاد نيكو المحبره

بند آمدن و  اللكن

 سنگيني زبان

مضاحك ،خنده  الاضاحيك

 آور

 بيداري التنبيه

براي كاري  انتدب املا كردم امليت بند آمدن زبان الحصر

 خواند

كمك مي  اعتضد هزل آوردن الاحماض فتنه الافتتان

 گيرد

 هنجات دهند الموثل گرياننده المبكيه هدايت الرشد

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

هوش و  الدرايه

 ذكاوت

 دور افكند مرا اناتي به لهو آورنده الملهيه

 انسانها الاتراب مبتكر ابوعذره شك و ترديد الشبهات
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

جهانگردي  اجوب رفتن المسري ر كردنآشكا الابانه

 كنم

 سرگردان الهائم وارد آن شدم اوردته فراوان الجم

 آرايشگر الجاملقاطع.قطع كننده الجادع گمراهي الغوايه

 طواف كردن المطاف دماغش انفه آراستن الزخرفه

 غربت الاغتراب پيوست الحق آرزو المنيه

حاجت  البغيه

 خواسته شده

 فقر متربهال زيرك الفطن

 كيسه پوستي الوفاض نيكو بنگرد انعم النظر نيازمندي المسكنه

 فقر الانفاض مسئول المتصدي آرزو الامل

جسنجو مي  اَرود پشيماني التندم ياري الاعانه

 كردم

 كهنه كنم اخلق هذيان الهذر مارا برسان انلنا

 آشكار كنم ابوح پاك.چشمه المورد فراخ السابغ

 ترسيدم اهب دشمني اعتداء مرا رسانيد ادتني

 نزديك آي ادن علاقه اغلق ساز و وسائل الهبه

 گليم سياه الخميصه نيكي العرف گوش ها الاسماع

حلوا-نانخورش الخبيصه زشتي النكر گروهها اخلاط

وردنآ براي بدست اريغ همياري نكردي آسيتلاابالي-بي باك السادر
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 مرا وارد كرد الجاني هديه ها الصلات سركش الجامح

 حيله خود احتيالي برتر است آثر نوحه گري النياحه

 انصاف بدادي انصف انس دهنده آنس جماعت الزمر

پوست -غلاف الاحمام

 ميوه

 رنج الاذي آب ريخته شد انصبابه

 غريبان الغرباء ديدخشم ش الغيظ برداشت كنم التقط

 تعويذها التمائم پر كردن افعم بديهه گفتن ارتجاله

-ميل كننده الجانح

 مايل

 دستارها العمانم مصرف كن اصرف

 مردم -خلق الانام روي برگرداند انثي زمان پيري المشيب

 گرما-تشنگي الاوام بر اثر او اثره بيدار كرد تورا ايقظك

 علاقه اللهج تبه سرعت رف انساب لحظه اي آن

آتش خشم آن  اواره راه آشكار انتهجت

 رافراگرفت

باران مي  استسقي

 خواستم

باران كم شبنم الطل خواست ابغي هدايت شده اهتداء

قضا وقدر ،  الحمام

 مرگ

 - انداختم  انشبت

 فروبردم

 وجوه و طرق اساليب

 طلب كنم اغشي وسيله احبوله آمادگي اعداد

 لاغر شدم انضي شكار القنيص ترسيدن انذار
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

جستجو مي  اباحث شير الليث عبرت ها العبر

 كنم

خواستندآنرا  استملاه بازگشتم ابت باران زياد الوبل

 بنويسند

روزگار مي  اتعلل

 گذراندم

 شك كردند ارتابت ساكنان القاطنين

او را علاقه مند  اغراء بيافتم الفيت

 كرد

 باور نكردند ابت

 شكوفه ها اقاح چيز اندك العراق بزرگان اقيال

 فربه شمردي استسمنت دوستان الرفاق دامن او اهدابه

 نادر الندر شكست اخقاق مي زدودم اجلو

آن را زيبا  استجاده غريبان المتغربين جلوه مي دادم اجتلي

 شمردند

  ب بيان كردنخو الاجاده كوه اعلام

آن را مليح  استملحته فوايد ايراد

 شمردي

سوگند به  ايم االله

 خداي

 پزشكان اساه نهفته شده است المودع فيه تنگدستي املاق

 گداخت اسبك دندان الثغر دوستان ارفاق

 شروع كرد ابتدر شيرين شمردن آنرا استحلاه پنهان شد استسر
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 معناي فارسي لغت عربي ي فارسيمعنا لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

ترجيح مي  آثرت

 دهي

 پيشي گرفتم ابتدرت علاقه مند شدند انصبابهم

 بگردانيد اجال سرفرو افكند اطرق سرانگشت العناب

حمل ميكرد  اقلهما روي آورد اقبلت غريب آورد اغرب

 آنرا

 عالي شمردند استسني فراق البين قرار دادن ايداع

 چشم الطرف گريه ميكرد الحصر نعبرت گرفت الاعتبار

 جواني الدجوجي   ربودن دلها اختلاب

 بوسيدن استلام جهد كردم امعنت سرخ بود القاني

 حرف ب

سخن بي  بادره

 انديشه

 چندي برهه ميان بهره

 تگرگ برد   فروتني كرديم بخعنا

 نهان بطن الا آنكه بيدء ظاهر شد بادي

 كردم بذل بذلت تمام بارعه بلوغ بلغه

 حرف ت

منصرف كني ما  تصرفنا ياري كن ما را تعضدنا

 را

عاقبت نيك يا  تبعه

 بد
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 بسيار كردن تكثير هر دو با هم توامين نگه دار ما را تعصمنا

 برطرف كنم تضرح بر آن وارد شدم توردته نشاط آوردن تنشيط

گوارا خواهي  تستمر سيراب كند تروي

 دانست

به نهايت  تتناهي

 ميرسد

مبارزه مي  تبارز

 كني

خود را به  تعاصيت پنهان مي شوي تتواري

 كدري زدن

نابود كنند تو  توبقك

 را

خود را به خواب  تناعست

 زدي

 عقب رفتي تقاعست

نگهداري كني  توعيه بر مي گزيند توثر شك كردي تماريت

 آن را

  بي ميل ترغب عنه كافي بساز يهتعل

 مي شود از

از او هدايت  تستهديه

 خواستي

فراموش كردي تناسيت مي ترسي تخشي دور مي كني تزحزح

آن را انجام  توليه يادگيري تعيه

 بدهي

 غلبه ميدهي تغلب

 انجام ميدهي تغشاهحمايت مي كني تحمي حرمت نداري تنتهك

 آمادگي تاهبه خويشتنداري او تحفزه نيست باد تبا

به حركت  تبضت زير بغل گرفت تابط

 درنيامد

 دفع ميخواهي تستدفع
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

مشخص شدن  تبين گاهي تاره پوشيده اند تواري

 حيله

با نگاه كردن  توجي طلاق دادن تطليق آويزان شدم تعلقت

 دانست

 درخشيدن تالق زبانه زدن هبتل شكافد تصدع

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

     علامت توسم

 حرف ث

     زمام و افسار ثني

 حرف ج

 -شايسته جدير

 سزاوار

 جريان يافت جري درآورنده جالب

ستبر آن ،  جزله

 قوي

 گفتار جدي جد القول افسرده جامده

 حريم جماه كشيد تو را جذبك رميكيف چ جرابي

 رزق –روزي  جد بسيار جل گوسفند جدي

- بساخت جدحت پاره آتش جذوته بياراستند جملوا

 آميخت
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 حرف ح

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 فرمان حكم محقق كن حقق درو كردن حصايد

 روايت كرد حدث گناه حرج مرگ حتفه

 نيم بريان حنيذ آشكار شد حصحص اطراف آن حوماتها

 جمع كرد حاز باراني حيا فرود آمدم حللت

 سزا باشد حقيق حبابها حبب يك چندي حنيا

 حيران شدند حار كيف -چمدان حقيبتي انكار حاذر

     پوشش -لباس حلل

 حرف خ

گردآورنده ي  حاطب تمام كردي ختمت سرزمينها خطط

 هيزم

 انگشتري ها خواتم خاموش شد خبت رسوا خيل

 گرسنه خاوي فرو مرده خامده قلب من خاطري

 چيز پنهاني خافيه به شتاب ميرفت خب كلام باطل خزعبلات

 دلربائي خلابه بيازمودم خبرت خم خابيه

به حركت در  خفوق

 آمدن

 انگشتر خاتم خصلتها خلال

      

 حرف د
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 معناي فارسي لغت عربي ناي فارسيمع لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 صورتم را ديباجتي راهنمائيش دلالته مرواريد آن درره

به نرمي وارد  دلفت

 شدم

شوخي -مزاح دعابه درمان داء

 بگيريد دونكم دفع كردن درا دانش و علم درايه

     دائم بار آورد ديمته

 حرف ذ

م ، داراي ور ذا ورم ياد كردم ذاكرته بازدارنده ذائده

 آماسيده

      

 حرف ر

 پياده رجل بياراميد ركدت رايحه آن ريحه

 باريك رقيق بياراستم آن را رصعته فكرت رويه

 صدا رنه وسيع رحيب شبهاي من روحاتي

 سيراب ريا شترها ركاب توجه كردند رنت

 دوستان خود رفقتك زمان دام به او رثيما نگهبان رقيب

 دندور ش راقني زيبا رائحه  

   جامه ي شك رداءالشك زيبا شد راق

 حرف ز
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 -كبر زهو

 خودپسندي

 ازدحام زحام منع كننده ها زواجر

   فرياد زد زفر  

   دور كرد زحزحت او را بياراست زانه

 حرف س

 سلامت يابد سلم راندن سوق بازار سوق

بسيار پيشي  سباق جمعيت سواد

 گيرنده

 رشته سلك

 راز پنهان سريره روش سيره براند آن را سلكها

 دلو سجلا سفيد سميذ بخشش خود سيبه

به دقت  سبرت چراغ سراج

 نگريستم

 فراخي سعه

 آبياري كرد سقت فرو ريخت سنا مرا براند ساقني

   بچرانيدم سرحت  

 حرف ش

  شكوته

 

توشه دان 

 كوچك

 در آورد مرا شرعت بي ارزش يصهش

 تيزي هر چيز شباهصدايش بلند شد شقاشق سروري كردند شادوا

 تشويق كرد مرا شاقني محل اقامتم شعبتي تيز كرد شحذ
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 سفيد كرد شيب ناحيه -محله شعب زيبائي دندان شنب

 پوشش شعار بدي و خوبي را شان ود رادام خ شصي

 حرف ص

كاسه هاي  صحاف عمل صفا عشق صبابه

 پهن

 رام كردم صيرت چيز اندك صبابه نوشته ها صحائف

     گردش او صرفه

 حرف ض

تضمين  ضمنهما زاري جستن ضراعه

 كردندهردو را

 تباه شد ضل

به دندان  ضر ست آتش ضرم ضايع شدن ضيعه

 گرفت

 حرف ط

پرتاب كننده  غطوا

 ها

 گشاده رويي طلق الوجه حالي طورا

 راههاي امن طرقاتها خواهانش طالبيه شكوفه خرما طلع

دست به كار  طفقت

 شدم

   دور كرد طوحت
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 حرف ظ

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

     سايه ي تو ظلك

 حرف ع

بلندترين  عليين

مقام 

 گانفرشت

 فرومايه عجاجه جاي لغزش عثار

فكر و -تصميم عزيمه شناخت عرفان

 انديشه

نسبت داده  عزا

 شده

 نسبت به او عزوته شيريني عذوبه حاضر جوابي عارضه

معاشرت و  عشرتهبه دندان گرفت عضت آگاه شدي عثرت

 رفتار اورا

 عيبهاي او علاته بيشه ي او عيصه آبرويم را عرضي

عمومي و  عم

 گانيهم

 عزم خود را عزمته سوگند ميدهم عزمت

 حرف غ

 غور و ژرفا غور غنيمت غنم غائله ها غوائل

 اهداف غايات مرد بي تجربه غمر روشن غرر
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

شدت تشنگي  غلتي پشت گردن غارب صاحب كينه غمر

 من

 بيشه ابهغ   اندوه مرا غمتي

 باهوش غرام غلو كردن غلواء گمراهي غي

يك چشم بر  غراره

 هم زدن

آنچه بسنده  غنيه كم كرد غيض

 باشد

درپوشيده بود غشي گذشته غبرتيزي شمشير غرار

     شاخه اي غصن

 حرف ف

ته مانده ي  فضالته زيرك فطن

 شراب

 ابتدا فاتحه

تك  - مفرد فذين

 بيت

 كندكني فللت بي نظيرها فرانده

 گوشت پهلو فريضه چيز بي ارزش فلس زياده روي فرط

بالا رونده و  فارعهغايت و شدت فرط

 استوار

  

 هوشياري فطنه رسوايي فضوح بي فايده فضول
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 حرف ق

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

مثال زده مي  قدامه طبع قريحه

 شود

 مدنبال كرد قفوت

 اندك قل خلاصي يافتم قضيت روبروي آنها قبالتهما

 

      

 نزديكي او را قربه نزديكي قربي شكلها قوالب

 حرف ك

   حريص شدم كلفتكافي بود او را كفاه

   دستش كفه انبوه كثه

 حرف ل

 لبيك گفتم لبيت    

در جايي  لبد

 اقامت كردن

 درنگ كرديم لبثا  

   ريش يهلح ملاقات كرد لاقني

به چشم  لاح

 خورد

   او را ديدي لمحه

     چشم بر هم زدني لمح البصر
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 حرف م

 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

محل و جايگاه  ماثما آراسته شدن متحلي

 گناه

جاي  مندمه

 پشيماني

غذاي جويده  مضغه

 شده

 -بازخواست معتبه

 كينه

 -گاهايست موقف

 جايگاه

پيروي  متبعين بسيار گوي مكثار محل ورود مورد

 كنندگان

 نهي شده ها مناهي ادبيات نمكين ملح الادب در اطاعت او مطاوعته

قسمت نرم  مارن اصول مباني

 بيني

 گريه اش مبكاها

 مست شونده منحي حرف نمكين ملحا جدا كننده مقتضب

 زمين هموار مسايح چشم اندازها مسارح نهاده ها مسلك

 محل حركت مجاله جلب كردن مجلبه مشتمل محتو

 تاييد شده مويدا دگرگون شدن متقلبا آلودگي معره

 پايان كار مصيز راه سرنوشت مقيل راه هدايت محجه

 –گروه  محشر

 اطرافيانت

 وقت ها مواقيت پشت سر هم موالاه
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 ناي فارسيمع لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 جدا شدن مزايله   گران كردن مغالاه

چشم پوشي از  مفضيل

 روي شرم

 پوشيده مواريا ثنا گوينده مثنيا

 باطن مخبر همنشين مثافنا سوراخ كرده مغاره

 جايگاهش مركزه راه او مهيعه منزل او مربعه

از آنچه مي  مما يروم

 جويد

 برداشتم ميطت جايگاه معان

ملتمع 

 الضيا

ه پرتو جايگا

 افشاني

حيات و  محياه اخلاص مصافاته

 زندگي او

برابري كردن  معارضه منزل او مغناه

 با او

 فرمانبرداري مطاوعه

حسن  مداراه

 سياست

 -انجمن منتدي به هم رسيدن ملتقي

 مجلس

 تنگدستي مفاوز آشكار مبينروش -جايگاه منبت

 مانند -مثل منوال مرتب منضد لبخند مبسمه

     آمدنش محل مورده

 حرف ن

 پناهنده شويم نلجا مطلبي مي بخشش نستوهبسخن –زبان  نطق
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

 ابتدا–آغاز  نشاتها ايمن شويم نامن بر ما پوشند نرهق

 حمايت كند نضح خشك ناضبه رنجاننده ناصبه

به سوي آن  نحا

 رفت

 -شددور  نبا

 نشنيده

  

موي جلوي  ناصيه

 پيشاني

به حركت در  نبضت يار نصير

 نيامد

 مثل -ماننده ند حركت كرد ند دلگشا نزهه

 راستگويي او نزاهه دميدي نفحت  

 -برداشتن نضو

 كنار زدن

    

 حرف و

 خورجين وطابه داخل شدم ولجت آن را آراستم وشحتها

 حرف ه

انداختن كف  هدرتمرا هدايت كرد هدتني برانگيخت هيج

 از دهان

 عصايش هراوته هدايت كننده هاد چرا هلا

 آنچه خطور كند هجس آشفته هيبه رثه انديشه هاي من همومي
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 معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي معناي فارسي لغت عربي

     تهنيت گفتم هنات

 حرف ي

چيزهاي  يواقيت جمع كند يفتم

 باارزش

كنده مي پرا يسرب

 كند

تيز مي  يحملق جدا شود يتميز

 نگريست

جامه را  يدنس

 چركين كرد

دعوي مي  يدعي پديد مي آمد يبرز مي گردد يتغلب

 كرد

نسبت مي  يعتزي

 داد

به وجود مي  ينشي ء

 آورد

همنشين مي  يلبس

 شد

آشكار مي  يبدي

 كرد

كنار  -پهلوي او يليه

 او

دست راستي  يدالحق

 ودوستي

-بافته -دببافن ينسج

 اند

به ژرفا پي  يسبر

 بردن

مساعدت كرد يسعف

كار خوب مي  يحسنون

 كنند

 به وجود مي آورد يطبع جرعه بر نگيرد يغترف

 بي نياز كند يغني نجات دهد ينقذ مي كوفت يقرع

     مهرباني كند يعطف
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